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  مقالات ن و نگارش يتدو يراهنما

در حـوزه   ياست كـه بـه صـورت تخصص ـ    پژوهشيـ  يعلم ياهينشر �4فصلنامه انتظار موعود�
شـمندان  ين محققـان و اند يب ـ ينقـد و بررس ـ  يفضـا جاد يو ا يعلم يبه منظور ارتقا يمعارف مهدو

متخصصـان و   ،هينشـر  يمخاطبـان اصـل  . پـردازد يم يپژوهش ـ  يت به نشر مقالات علميحوزه مهدو
ه منتشـر خواهـد   ين نشـر يدر ا يمقالات كند ميبوده و فصلنامه تلاش  يصاحب نظران معارف مهدو

  : ر باشديط زيشرا يده و دارايمجله رس يابان علميد ارزييشد كه به تأ
 ؛ باشدكرده  ك موضوع خاص تمركزيله محور و بر ئمس. 1
داراي قـدرت اسـتدلال و تبيينـي در     و مسـتند  :تيژه معارف اهل بيوه و ب يبه منابع معتبر اسلام. 2

هاي جديد، يا روش جديد در حل مسائل، به توسعه  كه با ارائه ديدگاه عرصه مهدويت باشد؛ به طوري
 .اي كه از نظر اهل تحقيق، مقالات در حد مقالات پژوهشي باشد به گونهعلم بيفزايد؛ 

  .پاسخ دهد يجامعه اسلام يرو شيپ يبه شبهات و مسائل علمعلاوه بر نوآوري در عرصة مهدويت، . 3

 : ل باشديط ذيشرا يدارا يد از نظر ساختاريمقاله با
 يـا  سـنده ينو ينـام و نـام خـانوادگ   ، ق مقالهيد عنوان دقيدر صفحه نخست با: مشخصات مقاله )الف

  ؛ ل درج شوديميتلفن و ا، يرتبه علم، سندگانينو
چكيـده  ( ج مقالـه باشـد  ين نتـا يتـر  له مقاله و مهـم ئمس يكلمه كه حاو 150حداكثر در : دهيچك )ب

  ؛ )كلمه همراه مقاله ارائه گردد 150عربي و انگليسي، هر كدام حداقل 
  ؛ )هيمقاله جهت نما يديو كل يكلمات اصل( :يديواژگان كل )ج
  ؛ مقاله مشخص شود يو فرع ياصل يترهايت )د
  ؛ سطر ذكر شود 15 يال 10در ، مقاله يمطالب در انتها يريگ جهينت ) ه
در ؛ )15ص ،2ج :1384، يعباس ـ( :ر باشـد ي ـز يوه ارجاع بـه منـابع داخـل مـتن و طبـق الگـو      يش )و

  ؛ )124ص ،الف :1384، ينيحس( :ك ساليبودن عنوان در  يصورت تكرار
   عنوان. )سال انتشار( نام، ينام خانوادگ: ر ذكر شوديوه زيان مقاله فهرست كامل منابع به شيدر پا )ز

  . ناشر، مكان نشر، ا مصححيمحقق ، مترجم، )پر رنگ( 
  .ديايب يدر پاورق يحات ضرورين توضيم مهم و همچنيو مفاه ين اساميبرگردان لات )ح

  :تذكرات
 .تر نباشد بيش) كلمه 7500حدود ( صفحه 25تر و  كم) كلمه 3600حدود ( صفحه 12مقالات، از  .1
 .شود اي پذيرفته نمي مقالات ترجمه .2
 ).شود مقالات مسلسل پذيرفته نمي( هر مقاله بايد داراي موضوع مستقل باشد .3
 به مجله ديگر جداًاز ارسال هم زمان مقاله ( مقاله قبلا در هيچ جاي ديگر نبايد چاپ شده باشد .4

 ).خودداري شود
 .را صادر خواهد كردپذيرش مقاله در صورت درخواست نويسنده ، دفتر فصلنامه گواهي  .5

  .هاي ارائه شده در مقاله الزاماً ديدگاه فصلنامه نيست ديدگاه �
  .آزاد است) با حفظ مفهوم( فصلنامه در ويرايش مطالب �
  .شود مقالات ارسالي، بازگردانده نمي �
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  چكيده

 :سـوره شـوري   23مـودت؛ آيـه    آيـه  :از دلايل امامت امامان دوازدهگانـه اهـل بيـت   يكي 

) ي الْقُرْبةَ فدوْرًا إلَِّا المَأج هلَيع ُألَُكمَبـر اسـاس   . و روايات مربوط به آن است )يقُلْ لَا أس

ديگـر   و 3، فاطمه زهرا7در آيه شريفه، اميرالمؤمنين علي »قربي«اين روايات، مقصود از 

  .هستند 7امامان از ذريه اميرالمؤمنين

ويژه دربـاره   هشماري از عالمان اهل سنت نيز آن را ب .اين مطلب مورد اجماع شيعه اماميه است

به منزلـه اجـر رسـالت     6در اين آيه شريفه، مودت خويشاوندان پيامبر. اند پذيرفته اهل كسا

اين مطلب گوياي آن است كه منزلت معنـوي آنـان بـا منزلـت     . آن حضرت به شمار آمده است

با توجه به ايـن كـه افضـليت و عصـمت از شـرايط مهـم امامـت        لذا  .خورد رسالت، محك مي

  .شود ثابت مي :است، امامت امامان اهل بيت

 از منظـر اسـلام،  . ، اخلاقي و سياسـي اسـت  امامت داراي ابعاد ظاهري و باطني، علمي و عملي

لـذا عـدم اعتقـاد بـه امامـت سياسـي فاطمـه        . مرد بودن يكي از شـرايط امامـت سياسـي اسـت    

همچنـين،  . سـازد  خدشـه اي وارد نمـي   :بر دلالت آيه مودت بر امامت اهل بيت ،3زهرا

ن در زمـا  7و امامـت امـام حسـن    6در زمـان پيـامبر   7اعتقاد بـه امامـت اميرالمـؤمنين   

با اعتقاد بـه وحـدت امـام در هـر زمـان ناسـازگار        -به مقتضاي آيه مودت - 7اميرالمؤمنين

زيرا مقصود از وحدت امام در هر زمان اين نيست كه دارنده مقام امامـت يكـي اسـت؛     ؛نيست

علاوه بر داشتن مقام امامـت، حـق اعمـال ولايـت و امامـت بـه       امام بلكه مقصود اين است كه 

   .ه باشدصورت مستقل داشت

  . ، امامت، مودت، افضليت، عصمت:آيه مودت، اهل بيت :واژگان كليدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 kalameslami@gmail.com  حوزه علميه قماستاد  .1
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  مقدمه 

   :است آيه مودت، كند دلالت مي 6بر امامت اهل بيت پيامبر يكي از آيات قرآني كه

G  قُلْ لَـا اتحاللُوا الصمعنُوا وينَ آمالَّذ هادبع شِّرُ اللَّهي يبالَّذ كَذل   ليَـهع ـألَُكُمأَس
       غفَُـور ـنًا إِنَّ اللَّـهسـا حيهف لَـه ِنةًَ نَـزدسح نْ يقتَْرِفمى وي القُْرْبةَ فدورًا إلَِّا الْمَأج

شَكُورF از شـما  [هـي بـه شـما   ابلاغ رسـالت الا ] به آنان بگو بر آن [اي پيامبر] ...؛ 

كسي كه كـار نيـك انجـام دهـد، بـر       و [من]جز مودت نزديكان  ،مخواه اجري نمي

: شـوري ( ار اسـت سـگز زيرا خدا بسيار آمرزنده و بسـيار سپا  ؛خواهيم افزود وينيكي 

23(.  

  . اند استدلال كرده 7امير المؤمنينبر امامت و افضليت اماميه بر اساس اين آيه كريمه، 

 »الكرامـه منهـاج  «؛ )534ص: 1419علامـه حلـي،   ( »كشـف المـراد  «علامه حلي، در 

، بـه آيـه   )175ص: 1414همان، ( »نهج الحق و كشف الصدق«و ) 147ص: 1425همان، (

الصـراط  «زين الدين بياضي در . استدلال كرده است 7بر امامت امير المؤمنين» مودت«

 »گوهر مـراد «، عبدالرزاق لاهيجي در )188، ص 1ج: 1348النباطي البياضي، ( »المستقيم

 7ديگران نيز به آيه مودت بر افضليت و امامت اميرالمؤمنين و) 546ص: 1372لاهيجي، (

  .اند ل كردهلااستد

؛ فضـل بـن روزبهـان در    »منهـاج السـنة  «اين استدلال از سوي افرادي چون ابـن تيميـه در   

مـورد نقـد واقـع شـده اسـت      » ةيالتحفة الاثناعشر«و عبدالعزيز دهلوي در » ابطال نهج الباطل«

؛ قاضي نور االله شوشتري در »قات الانواربع«ه مير حامد حسين هندي در عالمان شيعه، مانند علام

الکلمة «؛ سيد شرف الدين عاملي در »دلائل الصدق«؛ شيخ محمد حسن مظفر در »احقاق الحق«

  .اند به نقدها و اشكالات آنان پاسخ داده» نفحات الازهار«و سيد علي ميلاني در » ءاالغر

آيه مودت و روايـات مربـوط بـه آن و مفـاد و مـدلول آيـه و        درباره تفسيردر آثار مزبور، 

مفسـران شـيعه و    ينقل و بررسي اقـوال و آرا ضرورت ولي  ؛مطرح شده استنكاتي روايات، 

بـاره و   سي سند و مدلول روايـات فـريقين در ايـن   اهل سنت در تفسير آيه شريفه و نقل و برر

 ؛هـا  گـويي بـه آن   و نقل شبهات و پاسخ �تبيين وجوه دلالت آيه شريفه بر امامت اهل بيت

  . باره برانگيخت جا و در طرحي جديد، نگارنده را به پژوهش در اين صورت يك به
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  مفهوم شناسي. 1

به معناي چيزي است كه در مقابل عمل فردي به او پرداخـت   ،در لغت »جرأ«: أجر. 1-1

 نـام دارد ) پـاداش ( د، ثـواب ده در برابر كارهاي نيك، به انسان مي جري كه خداوندأ. شود مي

مصداق اجر ممكن است، يـاد و  . )60ص: 1418فارس،  ابن و 58، ص1ج :2000، ابن منظور(

 و 34ص :1432،فيـروز آبـادي  ( ناميده شده اسـت  »جرأ«كه مهريه زن  چنان ؛ذكر نيك باشد

  . اخرويجر نام دارد، گاهي دنيوي است و گاهي أپاداش عمل كه  ).35

چه خداوند به عنوان جزاي كارهاي عبادي، مؤمنان و  لفظ اجر، غالباً بر آندر قرآن كريم، 

ذيل بر جـزاي دنيـوي    آري در دو آيه. ؛ اطلاق شده استصالحان در آخرت، آماده كرده است

نينَ       G: اطلاق شده است» أجر«نيك،  رَ المْحسـ يع أجَـ ه لـَا يضـ بِرْ فـَإِنَّ اللَّـ  Fإِنَّه منْ يتَّقِ ويصـ

يبG         :و نيز ،)90: يوسف( ا حيـثُ يشـَاء نُصـ وأُ منهْـ ي الـْأَرضِ يتَبـ وكذَلَك مكَّنَّا ليوسف فـ
  .)122، ص16ج: 1393طباطبايي،( )56: يوسف( Fبِرحَمتنَا منْ نشََاء ولَا نُضيع أجَرَ المْحسنينَ

در معناي آرزو نيز بـه كـار    ؛به معناي دوستي است ،»ود«از ريشه  »مودت«: مودت. 1-2

كند كه دوسـت   رود، كه آن هم متضمن معناي دوستي است، زيرا انسان چيزي را آرزو مي مي

قـُلْ لـَا   G: مـودت بـه معنـاي دوسـتي    . در آيات قرآن هر دو معناي آن به كار رفته است. دارد
  دو ا المْـ ى   ةَأسَألَُكمُ علَيه أجَرًا إلَِّـ ي الْقُرْبـ ودةً وG   و  )23: شـوري ( Fفـ لَ بيـنَكمُ مـ ةً وجعـ  Fرحمـ

لِ   طَائفةٌَ ودت (: و مودت به معناي آرزو )14: بروج( Fوهو الغَْفُور الْودودGو  )21:روم( نْ أَهـ مـ
و  )2: حجر( Fا لَو كَانُوا مسلمينَربما يود الَّذينَ كَفَروGُو  )14: آل عمران( الْكتَابِ لَو يضلُّونَكمُ

Gُكةَِ تَكُونُ لَكمالشَّو ونَ أَنَّ غَيرَ ذَاتدتَووF )معنـاي مـودت خداونـد    : انـد  برخي گفته )7: انفال

  .)517-516ص: تا راغب، بي( نسبت به بندگانش، مراعات كردن حال آنان است

 ـ   و يادآور شده  ديگر لغت شناسان نيز مودت را به محبت معنا كرده  ااند كـه در معنـاي تمنّ

  .1رود كار مي نيز به) آرزو(

به معناي نزديك بودن ) در مقابل بعد( »قرب«، مصدر و از ريشه »قربي«واژه : قرُبي. 1-3

در قـرب از حيـث   » قُربت«رود، و واژه  در مورد نزديكي مكاني به كار مي» قرب«واژه . است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ معجـم  1387حـيط، ص  م؛ معجـم القـاموس ال  460، ص 1الصـحاح، ج : ك.ر(تـر   براي مطاله بيش . 1

؛ تـاج  177، ص 15؛ لسـان العـرب، ج   371، ص 2؛ المصباح المنير، ج1079، ص اللغةالمقاييس في 

 ).1437، ص 2رد، جاو اقرب المو 278، ص 9العروس، ج
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 رود قُربـي و قرابـت، در نسـبت خويشـاوندي بـه كـار مـي       شـود، و واژه   منزلت، استعمال مي

  ).54، ص12ج: 2000و ابن منظور، 175، ص2ج: 1347فيومي،(

  :كاررفته است و مترادفات و مشتقات آن در قرآن كريم، در موارد زير به» قرب«كلمه 

ب ، قر)8: نساء( )خويشاوندي( قرب نسَبي؛ )1: انبياء( ، قرب زماني)28: توبه( قرب مكاني 

: و بقـره  56 :اعـراف ( ، به معنـاي رعايـت  )45: و آل عمران11و10 :، واقعه172: نساء( منزلتي

  ).399 و 398ص  :تابي ،راغب( )85 :واقعه و 16 :ق( و به معناي قدرت )186

متصل است يا منقطع، سـه ديـدگاه    »مودت«استثنا در آيه  كه درباره اين): الاّ( استثنا. 1-4

  :مطرح شده است

 ـ( استثنا در آيه منقطع است) الف ص  :1423؛ سـيوطي، 21و 20، ص16ج: 1423 ي،قرطب

 و119ص :1413 ،مفيـد ؛ 39، ص25ج :تـا  بـي  ي،مراغ ؛ 231، ص2ج :1431 ي،؛ ابن عرب486

  ).125ص، 17ج :1381 ي،ابوالفتوح راز

، 18ج: 1393و طباطبـايي،   90، ص4ج: 1410بيضـاوي، ( استثنا در آيه متصل اسـت  )ب 

  1).43ص

، 4ج :1366 زمخشـري، ( 2انـد  شـمرده هر دو وجه را جـايز   ، فريقيناي از مفسران عده) ج

، 9- 10ج: 1379 طبرسي، و 48، ص25ج :تا ؛ آلوسي، بي165، ص27ج :تا بي رازي، ؛219 ص

 .)29ص 

وجوه و ادله عقلي يا نقلي كه قائلان به منقطع بودن استثنا بر نادرستي متصل بودن استثنا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ  كه ينمگر ا خواهم؛ ينم يرسالت از شما اجر و نفع يغبر تبل :گويد ي ميبيضاو.  1  يمرا به خـاطر قرابت
گفتـه   يـز ن ييعلامه طباطبا. يدرا دوست بدار يشاوندانماقربا و خو يا يد؛دوست بدار ،كه به شما دارم

 يكه برا  يو به تكلّف باشد يادعا كه مودت اجر م يناست كه متصل است، با ا ينظاهر استثنا ا«: است
 .يستن يازين ؛منقطع بودن استثنا شده است

  ياز شـما اجـر   يعنـي  ؛اسـت كـه اسـتثنا متصـل باشـد      يزجـا «: بـاره گفتـه اسـت    يندر ا يزمخشر  2
 يـرا ز يسـت؛ اجـر ن  يقـت در حق يـن، و ا يـد، را دوسـت بدار  يشـاوندانم خو كـه  يـن جز اخواهم،  نمي
 يبا آنان مقتضـا ) يدوست يوندپ( صله و باشند، يم يزن) يشقر( آنان يشاوندان، خويامبرپ يشاوندانخو

كـه   خواهم يلكن م خواهم؛ ينم يهرگز از شما اجر يعني ؛است كه منقطع باشد يزو جا تمروت اس
در باره ). 219، ص4الكشاف، ج( يددوست بدار -هستند يزشما ن كه خويشاوندان –مرا  يشاوندانخو

، 10و مجمـع البيـان، ج   48، ص25؛ روح المعـاني، ج 165، ص27جمفـاتيح الغيـب،   : رك(اين قول 
 .)29ص
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خـواه مـودت پيـامبر مقصـود باشـد يـا مـودت         –به اين ناظر است كه مودت  ؛اند بيان كرده

ولي قائلان به متصل بودن استثنا نيز اجر حقيقي بودن  ؛اجر حقيقي باشد -خويشاوندان پيامبر

  .اند قبول ندارند، بلكه آن را مجازي و ادعايي دانسته 6براي رسالت پيامبر اكرمرا مودت 

با توجه به اين قاعده ادبـي   ،حال با اين. ديدگاه يك چيز خواهد بودبنابراين، نتيجه هر دو 

را  مـودت در آيـه   يديدگاه كسـاني كـه اسـتثنا   ؛ كه اصل در استثنا آن است كه متصل باشد

  : باره گفته است شمس الدين اصفهاني، در اين .اند، راجح است متصل دانسته

متصل است، بدين جهـت فقهـا،    ياكند، استثن چه از لفظ استثناء به ذهن تبادر مي آن

تا جايي كه امكان داشته باشد، استثنا را بر متصل حمل كرده، و حتي در مواردي كه 

متصل سازگاري ندارد، بـراي حمـل بـر متصـل، لفظـي را در       يظاهر كلام با استثنا

را در تقـدير  » ثـوب  قيمة«كه لفظ » درهم الا ثوباً مأةعندي «مانند  ؛اند تقدير گرفته

  ).543 – 542، ص2ج: 1424اصفهاني، ( اند، تا استثناء متصل باشد تهگرف

  في الْقرُْبى  الْمودةَبررسي مقصود از   .2

آرا و اقـوال مختلفـي    ؛در آيه شريفه چيسـت » المْودةَ في الْقُرْبى«مقصود از  كه درباره اين

  :اند از ه عبارتكمطرح شده 

  از قريش درخواست ياري و ترك دشمني. 2-1

يعنـي پيـامبر    ؛آيه در مكه نازل شده و مخاطب آن كافران و مشركان قريش بـوده اسـت  

آوريـد و   هـي ايمـان نمـي   اگر به من به عنوان پيـامبر الا  كه به آنان فرموده است 6اكرم

 29ص، 25ج :1412 ي،طبـر ( مرا كمك كنيد، بر اساس رابطه خويشاوندي ؛كنيد م نميا ياري

  ).532 – 531، ص4ج: تا بي ير،فتح القد و 199- 197، ص 6ج :1416 ير،؛ ابن كث33-

به روايتي از ابن عباس كه در صحيح بخاري و مسلم و ديگر منابع روايـي   ،بر اين ديدگاه

  :بر اساس اين روايت. استدلال شده است ؛و تفسيري اهل سنت نقل شده

كه او پاسخ دهـد، سـعيد    قبل از آن .سؤال شدمودت از ابن عباس درباره معناي آيه   

: ابن عباس به او گفـت  .است 6مودت خويشاوندان پيامبر: مقصود: بن جبير گفت

بـه   6رسول خـدا  ؛خويشاوند بودند 6همه قبايل قريش با پيامبر ؛شتاب كردي

درخواست من اين است كه  ؛خواهم من در ازاي رسالتم از شما اجري نمي: آنان گفت
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مرا كمك كنيد و از دشمني با من دست  ،با شما دارماي كه  به مقتضاي خويشاوندي

  .)221، ص4ج :1366 ،زمخشري و 30، ص25ج :1412 ي،طبر( برداريد

  :رو است هاز نظر دلالت با مشكلات جدي روباين قول 

درخواست اجر، در جايي معقول است كه كسي كاري را انجام داده كه بـراي ديگـران   . 1

دهد كه از نظـر ديگـران نـه تنهـا مفيـد       كه كسي انجام مياما در مورد كاري ؛ سودمند است

هرگز چنين درخواسـت غيـر    6نامعقول است، و پيامبر اكرمو باشد  نيست، بلكه زيانبار مي

 و 123، ص2ج :تـا  مظفـر، بـي  ؛ 189، ص1ج: 1348 ي،بياض ـ( معقولي را مطرح نكرده اسـت 

  ).43، ص18ج: 1393طباطبايي 

لا أسـألَُكمُ عليـهG   «: گفتنـد  يامبران خطاب به اقوامشان مـي پ كه از آيات مربوط به اين. 2
اين بود كه حجـت را بـر   آيد كه هدفشان  به دست مي ؛»خواهم از شما اجر و مزد نمي؛ Fاجَراً

اي، از جمله درخواست اجر و مزد در برابر پيامبري و  آنان تمام كنند و هرگونه راه عذر و بهانه

اين سخن را وقتي به آنـان   6ولي مطابق اين ديدگاه، پيامبر ؛دندهدايت آنان را بر آنان ببن

پس نه  .كردند گفته است كه عدم ايمان آنان محرز بوده و بلكه با پيامبر به شدت مخالفت مي

بود، تا طرح عدم سؤال اجر از آنان، وجـه معقـولي    يايمان آورده بودند و نه به ايمانشان اميد

  .داشته باشد

لااقل بـر اسـاس تعصـب قـومي و فـاميلي      شده، مراد اين است كه شما اين كه گفته . 3

بـود كـه پيـامبر بـا      زيرا اين مطلب در صورتي صحيح مـي  ؛ن من باشيد، درست نيستپشتيبا

 ؛خواست كه در برابر دشمنش او را ياري دهنـد  مي فاميل خوددشمن ديگري مواجه بود، و از 

  .دندبو جا آنان خود، دشمنان پيامبر ولي در اين

رست گفته شده است، مراد از مودت، ترك اذيت و كارشكني و خصومت است، د كه اين. 4

زيرا مشـركان قـريش، كـار پيـامبر را ناصـواب و خـروج از ديـن و آيـين نياكانشـان           ؛نيست

كـه قـرآن    چنـان  ؛روشن است در چنين موردي، رابطه خويشاوندي كارساز نيست .دانستند مي

ا    لاG: پيوند خويشاوندي تـرجيح دهنـد   خواهد پيوند ايمان را بر كريم از مؤمنان مي تجَـِد قَومـ
مهاءكَانُوا آب لَوو َولهسرو اللَّه ادنْ حونَ مادرِ يوخĤْمِ الالْيوو نُونَ بِاللَّهيؤْمF )22:مجادله(.  

ه كفـار قـريش، حرمـت اعتقـاد خـود را بـر حرمـت        در تاريخ نيز مـواردي ذكـر شـده ك ـ   

لذا چنين درخواستي از سوي پيامبر از مشركان لغو و سفيهانه و  .داشتند خويشاوندي مقدم مي
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  .باطل است

لذا محتمل  .موقوفه است نه مرفوعه ،روايتي كه از ابن عباس درباره تفسير مزبور نقل شده

با اين حال، بـا توجـه    .6نه نقل كلام پيامبر ،اجتهاد او است ،چه ابن عباس گفته است، آن

به نكات ياد شده، نسبت چنين قولي به ابن عبـاس، بـا توجـه بـه شـأن و جايگـاه علمـي او        

در نتيجـه ايـن روايـت     .گيرد لذا احتمال مجعول بودن چنين روايتي، قوت مي .سازگاري ندارد

 به درخواست مودت خويشـاوندان او كه مرفوعه است و آيه مودت را  تواند با روايت ديگر نمي

كه اين تفسـير، بـا    چنان. معارض باشداست، تفسير كرده ) :علي، فاطمه، حسن و حسين(

هم روايت مرفوعه است، يعني مودت خداوند و رسول خدا در اطاعـت از   تفسير ديگر او كه آن

م بگيريم، يكـي از  زيرا اگر مودت خويشاوندان پيامبر را عا ؛منافات ندارد هي،اوامر و نواهي الا

كليد و وسيله شناخت اوامر و نـواهي  مصاديق اطاعت خدا و رسول است و اگر خاص بگيريم، 

   .يكي از مصاديق آن است كه علاوه بر اين؛ باشد هي ميالا

  درخواست ياري از انصار. 2-2

ولـي مخاطـب    ؛همان است كه در قـول قبـل بيـان شـد     )الْقرُْبى يالمْودةَ ف(مقصود از 

آوردنـد و از او   6زيرا روايت شده است كه آنان امـوالي را نـزد پيـامبر    ؛نه قريش ،انصارند

در اين هنگام آيه شريفه نازل شد، و  .را در رفع نيازهاي مالي خود مصرف كند اموالخواستند 

ولي از  ؛خواهم هي به شما، اجر و مزدي نميابلاغ رسالت الامفاد آن اين است كه من در برابر 

خويشـاوندي آنـان بـا     .مرا يـاري كنيـد   ؛با شما ام خواهم به خاطر نسبت خويشاوندي شما مي

آمنه  ،هاي مادرش و نيز دايي) مادر عبدالمطلب( دختر زيد نجاريه ،از طريق سلمي 6پيامبر

  ).43، ص18ج :1393 ،طباطبايي و 47، ص25ج: تا بي الوسي،( بنت وهب بوده است

ترين  جاي كم 6در محبت و نصرت انصار نسبت به پيامبر اكرمدر اين زمينه بايد گفت 

  : اند كه در قرآن كريم بر اين ويژگي مورد ستايش قرار گرفته چناننيست؛ ترديدي 

Gِلَا يجو ِرَ إلَِيهماجنْ هونَ مبيح ِهملنْ قَبانَ مالإِْيمو اروا الدءوينَ تَبالَّذي وونَ فد
ةٌ      همِ ولـَو كـَانَ بهِـِم خَصاصـ  ؛Fصدورِهم حاجةً مما أوُتُوا ويؤْثروُنَ علىَ أَنْفسُـ

] و[كساني كه قبل از مهاجران، در سرزمين مدينه و سراي ايمـان، مسـكن گزيدنـد،    

چه به  دارند و در دل خود به آن دوست مي ،كساني را كه به سوي آنان هجرت كردند

هرچند  ؛دارند ها را برخود مقدم مي كنند و آن نياز نمي احساس ،شود مهاجران داده مي
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  ).9: حشر( خودشان بسيار نيازمند باشند

بنابراين، با وجود چنين باور و احساس عميق ايماني در انصار كه منشأ محبـت و نصـرت   

 ـطه خويشاوندي  درخواست محبت و نصرت ناشي از راب ؛بود 6انصار نسبت به پيامبر اكرم

 وجه معقـولي نخواهـد داشـت    -يق زنان كه مورد اهتمام عرب نبودهم خويشاوندي از طر آن

  ).44-43، ص 18ج :1393 ،طباطبايي(

  تبليغ و هدايت به مقتضاي رابطه خويشاوندي. 2-3

باشند و مقصـود آن اسـت    گفته شده است، مخاطب در آيه، كافران و مشركان قريش مي

اجـر و   ،هـي من در برابر ابـلاغ رسـالت الا  : خطاب به آنان فرموده است 6كه پيامبر اكرم

 .مرا بر آن داشته به ارشاد و هدايت شما اقدام كنم  ولي رابطه خويشاوندي ؛خواهم مزدي نمي

  .)120، ص2ج: تا مظفر، بي( فضل بن روزبهان اشعري است از ،اين قول

كـه او فقـط   بـود  ، ايـن  6پيامبرمعين خداوند براي دعوت روش  ،آيات قرآن بر اساس

گونه  ه هيچبار در اين ،هي تلاش كند و حب و بغض شخصي يا فاميليرسالت الا اجرايبراي 

تصـور   ،بنـابراين . كرد همين روش عمل نمي هنيز جز ب 6پيامبر اكرم .تأثيري نداشته باشد

كنـد،   به خاطر رابطه خويشاوندي، كساني را به آيـين اسـلام دعـوت    6رسول خدا كه اين

  ).45-44، ص18ج :1393 ،طباطبايي( پايه است بي

  )صله ارحام( حسن معاشرت با خويشاوندان. 2-4

هـي بـه   من در ازاي ابلاغ رسـالت الا : خطاب به مسلمانان فرموده است 6پيامبر اكرم

خواهم خويشاوندان خود را دوست بداريد و صله ارحام  از شما مي تنها .خواهم شما، مزدي نمي

 :تا آلوسي، بي و 33، ص25ج :1412 ،طبري( بن قاسم است اين قول از عبداالله. جاي آوريد به

  ).50، ص25ج

صله رحم و خويشاوندان به صورت مطلق، مطلوب نيست، بلكه  به از ديدگاه اسلام، مودت

 يت خدا، مورد اهتمام و تشويق اسلام است و اين احتمال كهكمك به خويشاوندان براي رضا

زيرا تا جايي كه حمل كلام  ؛درست نيست منظور باشد،صله رحم و احسان به آنان  آيه مودت،

 :1393 ،طباطبـايي ( رسـد  بر معناي حقيقي ممكن است، نوبت به معناي كنايي و مجازي نمي

  ).45، ص18ج
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  دمودت طاعات و تقرب به خداون. 2-5

هاي ديني براي تقرب بـه خداونـد    ها و عبادت طاعت ،دوست داشتن ،»مودت«مقصود از 

: فرموده است 6پيامبر اكرم :نقل شده استچنين اين مطلب در روايتي از ابن عباس . است

مودت خدا را برگزينيد و  كه اينخواهم، جز  جر نميأاز شما  ،هيرسالت الااجراي من در برابر 

 ،ابن كثير؛ 3، ص25ج :1412 ،طبري( هي به سوي خداوند تقرب جوييدبا اطاعت از احكام الا

، 4ج :1366 ،زمخشـري ( حسـن بصـري   ؛)299، ص7ج :1421سيوطي  و197، ص4ج :1416

، 9ج: 1379طبرسـي،  ( ابوعلي جبايي و ابومسـلم ) 164ص، 28ج :تا بي ،و فخر رازي 221ص

  : راغي، پس از نقل سخن حسن بصري، گفته استم  ).28ص

و اقرباي آن حضرت و خويشاوندان مسلمانان نيـز داخـل در ايـن     6مودت پيامبر

را دوسـت   6جويـد، رسـول خـدا    زيرا كسي كه به خدا تقـرب مـي   ؛باشند قول مي

 و خويشاوند مسـلمانان را گرامـي خواهـد داشـت     6دارد و خويشاوندان پيامبر مي

  .)39، ص25ج: تا بيمراغي، (

  :دو نكته در نقد اين قول

زيـرا آنـان    ؛اگر خطاب در اين آيه شامل مشركان نيز باشد، داراي ابهام خواهد بـود  )الف 

هG     : گفتند دانستند و مي ها را تقرب به خداوند مي پرستش بت ا ليقَرِّبونـَا إلِـَى اللَّـ ما نعَبدهم إلَِّـ
كه با مقام و رسـالت نبـوي در    ؛)18: يونس( Fهؤلَُاء شُفعَاؤُنَا عندْ اللَّهG : و نيز )3: زمر( Fزلْفىَ

  .دعوت به توحيد خالص، سازگاري ندارد

چه در آيه به كار رفته، مودت است، نه تودد، و مراد از مودت، حـب آنـان نسـبت بـه      آن) ب

دت به معناي حب بندگان خداوند در تقرب به او از طريق طاعات است؛ ولي در كلام الاهي، مو

كار نرفته؛ اما عكس آن، يعني مودت خداوند نسبت به بندگان به كار  نسبت به خداي سبحان به

وجـه آن  ). 14: بـروج ( Fوهو الغْفَوُر الوْدودGو ) 90:هود( Fودود رحيم ربي إنGَِّرفته است؛ مانند

و ) شـود  كسي كه مورد مودت واقـع مـي  ( مودتاين است كه لفظ مودت، به رعايت حال متعلق 

لذا راغب اصفهاني از برخي حكايت كرده كه مودت خداوند نسـبت  . تفقد نسبت به او اشعار دارد

  ).46 - 45، ص18ج : 1393، طباطبايي( به عباد، مراعات كردن حال آنان است

  6مودت خاندان پيامبر. 2-6

 عباده اللَّه يبشِّرُ الَّذي لَكذ G:است اينآيه زيرا ابتداي  ؛خطاب به مؤمنان است مودت، آيه



 

 

14 

هم
فد

 ه
ل

سا
 /

ه 
ار

شم
56

 /
ر 

ها
ب

13
96

  

ا  أجَرًا علَيه أسَألَُكمُ لَا قُلGْ :و در ادامه Fالصالحات وعملُوا آمنُوا الَّذينَ ودةَ  إلَِّـ ي  المْـ ى  فـ  الْقُرْبـ
   ).23: شوري( Fشَكُور غَفُور اللَّه إِنَّ حسنًا فيها لهَ نَزدِ حسنةًَ يقْتَرِف ومنْ

، 9ج: 1409طوسـي،  ( مورد اجمـاع عالمـان شـيعه   زيرا  ؛اين قول، طرفداران بسياري دارد

  .باشد مين و مفسران اهل سنت شماري از عالما و مورد قبول) 159ص

: 1419شـافعي،  ( ؛ محمـد بـن طلحـه شـافعي    )181ص: 1418قندوزي، ( ابو عمرو جاحظ

ابـن  ( ؛ ابن صباغ مـالكي )232و 231، ص2ج: 1431ابن عربي، ( ي الدين عربيي؛ مح)52ص

؛ سيد علي بن شهاب )20، ص1ج: 1428جويني، ( ؛ حافظ ابراهيم جويني)29ص: تاصباغ، بي

: همـان ( ؛ حافظ بخاري معروف بـه خواجـه پارسـا   )285و  284ص: 1418قندوزي، ( همداني

 يخ مومن شـبلنجي شـافعي  و ش) 224و12ص: همان( ؛ شيخ سليمان قندوزي)429و  428ص

از ظـاهر كـلام   . رونـد ؛ از طرفداران اين قول بـه شـمار مـي   )225و  224ص: تاشبلنجي، بي(

، 28ج: تـا فخررازي، بـي ( ؛ فخر الدين رازي)225-219، ص4ج: 1366زمخشري، ( زمخشري

همـين قـول بـه    ) 91و 90، ص4ج: 1410بيضـاوي، ( و ناصر الدين بيضاوي) 166و  164ص

  .آيددست مي

  :در اين جا نقل چند نمونه از روايات

   :استروايت كرده چنين احمد بن حنبل از ابن عباس  )الف 

ى  Gوقتي آيه  ي الْقُرْبـ نـازل شـد، برخـي از     Fقُلْ لَا أسَألَُكمُ علَيه أجَرًا إلَِّا المْودةَ فـ

جب شده اين خويشاوندان شما كه مودت آنان بر ما وا! اي رسول خدا: اصحاب گفتند

 باشـند  و دو پسر آنان مـي  8علي، فاطمه: فرمود 6اند؟ پيامبر است، چه كساني

  .)1141، ح 669، ص 2ج و 263، ح 187، ص1ج :1403احمدبن حنبل، (

نخست روايتي از ابن عباس نقل كـرده كـه در    مودت،حاكم نيشابوري، در تفسير آيه  )ب

سـپس گفتـه    1؛طاعت خداوند تفسير شدهبه مودت خدا و تقرب به سوي او از راه ا ت،آن مود

  : است

 ؛ بلكـه   ولي بخاري و مسلم آن را روايت نكـرده  ؛اين حديث از نظر سند صحيح است

از ابن عباس كه آن را  ،بر حديث عبدالملك بن ميسره زراد از طاووس ،در تفسير آيه

: 1422نيشـابوري،  ( فسير كرده است؛ اتفاق ديـدگاه دارنـد  ت 6به قرباي آل محمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»لا اسألكم علي ما آتيتكم من البينات و الهدي اجرا الا ان توادوا االله و ان تقربوا اليه بطاعته«.  1



  

 

15 

ل ب
اه

ت 
ام

ام
ي

ت
: 

ي
بنا

 م
بر

 هيآ 
ت

ود
م

 

  ).482، ص2ج

  : روايت كرده استچنين طبري، از ابي الديلم ) ج

را به صورت اسير وارد شام كردند، مـردي شـامي    8هنگامي كه علي بن الحسين

علـي بـن   . شما را كشـت و فتنـه را سـركوب كـرد     ]مردان[خدا را سپاس كه : گفت

 :...: فرمـود  .آري: گفتي مرد شاماي؟  آيا قرآن قرائت كرده: به او گفت 8الحسين

: اي؟ گفـت  را قرائت نكرده Fقُلْ لَا أسَألَُكمُ علَيه أجَرًا إلَِّا المْودةَ في الْقُرْبىGآيا آيه 

امـام  هستيد كه در اين آيه، مودت آنان واجب شـده اسـت؟    »قربايي« آيا شما همان

؛ 300، ص7ج: 1421 ،الســيوطي؛ 17 – 16، ص 25ج :1412 ،طبــري( آري: فرمـود 

 ،الزرقاني المـالكي  و198، ص 6ج :1416 ابن كثير،؛ 211ص :1425ابن حجر مكي، 

  ).20، ص7ج :1414

  ).516، ص7ج: 1420الغرناطي الاندلسي، ( استابوحيان، اين روايت را مسلم تلقي كرده 

حسنةًَ نَزدِ  ومنْ يقْتَرِفGدر آيه » حسنه«ابن عباس  ...حاكم حسكاني، از چند طريق از ) د
، 2ج: 1393 ،الحاكم الحسـكاني ( تفسير كرده است :را به مودت آل محمد Fلهَ فيها حسنًا

 ،ابن حجر مكـي ( ن حنبل نقل كرده استبابن حجر مكي نيز آن را از احمد  ).150- 148ص

  .)249، ص 16ج :1423 ،القرطبي ؛211ص :1425

 :به اهـل بيـت پيـامبر   مودت، كه آيه  درباره ايندر منابع شيعه، بيش از بيست روايت 

، محمـد بـن   »المحاسـن «اين روايات را ابـوجعفر برقـي در   . مربوط است، گزارش شده است

، شيخ »تفسير الفرات«، فرات بن ابراهيم در »روضه كافي«و » اصول كافي«يعقوب كليني در 

، سـيد هاشـم   »الانـوار بحـار  «و علامه مجلسي در » عيون الاخبار«و » الخصال«صدوق در 

، عبد علي بن جمعـه عروسـي در   »امالمرة يغا«و نيز » البرهان في تفسير القرآن«بحراني در 

   :اند نقل كرده» نور الثقلين«

در » قربي«روايت كرده كه درباره  7از امام باقر ،محدث كليني، از عبداالله بن عجلان .1

  .)342، ص1ج: 1388كليني، ( اند همان ائمه ،آنان: فرمود» في القربيالمودة «آيه 

  : استروايت كرده چنين  7از امام صادق ايشان. 2

: گوينـد  آنان مـي  :گويند؟ گفته شد چه مي» المودة في القربي«اهل بصره درباره آيه 

 !انـد  دروغ گفتـه : امام فرمـود  .است مربوط 6اين آيه به عموم خويشاوندي پيامبر

، فاطمـه، حسـن و   دربـاره علـي   ؛اين آيه فقط درباره ما اهل بيت نـازل شـده اسـت   
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  .)281، ص4ج: همان( ، اصحاب كساء:حسين

در منابع شيعه و اهل سنت نقل شـده كـه مقصـود از      روايتصد و سي و پنج مجموع در 

ز برخـي ا . است 6سوره شوري، دوستي خويشاوندان پيامبر 23در آيه » المودة في القربي«

ها به اهـل بيـت    تر آن ولي بيش ؛شود را شامل مي 6اين روايات، عموم خويشاوندان پيامبر

، فاطمه زهرا، امـام حسـن و امـام حسـين و ديگـر      7يعني اميرالمؤمنين ؛6خاص پيامبر

توان ساختگي و  بديهي است، اين تعداد از روايات را نمي. اختصاص دارد :امامان اهل بيت

  .ها از معصوم يقيني است دور آناساس شمرد، بلكه ص بي

  گويي به اشكالاتبررسي و پاسخ

  :ها را مطرح و بررسي خواهيم كرد ترين آن به اين قول اشكالاتي وارد شده است كه مهم 

در آن زمـان،   .در مكه نازل شـده اسـت   مودتبنابراين، آيه  و سوره شوري مكي است. 1

بنابراين، آنـان   .به دنيا نيامده بودند 8ج نكرده و حسن و حسيناازدو 3و فاطمه 7علي

و  153ص: 1404؛ آلوسـي،  57، ص7ج: 1425ابن تيميه، ( د بودنمصداق قرباي در آيه نخواه

  ).199، ص6ج : 1416ابن كثير، 

هاي مكي،  د كه آيات مدني در سورهندر قرآن كريم، مواردي وجود داردر پاسخ بايد گفت 

ولي دو آيـه   ؛سوره عنكبوت مكي است :مثلاً ند؛ا ر گرفتههاي مدني، قرا يا آيات مكي در سوره

اما هفت آيه اول  ؛سوره كهف مكي است ؛)150، ص20ج: 1412طبري، ( آغاز آن مدني است

، 1ج :1416 ،امينـي ( هاي بسـيار ديگـر   و نمونه ؛)56، ص1ج: 1411سيوطي، ( آن مدني است

  .)488 – 485ص 

كه مكي بودن  مضافاً اين. ر اكثر آيات آن استبه خاطشوري بنابراين، مكي ناميدن سوره 

 ؛باشد، منافات نداردناظر  :و حسن و حسين ،به علي، فاطمهمودت كه آيه  با اينكل سوره 

به كساني كه در زمان نزول آيـه موجـود بودنـد، اختصـاص      6زيرا مودت اهل بيت پيامبر

 ،خواه در آن زمان در اين جهان موجـود بـوده باشـند    ؛باشند ندارد، بلكه آنان متعلق مودت مي

حسـن و   ،علـي، فاطمـه  مبني بر اين كه مصاديق قربـي   6و لذا تفسير كلام پيامبر ،1يانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شود، اين نيست كـه موضـوع آن بالفعـل     شرط ثبوت حكم باملاك عام كه شامل گذشته و حال مي.  1
 ).246، ص 3ج: 1416الغدير، ( ه هرگاه موجود شود، حكم شامل آن خواهد شدموجود باشد، بلك
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كـه از   چنـان  ؛ممكن است، در زماني غير از زمان نزول آيه بيان شده باشد باشند؛ :حسين

ست آنان و ظهور خوارج و وقايع واقعه جمل، كلاب حوأب، فئه باغيه و كشته شدن عمار به د

به آدم، نـوح، ابـراهيم، موسـي،     6پيامبر از وجود و نبوتنيز . ستبسيار ديگري خبر داده ا

  .1)114و  113ص: 1385موسوي، ( استشده هي خبر و بشارت عيسي و ديگر پيامبران الا

  :تاز چند جهت نادرست اس ،، به عنوان اجر نبوت6درخواست مودت اقرباي پيامبر. 2

، بلكه از اوصاف و شؤون اهل دنيا است كه كاري نيستبا مقام و شأن نبوت سازگار  )الف

كه به حـال فرزنـدان و    كنند دهند و از آنان چيزي را درخواست مي را براي ديگران انجام مي

  .خاندانشان مفيد است

ر و با روش پيامبران پيشين كه به نص قرآن كريم در ازاي نبـوت خـود از مـردم اج ـ    )ب

  .خواستند، منافات دارد مزدي نمي

كند،  را نفي مي 6با آيات ديگر قرآن كه آشكارا طلب اجر در برابر نبوت رسول اكرم) ج

آلوسي، ( )104: يوسف( )للعْالمَينَ ذكْرٌ إلَِّا هو إِنْ أجَرٍ منْ علَيه تسَألَهُم وماGمنافات دارد، مانند 

  .)154و 153ص: 1404

  :پاسخ گفتني استدر 

آن حضـرت از مسـلمانان    ؛6قرآن در خصوص پيامبر اكـرم آيات ديگر  بر اساس: اولاً

ا  قـُلْ G: مانند ؛گردد ولي نفع آن به خود مسلمانان بازمي ؛درخواست اجر كرده است ألَْتُكمُ  مـ  سـ
نْ  إلَِّا أجَرٍ منْ علَيه أسَألَُكمُ ما قُلGْ: ، نيز)47 :سبا( Fاللَّه علىَ إلَِّا أجَريِ إِنْ لَكمُ فهَو أجَرٍ منْ  مـ
ذَ أَنْ شَاءإلِىَ يتَّخ هببِيلًا رسF )بـه دسـت    مـودت، بـه آيـه    ،، از انضمام اين دو آيه)57: فرقان

به عنوان اجـر رسـالت، مجـازي و ادعـايي      6آيد كه درخواست مودت اهل بيت پيامبر مي

از ايـن   مؤمنـان گردد و  به مؤمنان باز مي 6زيرا نفع مودت خاندان پيامبر ؛است، نه حقيقي

مـدهاي نادرسـتي كـه در    يايـك از پ  بنابراين، هـيچ  .دنشناس ميطريق، راه تقرب به خداوند را 

  .اشكال مطرح شده است، بر آن مترتب نخواهد شد

ايمـان آورده   6مهرگز كسي كه به پيامبر اكـر  ؛اند مخاطب آيه شريفه، مسلمانان: ثانياً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آيـه  كـه  بدان معنا نيست باره آن است كه نزول سوره شوري يا آيه مودت در مكه  نكته ديگر در اين .1
الـوداع نـازل شـده    حجة قبل از هجرت نازل شده باشد؛ زيرا ممكن است در مكه و در مذكور حتماً 

  ).246، ص3جالغدير، ( باشد
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آري، در ميـان مسـلمانان   . است، چنين اتهامي را نسـبت بـه آن حضـرت وارد نخواهـد كـرد     

 ولي به ايـن اتهـام بـا    ؛منافقاني وجود داشتند، كه فرض اتهام زني از سوي آنان متصور است

 علـَى  افْتـَرىَ  يقُولُونَ أَمGكه آيه  آمده استروايات  كه در اسخ داده شده است؛ چنانقاطعيت پ
ا اللَّهبَكذF )؛ بغوي، بي314، ص8ج: 1422ثعلبي، ( باشد پاسخ اتهام منافقان مي ؛)24: شوري-

  .)211ص: 1425و ابن حجر مكي،  126-125، ص4ج: تا

را در معـرض   6اگر درخواست مودت خويشاوندان به عنوان اجر رسـالت، پيـامبر  : ثالثاً

چرا از او، اختصاص انفال و غنايم به خدا و رسول چون و  درخواست اطاعت بي ؛اتهام قرار دهد

دواج خدا و اختصاص خمس غنايم به ذوي القربي و احكام اختصاصي آن حضرت در مـورد از 

ولي اين امر مانع از صـدور چنـين احكـامي دربـاره      ؛نيز او را در معرض اتهام قرار خواهد داد

  .نشده است 6پيامبر

بر درخواست مودت خويشاوندان را، براي دفـع اتهـام    مودتفرض كنيم، دلالت آيه : رابعاً

از آن  6روايات بسياري كه بر وجـوب مـودت اهـل بيـت پيـامبر     اما آيا  ؛مزبور، انكار كنيم

  ).48، ص8ج: 1393طباطبايي، ( شدني است؟انكار  ،حضرت نقل شده است

» ربـی المـودة فـی الق  «بود، به جاي كلمه  6اگر مقصود، مودت خويشاوندان پيامبر. 3

حقـوق ذوي   زيرا در همه آياتي كـه بـه رعايـت    ؛رفت به كار مي» المودة لذوی القربی«كلمه 

بـه  » ذوي القربي«سفارش شده، تعبير ) اعم از ذوي القرباي پيامبر، يا ديگر مسلمانان( القربي

بنابراين، ذكر مصدر به جاي اسم، دليل آن است كه مقصود،  .»في القربي«كار رفته است، نه 

  :؛ اما)57، ص7ج: 1425ابن تيميه، ( ي القربي نيستذو

ذوي «، »قربـي «با توجه به روايات شأن نزول و ديگر روايـات تفسـيري مقصـود از     )الف

خواه ما وجه به كارگيري چنـين تعبيـري را بـدانيم، يـا      ؛است) :اهل بيت پيامبر( »القربي

   .ندانيم

 ؛به كارگيري مصدر به جاي اسم براي مبالغه در معنا و اهميت آن، كاربرد رايجي است )ب

 »زيد عادل است«: كه گفته شود به جاي اين مثلاً .»عادل«جاي  به» عدل«مانند به كارگيري 

بـه كـار   » القربـي «القربي، كه به جاي ذوي  از اين. »زيد عدل يا عدالت است«: شود گفته مي

آيد كه خويشاونداني كه مودت آنان به عنوان اجر رسـالت درخواسـت    دست ميرفته است، به 

كه  چنان ؛نيستند، بلكه افراد خاصي از آنان مقصودند 6شده است، عموم خويشاوندان پيامبر
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كنـد و  همين معنا را فهميدند و از آن حضرت خواستند كه آنان را معرفي  6اصحاب پيامبر

بنابراين، به كاربردن مصدر به . را معرفي كردند :سينرسول خدا، علي، فاطمه، حسن و ح

  .جاي اسم، حكيمانه و هدفمند بوده است

؛ 1141، ح669، ص2و ج 263، ح 187، ص1ج: 1403فضائل الصحابه، ( :مستند اين قول

؛ 4802، ح189-188، ص3و ج 3659، ح482، ص2ج: 1422 يحين،الصــح يالمســتدرك علــ

ــد،  ــع الزوائ ــحابه، ؛ 146، ص9ج: 1412مجم ــحل؛ 664، ح127، ص2ج: 1417مســند الص  ةي

 يــر،المعجــم الكب ؛150-141ص ،2ج: 1393 يــل،؛ شــواهد التنز201، ص3ج: 1378 ،اءيــالاول

: 1416 يـر، ابـن كث  ير؛ تفس17-16، ص25ج: 1412 يان،؛ جامع الب12، ح26، ص12ج: 1415

  .)211ص: 1425، المحرقةالصواعق  و198، ص6ج

بـه   .انـد  ان اهل سنت در اعتبار روايات، شبهاتي را مطـرح كـرده  حال، برخي از عالم با اين

ابــن تيميــه، در نقــد علامــه حلــي، كــه بــه حــديث ابــن عبــاس بــر امامــت عنــوان نمونــه 

شناسـان كـذب و    حـديث اتفاق به  ،اين حديث«: استدلال كرده، گفته است 7اميرالمؤمنين

  .)57، ص7ج: 1425ابن تيميه، ( »ساختگي است

ادعاي اجماع حديث شناسان بر كذب و سـاختگي بـودن روايـت ابـن     در پاسخ بايد گفت 

زيـرا برخـي از عالمـان     ؛ادعايي كذب و بر خلاف واقع اسـت  و نيزعباس، ادعايي بدون دليل 

نقـل آن توسـط   نيز  ؛)52ص: 1419 ،شافعي( اند برجسته اهل سنت بر صحت آن گواهي داده

، ايـن ادعـا را كـه    »المعجم الكبير«در  و طبراني» فضائل الصحابه«احمد بن حنبل در كتاب 

  .سازد باطل مي ؛هاي حديث مرجع نيامده است روايت مزبور در هيچ يك از كتاب

در سند حديث مزبور، حسين الاشقر واقع شده است كه تضـعيف شـده   يا گفته شده است 

، 4ج: 1416ابـن كثيـر،   ( است دانسته) اهل غلو( شيعي محترقرا ابن كثير حسين اشقر . است

 شوكاني ؛)300، ص7ج: 1421سيوطي، ( حديث را ضعيف شمرده است نيزسيوطي،  ؛)100ص

نيز سخن سيوطي را نقل  )31، ص25ج: تاآلوسي، بي( و آلوسي )536، ص4ج: تاشوكاني، بي(

ابـن حجـر   . ظاهراً، وجه ضعف روايت از نظر آنان نيز همان حسين اشقر بوده اسـت . اند كرده

واهـي  را اسـناد ايـن روايـت     نيـز  ؛)458، ص8ج: 1422عسقلاني، ( اريعسقلاني، در فتح الب

همـان،  ( »الكـاف الشـاف  «زيرا در آن فردي ضعيف و رافضي وجـود دارد، و در   ؛استشمرده 

  .»حسين، ضعيف و ساقط است«: گفته است )220، ص4ج: 1366
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براي ضعيف بودن حسين اشقر، وجهي جز شيعي يا رافضي يا غـالي  شود كه  ملاحظه مي

ن اهل سنت، دليل بر ااين صفات از نظر معيارهاي پذيرفته شده نزد رجالي كهبودن ذكر نشده 

چه مهم است، صدوق و امين بودن راوي در نقل است كه حسين  آن .ضعف راوي نخواهد بود

صدوق و غـالي در تشـيع   « :درباره او گفته استكه ابن حجر  چنان ؛اشقر داراي آن بوده است

حسين اشقر شـيعي  «: ابن حجر مكي نيز گفته است. )175، ص1ج: 1415عسقلاني، ( »است

  ).211ص: 1425هيتمي، ( »ولي صدوق است ؛غالي

اقوال علماي رجال را دربـاره وي نقـل كـرده     ،»تهذيب التهذيب«ابن حجر عسقلاني در 

  .اند دن، براي وي قدحي ذكر نكردهآنان جز شيعي غالي بو. است

پـس از شـهادت    7بيان شد، يكي از ايـن روايـات، خطبـه امـام حسـن      گونه كه  همان

  : است كه در آن خطبه فرمود 7اميرالمؤمنين

من از اهل بيتي هستم كه خداوند مودت آنـان را بـر هـر مسـلماني واجـب كـرده و       

 Fكمُ علَيه أجَرًا إلَِّا المْودةَ في الْقُرْبىقُلْ لَا أسَألGَُ: خطاب به پيامبرش فرموده است

  .)23: شوري(

، 3ج: 1422نيشـابوري،  ( نقل كرده اسـت » المستدرك«اين روايت را حاكم نيشابوري در 

آن را نقل  نيزنورالدين هيثمي . بنابراين، سند روايت از نظر او صحيح است ).189 – 188ص

و ابويعلي  »المعجم الكبير«و  »المعجم الاوسط«در اين خطبه را طبراني  : گفته استكرده و 

بعضي از طرق بزار و طبراني در  اند و اسناد احمد و و بزار و احمد به صورت مختصر نقل كرده

مكـي نيـز   ابـن حجـر   . )146، ص9ج: 1412هيثمـي،  ( است) معتبر( حسان »المعجم الكبير«

  ).211ص: 1425هيتمي، ( را حسان دانسته است بريبعضي از طرق بزار و ط

   :تبيين دلالت آيه مودت بر امامت اهل بيت. 3

خويشاوندان خاص  مودت،در آيه  »قربي«هاي پيشين به دست آمد كه مقصود از  از بحث

مصاديق مـورد   :است كه اميرالمؤمنين، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسين 6پيامبر

نيـز مصـاديق آن    :ن است و در روايات شيعه، ساير امامان اهل بيـت توافق روايات فريقي

  .اكنون بحث در مدلول آيه شريفه است. باشند مي

در  يخواه اسـتثنا  ؛مودت اهل بيت ترديدي وجود ندارد »وجوب«در دلالت آيه شريفه بر 

كـاري را از   اجـراي هرگاه كسي كه اطاعت از او واجب است، آيه متصل باشد يا منقطع، زيرا 
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كـه در   چنـان  ؛كنـد  كار دلالت مي بر وجوب آن ؛اي وجود نداشته باشد ديگري بخواهد و قرينه

   :ه استروايت ابن عباس آمد

قرباي شما كه مودت آنـان  : سؤال شد 6وقتي آيه شريفه نازل شد، از پيامبر اكرم

  .»علي و فاطمة و ابناهما«: قال... اند چه كساني ،واجب است

  ب محبت و افضليتوجو. 3-1

دلايل افضليت آن حضرت بـر  از را يكي  7محقق طوسي، وجوب محبت امير المؤمنين

دانسته و بر اين اساس كه افضليت از شرايط امامت اسـت، بـر    6ديگر صحابه پيامبر اكرم

  ).534ص: 1419حلي، ( استدلال كرده است 7امامت اميرالمؤمنين

 7را هفتمين دليل بـر امامـت علـي    مودت، آيه »منهاج الكرامه«علامه حلي، در كتاب 

علي، فاطمه، حسن و  ،»قربي«كه مقصود از  دانسته و پس از نقل روايت ابن عباس درباره اين

  : گفته است ؛باشد مي :حسين

 7علي ،بنابراين .واجب نبوده است) ابوبكر، عمر و عثمان( محبت سه صحابي ديگر

  .)147ص: 1425همان، ( »ر آنان برتري داشته و در نتيجه او امام بوده استب

 ؛آيـد  به دسـت مـي   مودتاي است كه از آيه  محبت ويژه اين نكته،مقصود علامه حلي از 

به منزله اجر رسالت  :، فاطمه، حسن و حسينزيرا در اين آيه شريفه، محبت اميرالمؤمنين

حبـت و مـودت آنـان از چنـان اهميـت والا و بـالايي       بايد م. به شمار آمده است 6پيامبر

كه برتـرين رسـالت    - 6برخوردار باشد كه در تراز اهميت والا و بالاي رسالت پيامبر اكرم

  .بوده باشد -هي استالا

با  -كه تابع قصد و نيت محب است علاوه بر اين–از سوي ديگر، اهميت و ارزش محبت 

محـب، يعنـي مسـلمانان از نظـر مقـام      . شود مياهميت و منزلت محب يا محبوب، مشخص 

 .جايگاه رفيع رسـالت بـه شـمار آينـد    همتراز دي در جايگاهي نيستند كه معنوي و تعالي وجو

بر اين اسـاس، آيـه شـريفه    . بنابراين، ملاك اعتلاي محبت، علو و برتري مقام محبوب است

است كه محبت آنان به منزله اجر  6مقام و منزلت والا و ويژه اقرباي خاص پيامبرگوياي 

به شمار آمده است و آنان بر اساس روايات شأن نزول، علي، فاطمه،  6رسالت پيامبر اكرم

  . باشند مي :حسن و حسين

امامـت اهـل بيـت     مـودت، آيـه   ؛جا كه افضليت از شرايط عقلي و نقلي امامت است از آن
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حلـي،  ( مفضول بر فاضل قبـيح اسـت  ، تقديم از نظر عقل. كند را اثبات مي 6خاص پيامبر

دى   Gآيه شريفه . )495ص: 1419 ا أَنْ يهـ أَفمَنْ يهدي إلِىَ الْحقِّ أحَقُّ أَنْ يتَّبع أَمنْ لَا يهدِي إلَِّـ
به گفته تفتازاني، معظم اهل . همين مطلب است گوياي )35: يونس( Fفمَا لَكمُ كَيف تَحكمُونَ

  .)291، ص5ج: 1409تفتازاني، ( اند مامت دانستهسنت، افضليت را شرط ا

  نقد و بررسي اشكالات ابن تيميه

  :ابن تيميه بر اين استدلال دو اشكال وارد كرده است

به مقدار  ،زيرا وجوب مودت ؛بوده استتر  واجب 7مودت علي ازمودت خلفاي ثلاثه،  .1

خداي متعـال   .خواهد بودتر  هركس بر ديگران افضل باشد، مودتش كامليعني فضيلت است؛ 

خداوند براي كسـاني   ؛Fإِنَّ الَّذينَ آمنُوا وعملُوا الصالحات سيجعلُ لهَم الرَّحمنُ وداG: فرمايد مي

و خلفـاي   ؛)96: مـريم ( انـد، مـودت قـرار داده اسـت     كه ايمان آورده و عمل صالح انجام داده

كه خداوند  چنان ؛اند ، بوده6امت، پس از پيامبر اكرمگانه، برترين مؤمنان و صالحان اين  سه

محمد رسولُ اللَّه والَّذينَ معه أشَداء علىَ الْكُفَّارِ رحماء بينهَم تَرَاهم ركَّعا سجدا G: فرموده است
ِهموهجي وف ماهيمانًا سرِضْوو نَ اللَّهتغَُونَ فَضْلًا ميب ودجنْ أَثَرِ السمF )29: فتح.(   

شـود،   ارزيـابي مـي  در اين سخن كه وجوب مودت با ميـزان فضـيلت   در جواب بايد گفت 

اما آيه  ؛ايمان و عمل صالح است ،مريم 96مطابق آيه ميزان فضيلت نيز . درترديدي وجود ندا

زيرا  ؛ان دلالت نداردبر ديگر 7المؤمنينگانه قبل از امير بر برتري خلفاي سه ،سوره فتح 29

نيز به خلفاي  شود و بخش پاياني آن را شامل مي 6بخش آغازين آيه، عموم صحابه پيامبر

  .گانه اختصاص ندارد سه

تو بزرگ و برترين ما : عمر در سقيفه به ابوبكر گفتكه صحيح آمده است ) روايت( در .2

روايتي مستفيض است كـه   ،مؤيد اين سخن عمر. باشي مي 6ترين ما نزد پيامبر و محبوب

ولـي مـودت    ؛گزيـدم  ا برمـي گزيدم، ابوبكر ر اگر از اهل زمين خليلي برمي: فرمود 6پيامبر

شـود كـه در    آن است كه در زمين كسي يافـت نمـي   گوياياين روايت، . گزينم ديني را برمي

باشـد، نـزد   تـر   مبر، از ابوبكر سزاوارتر باشد، و كسي كه نزد پيامبر محبوبمودت و محبت پيا

سـزاوارتر   ؛تر باشـد  تر خواهد بود و كسي كه نزد خدا و رسول خدا محبوب خداوند هم محبوب

  .)62و 61، ص7ج: 1425ابن تيميه، ( تر باشد است كه نزد مؤمنان هم محبوب

  :ها عبارتند از هاي بسياري دارد كه برخي از آن روايت اول، معارضبايد گفت 
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غيـر از رسـول   –هـي  حتـي بـر پيـامبران الا    7ميرالمؤمنينآيه مباهله، بر برتري ا )الف

به منزله نفس  7عليحضرت زيرا مطابق روايات شأن نزول آيه،  ؛كند دلالت مي -6اكرم

   .است شناخته شده 6پيامبر

ترين و برترين افراد امت اسلامي  محبوب 7آن است كه علي گوياي 1حديث منزلت، )ب

منزلـت   در حـديث منزلـت،  ين افراد قوم موسـي بـود و   تر زيرا هارون برترين و محبوب ؛است

  .استعنوان شده همانند منزلت هارون نزد موسي  6نزد پيامبر اكرم 7علي

بلكه ، 6ترين اصحاب پيامبر اكرم محبوب 7آن است كه علي گويايحديث طير،  )ج

از خداوند درخواست كرد  6زيرا پيامبر اكرم ؛ترين آفريده خداوند نزد خدا بوده است محبوب

  .2ترين خلق خود را نزد او آورد محبوب

كند و مقصود از اهـل بيـت در آيـه،     آيه شريفه تطهير، بر عصمت اهل بيت دلالت مي )د

   .باشند مي) :علي، فاطمه، حسن و حسين( براساس روايات، اهل كسا

 3برتري فاطمه زهـرا كه بر عصمت و  اند معارض ديگر روايت مزبور، آيات و رواياتي )  ه

بـه   6يكي از كساني است كه پيـامبر اكـرم   3فاطمه زهرا. كنند بر ديگر زنان دلالت مي

دستور خداوند از ميان زنان، او را براي شركت در مباهله با نصاراي نجران، برگزيد، و نيز يكي 

 :او را برترين زنـان اهـل بهشـت دانسـته اسـت      6پيامبر اكرمكه  چنان ؛از اهل كسا است

: همان( »فاطمة بضعة منّي فمن اغضبها أغضبني« : چنين هم. )308، ص2ج: تابخاري، بي(

دلالـت   3بر عصـمت فاطمـه زهـرا    6به عصمت پيامبر اكرم اين روايت، با توجه ؛)308

  .كند مي

   :روايت جميع بن عمير است كه گفته است ،معارض ديگر )و

درباره : او در پاسخ گفت. پرسيد 7مادرم از او درباره علي ؛ادرم نزد عايشه رفتيمبا م

نـزد  كنـي كـه بـه خـدا سـوگند، درميـان مـردان كسـي را          مردي از من سؤال مـي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و نيـز   2404، ح1870، ص3صحيح مسلم، ج( »أنت منّي بمنزلة هارون من موسي الا انه لانبي بعدي«.  1
، بـاب غـزوه   86، ص3و ح. 7باب مناقب علي بـن ابـي طالـب   . 30، ص2صحيح بخاري، ج: ك.ر

 ).تبوك

، 3لصـحيحين، ج المسـتدرك علـي ا  ( .»اللهم إئتني بأحب الخلق اليك يأكـل معـي مـن هـذا الطـائر     «.  2
بـراهين و نصـوص   : ك. ر(و براي آگاهي از بحث مفصـل دربـاره ايـن حـديث      )4650، ح141ص

 ).43 – 34امامت، ص
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) 7علـي ( از همسـرش دانم، و از ميان زنان، زني را  نمي تر از او محبوب 6پيامبر

  .)162ص: 1419نسائي، ( شناسم تر نمي محبوبنزد پيامبر 

  : نعمان بن بشير گفته است )ز

شـنيد   ،در اين هنگـام  .وارد شود پيامبر اجازه گرفت كه به خانه 6ابوبكر از پيامبر

احب اليك  واالله لقد علمت انّ عليا :گويد مي 6كه عايشه با صداي بلند به پيامبر
ابـوبكر   .تر است نزد تو از پدرم محبوب 7دانم كه علي به خدا سوگند مي ؛»من أبي

آيا صدايت را بر رسول خدا بالا : به سوي عايشه رفت تا او را كتك بزند و به او گفت

 او را از آن كار باز داشت و ابوبكر با حالت خشـم بيـرون رفـت    6بري؟ پيامبر مي

  ).همان(

  وجوب محبت و وجوب اطاعت. 3-2

 7مت اميرالمـؤمنين بر اما ،وجه ديگري كه برخي از عالمان شيعه با استناد به آيه مودت

در  7كـه اميرالمـؤمنين   6اين است كه وجوب محبت اهل بيت پيامبر ،اند استدلال كرده

مستلزم وجوب اطاعت از آنان است و وجـوب اطاعـت بـه طـور مطلـق،       ؛صدر آنان قرار دارد

  .مساوق با امامت است

كنـد   ا نقل ميدر اين زمينه، ابتدا روايت ابن عباس  ر» نهج الحق«در كتاب علامه حلي، 

در پاسخ اين سؤال كه مقصود از خويشاوندان شما كه مودت آنان واجب است  6پيامبركه 

 :افزايـد  ؛ و سـپس علامـه حلـي مـي    و دو فرزند آنـان  8علي، فاطمه: فرمود ؛اند چه كساني

 .)175ص: 1414 حلي،( »وجوب مودت، مستلزم وجوب اطاعت است«

  : نيز گفته است» منهاج الکرامة«ايشان در كتاب 

كه امتثال اوامر او،  چنان ؛با وجوب مودت آن حضرت منافات دارد 7مخالفت با علي

واجـب اسـت و ايـن    ) به صورت مطلـق ( بنابراين، اطاعت از او .نشانه مودت او است

  .)147ص: 1425حلي، ( همان معناي امامت است

  تبيين كلام علامه حلي

 :طابق روايت ابن عباسمكه ( 6خويشاوندان خاص پيامبر، مودت تدر آيه شريفه مود

مطلق و بدون هيچ قيد و شرطي واجب  باشد، به صورت مي ):علي، فاطمه، حسن و حسين
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مودت مطلق، مستلزم وجوب اطاعت  ،زيرا اولاً ؛چنين مودتي با امامت ملازم است .شده است

   .اين وجه همان است كه در استدلال علامه حلي بيان شده است .و حرمت مخالفت است

زيـرا غيـر معصـوم     ؛وجوب مودت مطلق و بي قيد و شرط، مسـتلزم عصـمت اسـت   ، ثانياً

 ـبسا در اقوال يا افعالش مرتكب خطا و گناه شود، كـه در آن صـورت، محبـت او     چه ه تنهـا  ن

  . بلكه جايز نخواهد بود ،واجب

يكي از اين جهت كه اطاعت از معصوم واجب و : زم امامت استعصمت، از دو جهت مستل

مخالفت با او حرام است، و كسي كه داراي چنين مقامي باشد كه اطاعتش به صورت مطلـق  

  . واجب و مخالفت با او به صورت مطلق حرام باشد، امام خواهد بود

لمـؤمنين،  كه عصمت شرط امامت است و چـون در ميـان صـحابه، غيـر از اميرا     ديگر اين

امامـت آنـان    ؛، كسي داراي مقـام عصـمت نبـود   ) :فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسين(

امام امت اسلامي پـس از   ،كه واجد صفت عصمت بوده 7منتفي خواهد بود و اميرالمؤمنين

  .1بوده است 6پيامبر اكرم

  اشكالات ابن تيميه

 ؛نتيجه امامـت آنـان باشـد    اگر مودت ذوي القربي، مستلزم وجوب اطاعت از آنان و در. 1

  .اين گونه نيستنيز امام باشد، كه  3بايد فاطمه

بايـد   ؛اگر مودت ذوي القربي در زمان وجوب مودت آنان، دال بـر امامـت آنـان باشـد    . 2

در زمـان پيـامبر و در زمـان     8، و حسـن و حسـين  6در زمان پيـامبر  7عليحضرت 

بنابراين، وجـوب مـودت فعلـي، مسـتلزم      .امام بوده باشند، كه نادرست است 7عليحضرت 

توان بـه   مي ،امامت بالفعل نيست، بلكه با امامت در زمان بعد هم سازگار است، بر اين اساس

  .پس از عثمان قائل شد 7عليحضرت امامت 

 ؛اگر وجوب مودت با امامت ملازم باشد، مودت كسي كه امام نيست واجب نخواهد بود. 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجوب المودة يستلزم وجوب الطاعة، لان المودة انما تجب مع العصمة، اذ مع وقوع الخطا منهم، يجـب  «.  1
ونَ باِللَّه والْيومِ الĤْخرِ يوادونَ منْ حاد اللَّه ورسـولهَ ولَـو   لاَ تجَِد قَوما يؤْمنGُ :ترك مودتهم، كما قال تعالي

ميرَتَهشع َأو مانَهإخِْو َأو مهناَءَأب َأو مهاءكاَنُوا آبF )و غيرهم ليس بمعصوم اتفاقـا، فعلـي و   ) 22: مجادله
 ).23، ص3الحق، جو احقاق  27، ص1حق اليقين شبر، ج( »ولداه الأئمة
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بر خلاف اجماع و بر خلاف حكم ضروري اسـلام   ،عه و اين مطلبخواه شيعه باشد يا غير شي

  .)62، ص7ج: 1425ابن تيميه، ( است

  گويينقد و پاسخ

به صورت مطلق، مستلزم عصـمت و   3وجوب محبت فاطمه زهرا :پاسخ به اشكال اول

 مرد بودن از شرايط امامت به معناي مصـطلح آن از آن جا كه ولي  ؛وجوب اطاعت از او است

اگر چه داراي مقـام امامـت    ؛آن حضرت، امام به معناي مصطلح  نبوده ؛است) م سياسيزعي(

 .معنوي و باطني بوده است

هيچ دليل عقلي و نقلـي بـر بطـلان اعتقـاد بـه امامـت اميـر         ،اولاً: پاسخ به اشكال دوم

در زمـان   8، و امامت امـام حسـن و امـام حسـين    6در زمان پيامبر اكرم 7المؤمنين

باطل است، داشتن حق اعمال امامت در عـرض   چه بالاجماع آن .وجود ندارد 7يناميرالمؤمن

گونه كه هارون در زمان موسي داراي مقام نبـوت   همان ؛است 7يا اميرالمؤمنين 6پيامبر

  .ولي اعمال امامت او به اذن موسي منوط بود ؛و امامت بود

داراي مقام امامت نبود  6در زمان پيامبر اكرم 7اگر قائل شويم كه اميرالمؤمنين، ثانياً

ادلـه  مفـاد  اسـت؛ پـس   نـاظر   6پس از رحلت رسول خداحضرت و ادله امامت، به امامت 

  .گانه پس از خلفاي سهايشان است، نه امامت  7اميرالمؤمنينامامت بلافصل دلالت بر 

 ،بنـابراين  .»مطلـق محبـت  «نـه   ،اسـت  »محبت مطلق«چه با امامت ملازم است،  آن. 3

به  انتساباند و محبت همه خاندان پيامبر از جهت  محبت همه مؤمنان از آن جهت كه مؤمن

با عصمت و چه  آن .امامت، شرط آن نيست واجب است و داشتن مقام عصمت يا ،آن حضرت

محبتي كـه صـرف انتسـاب بـه      ؛م است، محبت مطلق و بدون قيد و شرط استملازامامت 

ي آن كافي نيست، بلكه برخورداري از كمال و تعالي وجودي و انساني كه برا 6پيامبر اكرم

  .شرط آن است ؛در مرز عصمت قرار دارد

  اشكالات دهلوي و آلوسي

  :عبارت است ازعنوان شد، اشكالات ديگري مطرح كرد كه بر اشكالاتي كه   دهلوي، علاوه

پذيرفتني نيست؛  ،استاين مطلب كه هركس محبتش واجب باشد، اطاعتش نيز واجب . 1

 از نظر اماميـه، محبـت هـر فـرد علـوي      :گفته است» اعتقادات«كه ابن بابويه در كتاب  چنان
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  .كه اطاعت از همه آنان واجب نيست با اين ؛واجب است) 7منسوب به علي بن ابي طالب(

داراي مقام امامت بـه معنـاي زعامـت     ،كه هركس اطاعتش واجب استرا اين مطلب . 2

امـا آيـه    ؛زيرا اگر چنين بود، هر پيامبري داراي مقام امامت بودقابل قبول نيست؛  ؛تاس اكبر

Gكًاالم طَالُوت ُثَ لَكمعب َقد نَّ اللَّهF )زيرا خداوند با اين كه بني  ؛، با آن منافات دارد)247: بقره

  .طالوت را به فرمانروايي آنان برگزيد ؛اسرائيل پيامبر داشتند

و در نتيجـه داراي   الاطاعـة ، واجب )ذوي القربي( »اهل البيت«آيه اين است كه مفاد . 3

 مـورد قبـول شـيعه نيسـت    ) امامـت عمـوم اهـل بيـت    ( باشند، و اين مطلـب  مقام امامت مي

  .1)155و  154ص: 1404آلوسي،(

  گويينقد و پاسخ

ولـي وجـوب    ؛مستلزم وجوب اطاعت نيسـت ) محبت في الجمله( وجوب مطلق محبت. 1

چه مبناي استدلال بر امامـت   آن .مستلزم وجوب اطاعت است) محبت بالجمله( محبت مطلق

چـه   و آن) في الجمله( است، نه مطلق محبت) بالجمله( است، محبت مطلق 7اميرالمؤمنين

نه محبـت   ،مطلق محبت استشيخ صدوق درباره وجوب محبت هر انسان علوي گفته است، 

در كلام دهلوي و آلوسي، محبت مطلق به مطلق محبت، خلـط   ،نابراينب .مطلق و همه جانبه

  .شده است

درسـت   ؛اين سخن كه هركس اطاعتش واجب باشد، لزوماً داراي مقام امامـت نيسـت  . 2

 .وجوب اطاعـت مطلـق اسـت    ،مبناي استدلال .ولي اين مطلب مبناي استدلال نيست ؛است

ورت مطلق واجب بوده است، داراي مقام امامت هي كه اطاعت از آنان به صعموم پيامبران الا

زيـرا بـر    ؛با آن منافات نـدارد  ؛)247: بقره( Fنَّ اللَّه قدَ بعثَ لَكمُ طَالُوت ملكًااGاند، و آيه  بوده

را بر ايشان ) فرماندهي( ، بني اسرائيل از پيامبر خدا خواستند كه فرمان رواييآيه مذكوراساس 

به دستور خداوند طالوت را به عنوان فرمانده  ،دشمنانشان بجنگند، و آن پيامبرتعيين كند تا با 

  : براي آنان تعيين كرد

Gكًـا  َالثْ لنََا معاب منبَيِ لَهى إذِْ قَالُوا لوسم دعنْ بيلَ مرَائي إِسننْ بلَإِ متَرَ إلِىَ الْم لَم
بيِلِ اللَّهي سلْ فكًا... * نقَُاتلم طَالُوت ثَ لَكُمعب قَد إِنَّ اللَّه منبَيِه مقَالَ لَهوF )بقره :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).120، ص2دلائل الصدق، ج( فضل بن روزبهان اشعري نيز اشكال دوم را ذكر كرده است.  1
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  ).247و 246

داشت، رجـوع بنـي    اگر آن پيامبر، مقام فرمانروايي و زعامت سياسي آنان را بر عهده نمي

بلكـه خـود بـه     ؛اسرائيل به او براي تعيين فرماندهي براي جنگ با دشمنانشان وجهي نداشت

  .كردند تعيين فرمانده اقدام مي

 انـد  نيست، بلكه كساني از اهل بيت :مفاد آيه شريفه، امامت عموم اهل بيت پيامبر. 3

امام  ،علي بن ابي طالب، امام حسن :كه از ويژگي افضليت و عصمت برخوردارند كه عبارتند از

  .6و ديگر امامان معصوم از اهل بيت پيامبر اكرم :حسين

  نتيجه گيري

دوستي مومنان نسبت به خاندان پيامبر را به عنوان اجر رسالت ) 23: شوري( »آيه مودت«

اين اجر با توجه به ديگر آيات قران كريم به خود مومنـان بـاز   . آن حضرت قلمداد كرده است

مقصـود از  . گردد و آن اين است كه با اين دوستي، طريق دسـتيابي بـه حـق را بشناسـند     مي

اند كه از چنان مقام و منزلت معنوي والايي بر خوردارند كه مودتشان با  پيامبر، كساني خاندان

شمار آيد و زمينه سـاز   تواند به عنوان پاداش رسالت به كند و مي رسالت رسول خدا برابري مي

چنين افرادي از ويژگي افضليت و عصمت برخوردارند . دستيابي به طريق راستين حقيقت باشد

در جامعه . باشند جه داراي مقام امامت و رهبري امت اسلامي پس از رسول گرامي ميو در نتي

بيـت   جهاني، عموما و در امت اسلامي، خصوصا از ميان مردان غير از امامان دوازده گانه اهل

  .كسي از ويژگي افضليت و عصمت مطلقه و در نتيجه مقام امامت برخوردار نيست
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  مقدمه

آنان جهان پس . دانند آموزه قيامت را غير از آموزه جهان پس از مرگ مي ،بابيت و بهائيت
هـي نگـاهي   خوانند و با تأويل معناي قيامت موعود، از ايـن آمـوزه الا   از مرگ را روحاني مي

همچـون  ( هـاي بـاطني پـيش از آنـان     باطني و تفسيري تأويلي دارند كه برگرفتـه از جريـان  
  . است) نقطويهو  هاي اسماعيليه، حروفيه جريان

دانسته و با نگرشي باطني، علائم آن را به امور » قيام قائم«را به معناي » قيامت«آنان 
روز «كننـد و   ت جديد، تطبيق مـي معنوي، همچون نسخ شريعت گذشته در پي ظهور شريع

گران  دانند و در ادعاهاي خود از امي بودن تأويل را روز بعثت و قيام قائم جديد مي» قيامت
گويند تا بداعت و تازگي را به مخاطب القا كنند؛ لـيكن بـر اسـاس     بابي و بهائي سخن مي

ي انحرافي پـيش از  ها شواهد بسياري كه وجود دارد، سران بابيت و بهائيت از ديگر جريان
فرقـه  «نويسـنده  : انـد  خود الگوگرفته و برخي آثار پژوهشي نيز بـه ايـن موضـوع پرداختـه    

دانشـنامه  «؛ )378ص: 1387هاجسن، ( نويسد ، از تأثير اسماعيليه بر بهائيت مي»اسماعيليه
محمـد شـيرازي را در    رسـاندن بـه علـي   ، گرايش نقطويان به بابيت و يـاري »جهان اسلام

نيـز از  » حروفيه«و صاحب ) 652ص: 1379رضازاده لنگرودي، ( كند زي گزارش ميسا دين
و ) 21ص: 1379خيـاوي،  ( دارد قرائن الگوگيري بابيـت از حروفيـه و نقطويـه پـرده برمـي     

شناسي بابيت و بهائيـت علـي محمـد بـاب و      بررسي و تحليلي بر پيشينه«پژوهشگر مقاله 
نويسد كـه   ها و اقدامات همساني مي ها، تجانس اهتشب؛ از »هاي باطني رابطه آن با جريان
: 1395پرهيزگـار،  ( شـيرازي و مـدعيان پـيش از او وجـود دارد    محمـد   ميان ادعاهاي علي

هاي باطني بابيـت و   پيشينه شناسي و نقد گرايش«وي همچنين در مقاله ). 143 - 117ص
هاي باطني پيش از آنان  نبيني باطني سران بابيت و بهائيت در جريا ، ديرينه جهان»بهائيت

  ).170- 151ص: 1396همان، ( كند را بيان مي
هـاي دو جريـان بابيـت و بهائيـت در      گرايـي  اين نوشتار پس از گزارش مواردي از تأويـل 

  .پردازد اين موضوع را بيان كرده و به تحليل و نقد آن مي  پيشينه ؛»قيامت«موضوع 

  مفهوم شناسي. 1

  :شود قاله به اختصار توضيح داده ميمفاهيم اصلي م ،در اين بخش

  قيامت موعود. 1ـ1

ها به خواست خدا براي  هاي اسلامي، نام روزي است كه همه انسان بنابر آموزه ،»قيامت«
قـرآن كـريم از   . شـوند  جمـع مـي   ونداند در پيشگاه خدا نيا انجام دادهدمحاسبه اعمالي كه در 

  : ر كرده استقيامت به واقعه بزرگ تعبي
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Gإذِا تقَعةُ وعالْواق سَها ليتقْعوة لبكاذFواقـع  ]قيامـت [ عظـيم  واقعـه  كه ؛ هنگامي 
  .)2 و 1: واقعه( كند انكار را آن تواند نمي كس هيچ شود،

 ـ      ،»قيامت«گذاري آن روز موعود به  راز نام ام اين اسـت كـه مـردم در ايـن روز دفعتـاً قي
 جهانيـان  پروردگـار  پيشگاه در مردم كه ؛ روزيFالعْالمَين لرَب النَّاس يقُوم يومG: خواهند كرد

اعةُ  تَقـُوم  يوم وG: ز برپا خواهد شدلحظه و ساعت رستاخي .)6: مطففين( ايستند مي  ؛ آنFالسـ
و روزي است كه روح و فرشتگاه برپا خواهنـد  ) 55و 14، 12: روم( شود مي برپا قيامت كه روز

 ايسـتند  مـي  صف يك در ملائكه و كه روح روزي ؛)صفا المْلائكةَُ و الرُّوح وميقُ يوم(: ايستاد
 برپـا  حسـاب  كه روز آن ؛ درFالْحساب يقُوم يومG: ق برپا خواهد شدو حساب خلاي .)38: نبأ(

يعنـي   ؛»السـاعة  أشـراط «دهد كه بـه   حوادثي رخ مي ،در آستانه قيامت .)41:مابراهي( شود مي
  .)285 – 275ص، 4ج : 1390جوادي آملي، ( هاي قيامت موسوم است نشانه

فرارسـيدن   ،رو از ايـن  .كسي جز خداي سبحان از زمان فرارسيدن روز قيامت اطلاع ندارد
  : دبرن اي كه بسياري در غفلت به سر مي به گونه ؛قيامت، ناگهاني است

G َّانَةِ أيّاعنِ السع َئلَُونكسهـا إلاَِّ   يْقتويّهـا للجبيِّ لا ير نْدها علْمرْساها قُلْ إِنَّما عم
هو ثقَلَُت في السّماوات و الْأَرضِ لا تَأتْيكُم إلاَِّ بغتْةًَ يسئلَُونكَ كَأَنكَّ حفـيّ عنْهـا   

دربـاره قيامـت از تـو     ؛Fيعلَمـونَ  قُلْ إِنَّما علْمها عنْـد اللَّـه و لكـنَّ أَكثَْـرَ النَّـاسِ لا     
هـا و   اي بـس عظـيم در آسـمان     واقعـه : بگو ؛شود  پرسند كه در چه وقت واقع مي  مي

دانـد و بـه طـور      داند و جـز او كسـي وقـتش را نمـي      زمين است و فقط پروردگار مي
ن علـم آ : پرسند كه گويي از وقوع آن خبر داري، بگـو   چنان از تو مي .آيد  ناگهان مي

  .)187: اعراف( دانند  تر مردم نمي نزد خداست، ولي بيش

با توجه به عظمـتش سـبب    و بودنش عدم آگاهي از زمان وقوع رستاخيز، در كنار ناگهاني
خـود   ،به اين ترتيب و گاه مردم قيامت را دور ندانند و همواره در انتظار آن باشند شود هيچ  مي

ها  به مسئوليت انر تربيت نفوس و توجه آنبعدم آگاهي  اين .را براي نجات در آن آماده سازند
   .)43ص، 7ج: 1374مكارم شيرازي، ( و پرهيز از گناه اثر مثبت و روشني خواهد داشت

، با قـدرت پروردگـار   و ناگهاني باره در روز قيامت، يك ، همه مردگانقرآن آياتبر اساس 
شـوند و بـه حسـاب آنـان      از قبرها بيرون آمده، در صحراي محشر جمـع مـي   ؛شوند زنده مي

نان در فضايي است كه واقعيت آن چندان براي رسي آ مكان حضور و حساب. شود  رسيدگي مي
 ؛كند بر اساس آيات قرآن كريم، كه آسمان و زمين در آن زمان تغيير مي ولي ؛ما روشن نيست

شـود كـه قيامـت در آن     ايجـاد مـي  ) ، غير مادي استها ديدگاه كه بنابر برخي( فضايي ديگر
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آن كريم به اين تبديل زمين قر. شوند هي حاضر ميشود و مخلوقات در محضر الا تشكيل مي
  :و آسمان بدين صورت اشاره كرده است

Gالْو َّلهوا لرَزب و اتّموالس ضِ ورَ الْأَرَغي ضّلُ الْأَردُتب موّـارِ ايالقَْه دحF در آن روز ؛
شـوند و    تبديل مـي ) هاي ديگري به آسمان(ها   كه اين زمين به زمين ديگر و آسمان

  .)48: ابراهيم( گردند  واحد قهار ظاهر مي ير پيشگاه خداد انآن

   :فرمايد قرآن كريم دو اندازه براي روز قيامت بيان مي
نةٍَ  ألَْف مقدْاره كانَ يومٍ  في إلَِيه يعرُج ثمُ الأَْرضِ إلِيَ السماء منَ الأَْمرَ يدبرGُ: هزار سال  سـ

 مقدار كه روزي در سپس كند؛ مي تدبير زمين آسمان سوي از را جهان اين امور؛ F تعَدون مما
و پنجـاه   ؛)5 :سجده( رود  مي بالا او سوي شمريد مي شما كه است هايي سال از سال هزار آن

 و ؛ فرشـتگان Fسنةٍَ ألَْف خمَسينَ مقدْاره كانَ يومٍ  في إلَِيه الرُّوح و المْلائكةَُ تعَرُجG: هزار سال
  .)4 :معارج(  »است سال هزار پنجاه مقدارش كه روزي در ،كنند مي عروج او سوي روح

قيامت، پنجاه موقف و ايسـتگاه دارد كـه عبـور از هـر      7امام صادقاز  روايتيبر اساس 
  : كشد موقف، هزار سال طول مي

؛ قيامت پنجاه موقـف اسـت   سنةَ ألَفْ مثْلُ موقف كُلُّ موقفاً خَمسينَ القْيامةِ في فَإِنَّ
  .)275ص: 1413مفيد، ( همانند هزار سال است هر موقفي كه

يكـي   :هاست  بيان شده است كه دو نفخ صور از جمله آن قيامتفراواني براي  رخدادهاي
  : گردد شدن آنان مي شود و ديگري سبب زنده و برانگيخته ها مي سبب مرگ همه انسان

Gخَ وُي نفورِ فقَ الصعنْ فَصي مف ماواتالس نْ وي مضِ فنْ إلاَِّ الْأَرم شاء  اللَّـه  ثُـم 
 همـه  پـس  .شـود  مـي  دميـده  »صـور «در  و ؛F ينْظُـروُن  قيام هم فَإذِا  أخُْري فيه نفُخَ

 ديگـر  بـار  .بخواهـد  خدا كه كساني مگر ؛ميرند مي ،زمينند و ها آسمان در كه كساني
 ]جـزا  و حساب[ انتظار در و خيزند مي پا به همگي ناگهان ؛شود مي دميده »صور«در

 .)68: زمر( هستند

  قيام قائم. 1ـ2

تعابيري است كه در آثار بهائيت براي تأويل آموزه قيامت  ،»قيام مظهر ظهور«يا  »قيام قائم«
  : افتد هر پيامبري، قيامت دين قبل اتفاق مي ررود و مرادشان اين است كه با ظهو به كار مي

   .)31 - 30ص: تا شيرازي، بي( قيامت، يوم ظهور شجره حقيقت است مراد از يوم

هـاي آن را نيـز بـه     كنند و نشـانه  بهائيان ظهور هر پيامبر را به قيامت تعبير مي ،بنابراين
دانند؛ يعني قيامت دين حضرت مسيح بـا ظهـور حضـرت     حوادث دوران هر پيامبر مربوط مي

   .)56 و 55ص: 1388نا،  بي( وستبه وقوع پي 6محمد
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  تأويل. 1ـ3

به معناي رجوع است و تأويل متشابه، مرجعي است كه به آن رجـوع   ،»أوَل«از  »تأويل«
تأويـل از امـور   . شـود  شود و تأويل قرآن، مأخذي است كه معارف قرآن از آن گرفتـه مـي   مي

هـيچ دليلـي وجـود نـدارد كـه      ... خارجي و عيني است، نه از مفاهيمي كه مدلول لفظ هستند
، 3ج: 1402علامه طباطبـائي،  ( تأويلي اطلاق شود و مراد از آن، معناي مخالف با ظاهر باشد

روشن است كه در تأويل، سخن از تعيين مرجع معناي لفظ و مشخص كـردن   .)31و  27ص
مخفي باشد و ظاهر لفظ هيچ بر آن دلالـت نكنـد، بـه     ،زيرا هر گاه مراد ؛مراد و مقصود است
: 1395المصطفوي، ( دانند ز است كه جز خدا و راسخان در علم، آن را نميآگاهي از مقصود نيا

  : فرمايد گونه كه خداي سبحان مي همان ؛)162 - 161، ص 1ج 
Gما و لَمعي َإلاَِّ تَأوْيله اللَّه خُونَ وي الرَّاسلْم فالْع Fجـز  را، ها آن تفسير كه حالي ؛ در 

  .)7: عمران آل( دانند نمي علم، در راسخان و خدا

زيرا تفسير خواه ظاهر يا باطن، با لفظ و مفهوم سر و  ؛تأويل از سنخ تفسير نيست ،بنابراين
 گويـاي گونه كه معبر از دلالـت الفـاظ    همان ؛كار دارد؛ ولي تأويل از نوع لفظ و مفهوم نيست

 ،بر اين اساس .برسد تواند به تعبير دست يابد و بايد با عبور از لفظ به اصل آن هرگز نمي ،رؤيا
 .تـوان مشـخص كـرد    تأويل قرآن همان مصاديق خارجي آيات است و مصداق را با لفظ نمي

بـراي   .كلّ قرآن داراي تأويل است و تأويل هر بخشي با همان بخش متناسب است ،رو ازاين
اين ديدگاه از آن جهت كـه  . نمونه تأويل آيات قيامت، بروز خارجي قيامت و مواقف آن است

توان ملتزم شد كه تأويل همان مصاديق  داند، حق است؛ ولي نمي تأويل را حقيقت خارجي مي
زيرا شأن تأويل چنان والاست كه جـز   ؛ها و حوادث آينده آيات است؛ همانند تأويل پيشگويي

بيننـد و   با آن كه حوادث آينده را بسـياري مـي   ؛دانند خدا يا خدا و راسخان در علم آن را نمي
  .ظهور عيني قيامت را نيز هر كسي در ظرف آن خواهد فهميد

دانند؛ آن گونه كه از ظـاهر   برخي تأويل را به معناي حمل لفظ بر معناي خلاف ظاهر مي
  :زيرا ؛پايگي اين معنا درباره قرآن حكيم روشن است نقد و بي. آن فهميده نشود

اي قرآن كريم آن است كه كلام خداسـت؛ وگرنـه اختلافـات فراوانـي در آن يافـت      ادع )الف
ن براي مردم قابل فهم نباشد، چگونه آن را بررسي كنند تا همـاهنگي يـا   آاگر قر .شد مي

  .عدم هماهنگي آن روشن گردد
  .دكن طلبي معنا پيدا نمي اگر معناي قرآن مجيد براي همگان مفهوم نباشد، تحدي و هماورد) ب
ها با يكديگر يا تأويل قرآن با تنزيل آن،  چنانچه تأويل به معناي خلاف ظاهر باشد، تأويل )ج

كلام  -معاذ االله -شود كه قرآن  مياين ادعا ناهماهنگ خواهد بود و اين ناسازگاري دليل 
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در نتيجه براي تشخيص درستي يا نادرستي اين احتمـال نيـز راهـي وجـود      و خدا نيست
ين اساس نيز تحدي قرآن ناتمام است و تنها عالمان به تأويل توان فهم انسجام بر ا. ندارد

   :تابد كه قرآن حكيم چنين انحصاري را بر نمي در حالي ؛قرآن يا اختلاف آن را دارند
Gَروُنَ فلاَ أبتَدالقُْرآْنَ ي و نْ كانَ لَوم نْدرِ عَغي وا اللَّهدجلَو لافاً فيهْيـرا كثَ اختF ؛ آيـا 

 يافتنـد  مي آن در فراواني اختلاف بود، خدا غير سوي از اگر انديشند؟ نمي قرآن درباره
  .)168 – 164ص، 12ج : 1387 ،جوادي آملي: نك ؛82: نساء(

  بابيت. 1ـ4

. شـيرازي پديـدار شـد    محمـد  يعل يادعا باهجري  1260اي است كه در سال  فرقه» بابيت« 
ــبوي در  ــه مكت ــد  خان ــدماتي را خوان ــد دروس مق ــال ). 85ص: 1987فيضــي، ( شــيخ عاب در س
 25؛ )97، ص3، ج 132: تـا  فاضل مازنـدراني، بـي  ( هجري به حوزه درس كاظم رشتي رفت1257

) ركن رابع يا بابيت( كه با مرگ كاظم رشتي ادعاي جانشيني او را) 19ص: 1988افندي، ( ساله بود
 انبهائي ـوي نزد . هجري در تبريز اعدام شد1266در سال و ) 119ص: 1981اشراق خاوري، ( كرد
  ).64ص: 1987فيضي، ( شهرت دارد» باب االله الاكرم«، »رب اعلي«، »نقطه اولي«به 

 بهائيت. 1ـ 5

 علـي نـوري پديـدار شـد     حسـين » من يظهره اللهي«اي است كه با ادعاي  فرقه» بهائيت«
محمـد   وسيله حسين بشرويي بـه علـي   هب. هجري1260وي در سال ). 167ص: تا جورابچي، بي(

برادر كوچك خـود،   محمد، جانشيني پس از اعدام علي). 22ص: 1990فيضي، ( شيرازي پيوست
 سال پس از تبعيد به عراق، بـا او مخالفـت كـرد    را پذيرفت؛ ليكن يك) صبح ازل( يحيي نوري

خود را آغاز كرد و  هجري دعوت پنهاني1279ساله بود كه در بهار  46). 103 -  100ص: همان(
 هاي آسماني و ظهور كلي الاهي خوانـد و موعود همه كتاب) من يظهره االله( خود را موعود بيان

خـود را در ادرنـه آشـكار    » مـن يظهـره اللهـي   «ماه بعد، ادعاي  4و ) 167ص: تا جورابچي، بي(
ذيقعـده   2در ساله بود كه  76وي . در كنار ادعاي نبوت، از الوهيت خود نيز سخن گفت. ساخت
: 1990فيضـي،  ( هجري بر اثر اسهال خوني از دنيا رفت و در عكاي فلسـطين دفـن شـد   1309

  .خوانند مي» جمال مبارك«يا » بهاءاالله«قبرش، قبله بهائيان است و پيروانش او را ). 243ص

  هاي تأويلي قيامت به قيام قائم ديدگاه. 2

» قيـام قـائم  «بـه  » قيامت«تأويل آموزه در اين بخش ادعاهاي سران بابيت و بهائيت در 

  :شود كه فرجام آن، نفي قيامت و معاد موعود قرآن است گزارش مي
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  بابيت. 2 ـ1

محمد شيرازي با موهوم خواندن رستاخيز اسلامي، برانگيختـه شـدن از قبـر را نفـي      علي

  : داند را به معناي بعثت افراد جديد براي نبوت مي» قيامت موعود قرآن«كرده و 
شـود كـه احـدي از     مراد از يوم قيامت، يوم ظهور شجره حقيقت است و مشاهده نمـي 

شيعه يوم قيامت را فهميده باشد، بلكه همه موهوماً امري را توهم نمـوده كـه عنـد االله    
حقيقت ندارد و آنچه عند االله و عند عرف اهل حقيقت، مقصود از يوم قيامت است؛ اين 

ت در هر زمان به هر اسم الي حين غروب آن يـوم  است كه از وقت ظهور شجره حقيق
مثلاً از يوم بعثت عيسي تا يوم عروج آن، قيامت موسي بود كه ظهـور االله  . قيامت است

در آن زمان ظاهر بود به ظهور آن حقيقت كه جزا داد هر كس مؤمن به موسي بود بـه  
االله در آن زمـان   قول خود و هر كس مؤمن نبود، جزا داد به قول خود؛ زيرا كه ما شهد

تا يوم عروج آن، قيامت  6ما شهد االله في الانجيل بود و بعد از يوم بعثت رسول االله
بود كه شجره حقيقت در هيكل محمديـه و جـزا داد هـر كـس مـؤمن بـه        7عيسي

عيسي بود و عذاب فرمود به قول خود، هر كس كه مؤمن به آن نبود و از حـين ظهـور   
هسـت كـه در قـرآن خداونـد وعـده       6امت رسـول االله شجره بيان الي ما يغرب قي

فرموده كه اول آن بعد از دو ساعت و يازده دقيقه از شب پـنجم جمـادي الاولـي سـنه     
اول يـوم قيامـت     شـود؛  هزار و دويست و شصت كه هزار و دويست و هفتاد بعثت مـي 

كمـال  قرآن بود و الي غروب شجره حقيقت قيامت قرآن است؛ زيرا كه شيء تا به مقام 
  ). 31و  30ص: تا شيرازي، بي( شود نرسد، قيامت اون نمي

  : نويسد وي درباره قيامت و برانگيخته شدن مردگان مي
كه كل را خدا خلق فرموده به آنچه در كتاب خود نازل فرموده از  ملخص اين باب آن

هـا كـه متعلـق بـه حـروف       هاسـت و دون آن  ارواح عليين كه متعلق بـه حـروف آن  
گـردد و   در يوم قيامت مبعوث مي ؛و هر شيئي كه اطلاق شيئيت بر او شودهاست  آن

بعث هر شيئي به ذكر من يظهره االله است در آن روز، زيرا كه خلق آن شـي هـم در   
مثلاً اين فنجان و نعلبكي بلور كـه   ؛اگرچه در ظهور قبل او بوده ،اول به ذكر او بوده

شـود بـه كينونـت و ذاتيـت و     مبعوث مـي الآن بين يدي االله گذارده، در يوم قيامت 
كه شجره حقيقت تنطق فرمايد كه اين فنجان و نعلبكي به  نفسانيت و انيت در وقتي

ه قبل وجـود او  كچنان .شود عينه اوست در هر فنجان و نعلبكي كه حكم شود اون مي
 .به قول نقطه بيان بوده، مثل در حد جماد زده شد تا در كل عوالم كل درك نماينـد 

ثلاً در اين كور حروف حي قرار داده به قول خود، در آن قيامـت از هـر نفسـي كـه     م
بعـث هـيچ نفسـي از نفـس     ... فرمايد به قول خـود   بخواهد اين حروف را مبعوث مي
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آن زمـان   يشود كه از قبر ترابي بيرون آيد، بلكه بعث كـل از انفـس احيـا    ميت نمي
، همان( اگر از دون عليين است، از دون آنگردد؛ اگر از عليين است، از مؤمنين و  مي
   .)47 و 46ص

  بهائيت. 2 ـ 2

محمد شيرازي، بر اساس تفسير او از قيامت، اين آمـوزه   علي نوري به تقليد از علي حسين

  : كند هي را تأويل برده و پيدايش خود را قيامت اهل بيان معرفي ميالا
رقان بـود از ظهـور قـائم و ظهـور     قدري تفكر نما كه چقدر توهمات در ما بين ملأ ف

قيامت و ظهور ساعت و بعد از ظهور نقطه اولي روح ما سـواه فـداه معلـوم شـد كـه      
  . )165ص: 2008نوري، ( اي از علم مشروب نه اند و به قطره جميع خاطي بوده

از آن سـخن گفتـه    قرآن كريم خواند كه مي »نفخ صوري«محمد شيرازي را  او علي
 و سـائقٌ  معهـا  نَفـْسٍ  كـُلُّ  جـاءت  و الْوعيد يوم ذلك الصورِ في نُفخَ وG: است
شهَيدF )21 و 20: ق(:   

نفخه محمديه را كـه بـه ايـن صـريحي      .يد چقدر بي ادراك و تميزنديملاحظه فرما
و  كننـد  مـي  از افاضه اين نقره الاهـي خـود را محـروم    كنند و ادراك نمي ،فرمايد مي

وجود اسـرافيل   كه تحققّ با اين شوند كه يكي از عباد اوست  اسرافيل ميصور  منتظر
  .)75ص: 1998نوري، ( مثال او به بيان خود آن حضرت شدهو ا

محمد شـيرازي   چيزي بر ادعاهاي علي ،هاي مربوط به قيامت حسين علي نوري در بحث

علي نوري چيزي جز قيـام  قيامت قرآني از ديدگاه حسين . كند نيفزوده و كلام او را تكرار مي

  : نويسد رو مي ازاين .سپس خودش نيست )محمد شيرازي علي( مظهر ذات خدا
مقصود، قيام مظهر اوست بر امـر  ل واضحه ثابت و محقق شد كه يقيامت هم به دلا

  .)132ص: 1996، همان( او
وي دميدن در صور را به معناي بعثت پيامبران دانسته و حشر و قيامت را بـه قيـام آنـان    

  : كند تأويل مي
مقصود از صور، صور محمدي است كه بر همه ممكنات دميده شد و قيامت، قيام آن 

بر امر الاهي و غافلين كه در قبـور اجسـاد مـرده    . بود ]محمد شيرازي علي[حضرت 
. لعت جديده ايمانيه مخلعّ فرمود و به حيات تازه بديعه زنده نمـود بودند، همه را به خ

كه آن جمال احديه اراده فرمود كـه رمـزي از اسـرار بعـث و حشـر و       اين است وقتي
ك  فسَينغْضـُونَ G: جنّت و نار و قيامت اظهار فرمايد جبرئيل وحي اين آيـه آورد   إلَِيـ

مهُؤسر قُولُونَ وتي يم  وسي قُلْ هكُونَ أَنْ  عقَريبا يF )يعني زود اسـت   ؛)51 :اسرا
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 دهنـد و  اسـتهزا حركـت مـي    اين گمراهان وادي ضـلالت سـرهاي خـود را از روي   
كـه   ظاهر شد؟ تو در جواب بگـو كـه شـايد ايـن     چه زمان خواهد اين امور :گويند مي

ملاحظـه   اگر به نظـر دقيـق   ،تلويح همين يك آيه مردم را كافي است .نزديك باشد
كه قيامـت بـه قيـام     با اين  !بودند سبحان اللّه، چقدر آن قوم از سبل حقّ دور. نمايند

مـع ذلـك    ؛و انوار او همه ارض را احاطه نمـوده بـود   آن حضرت قائم بود و علامات
افكار عاطل باطـل   نمودند و معتكف بودند به تماثيلي كه علماي عصر به مي سخريه
بلـي،  .  انـد  امطار رحمت سـبحانيه غافـل گشـته    ربانيه و اند و از شمس عنايت جسته

 گريـز  قدس ازل محروم است و خفاّش از تجلّـي آفتـاب جهانتـاب در    جعل از روائح
   .)77 و 76ص: 1998نوري، (

  : نويسد او در جاي ديگر مي
اوهام و خرافات ساكنين زمين را فراگرفتـه و آنـان را    !سوي انوار من اي رو آورنده به

و از توجـه بـه اشـراق و     ]علـي اسـت   منظـور خـود حسـين    = [ز توجه به افق يقينا
محـروم   ]علـي  حسـين [اساس، از قيـوم   هاي بي با گمان. ظهورات و انوار او بازداشته

: گوينـد  بعضي از آنان مي. فهمند رانند و نمي اند و از روي هوا و هوس سخن مي شده
آيـا  : گوينـد  هـا و بعضـي مـي    داي آسـمان بلي، سوگند به خ: آيا آيات نازل شده؟ بگو

قسم به خداي اظهار كننـده  . و تمام شده: فرا رسيده؟ بگو ]از اسامي قيامت [ساعتي 
ساهره . آمده و حق هم با دليل و برهان رسيده است ]از اسامي قيامت[ها، حاقه  دليل

. كه مـردم در اضـطراب و پريشـاني بودنـد     درحالي ؛ظاهر گشت ]اسامي قيامت= از [
رخ داد و مردم از تـرس و خـوف خـداي مقتـدر      ]كه از علائم قيامت است[ها  زلزله

امـروز سـلطنت و فرمـانروايي    : فريادكننده فرياد كرد: بگو. جبار، زاري و مويه كردند
پايـان يافـت؟    ]از اسامي قيامـت [آيا طامه : برخي پرسيدند. متعلق به خداست و بس

آري، سـوگند بـه   : و آيا قيامت قيام نمود؟ بگو آري، قسم به خداي رب الارباب،: بگو
بينـي؟   خداي قيوم و ملكوت آيات، آيا مردم را از خوف و خشيت به خاك افتـاده مـي  

   .)68 و 67ص: تا ، بيانهم( آري، قسم به خداي اعلا و ابهي: بگو
  : كند دانسته و چنين استدلال مي» قائم«حسين علي نوري قيامت را به معناي قيام 

و  »القيامـة اذا قـام القـائم قامـت    «: فرمايـد  ايـد كـه مـي    آيا روايت مشهور را نشنيده
  فـي  اللَّـه  يـأْتيهم  أنَْ إِلاَّ ينْظُـروُنَ  هلGْآيه  :و انوار لاتطفي  اهمچنين ائمه هد

انـد؟ پـس    را به حضرت قائم و ظهور او تفسير نمـوده  ؛)210 :بقره( Fالْغَمامِ منَ ظُللٍَ
 هاي اين مـردم مـردود پـاك فرمـا     حرفمعني قيامت را ادراك نما و گوش از  !برادر

  .)112ص: 1998ايقان، (
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  : وي در جاي ديگر آورده است
 يوم القيام قوموا عـن مقاعـدكم و سـبحوا بحمـد ربكـم العلـيم       تيأقل يا قوم قد 

تقـوم علـي خدمـة     ئياالحكيم لعمري لو تجد عرف بياني و تسمع باذن القلب نـد 
الّذين غفلوا عن اللهّ مالك يـوم   مر علي شأن لا تمنعك جنود العالم و لا مدافعالا

و اتت الساعة و ظهرت القارعة ولكنّ القوم في حجـاب   الدين قد ارتفعت الصيحة
   .)33 و 32ص، 2ج : 1381نوري، ( غليظ

 ـ    حسين ل علي نوري انفجارهاي آسماني پيش از رستاخيز را به منسـوخ شـدن اديـان تأوي

  : نويسد كرده و مي
: فرمايـد  اين است كـه مـي  . تفطر سماء را كه از علائم ساعت و قيامت است، ادراك نما

Gَإذِا ماءانفْطَرَتَ الس F )مقصود، سماي اديان است كه در هر ظهور مرتفـع و   ).1: انفطار
  .)29ص: 1998همان، ( شود گردد؛ يعني باطل و منسوخ مي به ظهور بعد شكافته مي

  : نويسد اشراق خاوري در بيان اين ديدگاه حسين علي نوري مي
جل كبريائه، بعد از تفسـير سـماء بـه معـاني      ]حسين علي نوري[جمال اقدس ابهي 

 إذَِاGمختلفه و از آن جمله به اديان و شـرايع الاهيـه در كتـاب ايقـان مبـارك، آيـه       
ماءانْفَطَرَت الس F )انـد كـه مقصـود از     متـذكر شـده   انـد و  را ذكر فرمـوده ) 1 :انفطار

 يشكافته شدن آسمان، منسوخ شدن شريعت قبل بر اثر ظهور مظهر امر االله و ارتقـا 
وگرنـه آسـماني بـه آن معنـي كـه مفسـرين اسـلام         ؛شريعت جديـده اسـت   يسما

، 4ج  ب،127: تـا  بـي اشـراق خـاوري،   ( وجـود نـدارد تـا شـكافته شـود      انـد،  فرمـوده 
  .)1487ص

علائم قيامت موهـوم كـه خـود    «با آوردن عنوان ) نده و مبلغ بهائيتنويس( اشراق خاوري

  : نويسد عقايد پيروان اديان آسماني درباره قيامت را موهوم خوانده و مي ؛»اند تعقل نموده
شرحي را درباره معتقدات ملل و طوايف و پيروان اديان از قبيـل   ،اينك حسب الوعده

ه و عقايد حكمـا و فلاسـفه و محققـين و    يهود، مسيحيان و مسلمين، از سني و شيع
نگارم و اين جمله براي مزيد اطلاع يـاران الاهـي اسـت كـه ببيننـد سـاير        عرفا مي

 اند ابراز كرده ؛اند طوايف و اقوام چه عقايدي درباره قيامت موهوم كه خود تعقل نموده
   .)1024ص، 2ج :همان(

  : نويسد او در جاي ديگري مي
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، 4ج  :همـان ( »جميع اين معتقدات مـردود اسـت  ) ئيتبها( و لكن در اين امر عظيم
  .)1891ص

علي نـوري   محمد شيرازي و حسين اشراق خاوري از رخداد قيامت نيز در فاصله ميان علي

  : دهد خبر مي
العـين گذشـت و    طرفةاند آن پنجاه هزار سال در يك  نفوسي كه خود مقرّ و معترف

شود عدد مستغاث نوزده سال  كنند كه نمي يوقايع عظيم قيامت تحقق يافت، انكار م
  .)383ص ب،128 همان؛( قضي شودمن

محمـد و   ها بر پيـدايش علـي   ديگر مبلغان بهايي نيز با تأويل آيات معاد، مدعي دلالت آن

  : نويسد باره مي دراين) نويسنده و مبلغ آمريكايي بهائيت( رو اسلمنت ازاين .اند علي شده حسين
و يـوم الجـزا و    تعاليم حضرت باب در تفسير و تشريح معاني قيامتقسمت مهمي از 

ظهور مظهر جديد شـمس   ،مقصود از قيامت ،گفته ايشان  هبنا ب. بهشت و دوزخ است
و انتباه روحاني نفوسي است كـه در قبـور    قيام اموات عبارت از بيداري .حقيقت است

يوم ظهور مظهر جديد  ،الجزايوم  .اند خواب رفتهه ب جهل و ناداني و غفلت و ضلالت
زيرا اغنام حقيقـي   ؛اغنام از ساير بهائم جدا شوند ،انكار آن سبب ايمان ياه است كه ب

تصـريح   وضـوح   بـه و  ...گردند شناسند و از پي او روان مي مهربان را مي نداي شبان
معنـاي ديگـر نـدارد و مفـاهيم عامـه از قيـام        ،اين گشته كه اين مصطلحات غير از

صـرفاً ضـربي از اوهـام و     ،و بهشـت و دوزخ و امثـال آن   گان با جسد عنصـري مرد
كه انسان را پس از فناي اين جسد خـاكي بقـاي    تعليمات آن تخيلات است و ازجمله

 و تعالي در كمالات نامتناهي اسـت  و در حيات روحاني بعد از موت ترقيّ ابدي است
  .)30 و 29: 1988اسلمنت، (

ت و بهائيت، آشكارا آموزه قيامت را نفي كرده و معناي آن را به ظهـور  سران بابي ،بنابراين

است كـه تفسـير بـه     قابل ذكرالبته  .اند دين جديد و قيام قائم براي نشر تعاليم نو تأويل برده

رأي معاد جسماني و حشر و نشر، انحراف فكري ديگري است كه اين فرقه به آن گرفتار شده 

  .است

شـود كـه در كـيش بهائيـت،      اين حقيقت آشكار مي ،بررسي آثار بهائيانتوضيح آن كه با 

هست، نه رستاخيزي كه حشر و نشـر، جهـنم و بهشـت،    » بقاي ارواح«موضوعي كلي به نام 

  .باشدهاي آن  آتش و عذاب و حسابرسي اعمال از ويژگي
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ايـن  . انـد م جاودانه مـي شود و روحش  آنان بر اين باورند كه انسان پس از مرگ نابود نمي

آسـماني و قـرآن كـريم     هـاي  كتابترين مرحله از مراتب عالم آخرت از ديدگاه  ديدگاه پايين

هاي بهائيت، حتـي يـك سـخن دربـاره      شاهد مدعاي ما اين است كه در تمامي كتاب. است

  . كيفيت و اصل مسئله معاد به ميان نيامده است

  : نويسد ميپرسيده بود، شخصي كه در زمينه بقاي روح علي نوري در جواب  حسين
دهد بر  شهادت مي ]علي نوري حسين[كه سؤال از بقاي روح نمودي، اين مظلوم  اين

ينبغـي أن يـذكر الا   انه لايوصـف و لا  ،كه سؤال از كيفيت آن نمودي بقاي آن و اين
   .)164ص: 1920نوري، ( علي قدر معلوم

ايد جز مقدار اندكي دربـاره  نظر وي كيفيت عالم آخرت امري وصف ناشدني است و نبماز 

  .آن سخن گفته شود

و موضـوع    موضوع را براي بهاييان، مجهول و مـبهم گذاشـته   رهبران بهايي همواره اين

عباس افنـدي در توضـيح ايـن    . اند ماندگاري و بقاي روح انسان را جايگزين بحث معاد كرده

  : نويسد بحث مي
بلكه صورت ملكوتي دارد كه  ،اردحقيقت انساني، صورت جسماني ند ،در جهان ديگر

مقصود از ثواب و عذاب در جهان معنوي، كيفيتي اسـت  . عنصر عالم ملكوت است از
 ي ناچار به صور محسوسـه تشـبيه شـود   روحاني كه في الحقيقه به عبارت نيامده؛ ول

  .)126و  76ص ب،104: تا بياشراق خاوري، (

  پيشينه تأويل قيامت موعود. 3

گرا در ميان مسلمانان، به تأويـل احكـام شـريعت و اعتقـادات      ي تأويلها برخي از جريان

هاي نادرست، گوياي آن اسـت كـه دو    اي كوتاه به برخي از اين تأويل اشاره. اند ديني پرداخته

هـاي ديگـري نيـز     بلكه گـروه  ه،گرا نبود انحرافي تأويل هاي فرقهجريان بابيت و بهائيت تنها 

  .اند ه اين موضوع پرداختهاند كه ب پيش از آنان بوده

  هاي اسماعيليه جريان. 3ـ 1

بـر اسـاس عقايـد    . گرا و باطني هستند هاي تأويل ، از جمله فرقه»هاي اسماعيليه جريان«

امام قائم و حجت مستور اسماعيلي، پيش از پايـان جهـان و در آسـتانه     ،اسماعيليه، در نهايت
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 .)112ص: 1384نصـيري،  ( كند را آغاز ميرستاخيز جديد، دوره معرفت محض روحاني و آزاد 

عنـوان نـاطق    بـه  ،كـه مهـدي   آن بودانتظار ) قرمطيان( هاي اسماعيليان قديم بر پايه انديشه

 پاياني جهان و قيامت را آغاز كندشريعت را نسخ كند و عصر اسلام را پايان دهد و دور  ،هفتم

  .)153ص :همان(

يكي  ،نظر آنانماز . اند طريقي ديگر تفسير كردهنظريه قيامت را به  ،برخي نزاريان معاصر

از وظايف اساسي امام در هر عصري، تفسير و تأويل شريعت بر اساس مقتضيات زمان خود و 

، اعلام قيامت، كوشش امام بـراي  يهطبق اين نظر. به ديگر سخن، تطبيق دين با زمان است

در حقيقـت   ،ايـن ديـدگاه  . شـد تفسيري از شريعت است كه با اوضاع زمان سازگاري داشته با

زيرا اسماعيليان، حسن نومسلمان را  ؛توجيه انكار قيامت حسن دوم توسط حسن نومسلمان بود

 9كردند كـه قيامـت در واقـع     آنان چنين توجيه مي. دانستند امام معصوم و مصون از خطا مي

يقـت عريـان   د و حقشـو  بلكه دوران گذراست كه در آن حجاب تقيه برداشته مـي  ،دوره نهايي

  .)220ص: 1386پور،  بهمن( كند خودنمايي مي

  : نويسد ها مي درباره قيامت طيبي) پژوه معاصر اسماعيلي( دفتري
هاي جزئي در آخرين  همه قائم... شود  قائم هر دورِ بعدي كه به يك قيامت ختم مي

دم كنـد و آ  بخشد كه كور اعظم را خـتم مـي   ها كه قائم القيامات است، خاتمه مي آن
تيب، رستگاري بشر را تـأمين  رساند و به اين تر ملكي را به مقام اصلي خودش بازمي

  .)335ص: 1383دفتري، ( كند مي

  : وي در گزارش ديگري آورده است 
شد، دو سـال و   حسن دوم، پسر محمد بن بزرگ كيا كه علي ذكره السلام خوانده مي

مجلسـي در   ،هجـري  559نيم پس از به حكومـت رسـيدن در المـوت، در رمضـان     
مصلاي عمومي الموت گرفت و اعلام داشت كه امـام زمـان شـما را درود و تـرحم     
فرستاده است و بندگان خواصِ گزيده خويش خوانده و بـار تكليـف شـريعت از شـما     

: همان( حسن در آن روز عيد قيامت گرفت. برگرفته و شما را به قيامت رسانده است
  ).442 و 441ص

  ). 442 :همان( در قهستان و در همان سال در مؤمن آباد نيز قيامت اعلام شد 559در ذوالقعده 

  : نويسد دفتري در ادامه مي
حسن علي ذكره السلام، براي ساكنان نزاري رودبار، قهستان و ديگر نواحي اعلام داشـت  
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بايسـت مـورد داوري    كه قيامت و واپسين روز موعود فرا رسيده كه در آن روز، آدميان مي
  ).443و  442: همان( قرار گيرند و براي هميشه به بهشت يا به جهنم بروند

  نقطويه. 3ـ 2

. برد را به تأويل مي» قيامت موعود«هاي انحرافي است كه معناي  از ديگر گروه »نقطويه«

  : نويسد در گزارش قيامت نقطويان مي) از پژوهشگران معاصر( ذكاوتي
شناسـاند؛   اند؛ ولي سنخ تعابيرشان آنان را مـي  نداشتهنقطويان هميشه عنوان نقطوي 

ي اسـت بـر عقايـد    كه نويسنده تذكره آورده، تلميح ـ» دور قيامت«مثلاً همين كلمه 
  .)65ص: 1391ذكاوتي، ( اي نقطويان هزاره

  تحليل و نقد

، برخي معارف و ادله اثبات معـاد و  »قيام قائم«به » قيامت موعود«پيش از تحليل تأويل 

بـاره نقـد گرديـده و بعضـي از      سپس نگاه باطني بابيت و بهائيت در اين .شود ت بيان ميقيام

  :شود هاي آنان درباره آموزه قيامت گزارش مي تناقض

هاي ذاتي، فطري و نفساني  ها و غرائز و ويژگي همه موجودات، به ويژه انسان، خواسته. 1

در . رسـند  ده و به سر حد كمـال مـي  به حركت تكويني خود ادامه دا ،اساس هميندارند و بر 

سـوي آن گـام بـر    بـه  كه با تلاش فـراوان   استاي  هدف و خواستهداراي ميان آنان، انسان 

است؛ ليكن چون زندگي جاويد، » حيات هميشگي«و » جهان جاويد«عشق به  ،دارد و آن مي

ي مصـون  بايد جهان ديگر ؛ماند هميشه نمي تا دنيا،بدون مرگ ممكن نيست و هيچ كس در 

  : باشد كه همان قيامت و زندگي محض استوجود داشته  از زوال و محفوظ از پديده مرگ
Gما و هياةُ هذْنيْا الحإلاَِّ الد  و ب  و لهَـ وانُ  لهَـِي  الـĤْخرةََ  الـدار  إنَِّ و لعَـ  كـانوُا  لـَو  الحْيـ

 آخـرت  سـراي  واقعي زندگي و نيست بازي و سرگرمي جز چيزي دنيا زندگي ؛ اينFيعلمَونَ
  ).151 -  143، ص4ج : 1381و جوادي آملي،  64: عنكبوت( دانستند مي اگر است،

  : نويسد در باره فطري بودن باور به معاد و قيامت مي  ;نجناب صدرالمتالهي
ها محبت هستي و بقا و كراهت نيستي و فنـا را قـرار داده    خداي حكيم در نهاد جان

زيرا هستي و بقا خير انسـان اسـت و خـداي حكـيم      ؛صحيحي استاست و اين كار 
پس هر چه در نهاد انسان قرار گرفته باشد، حق و صـحيح   .كند هرگز كار باطل نمي

انسان دليل آن است كه يك جهان جاويـدان وجـود   » طلبي جاودان« ،بنابراين .است
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مطلـوب و   دارد كه از زوال مصون است؛ يعني حق و صدق بودن طلب، دليل وجـود 
پس اگر جهان جاودان مسلم است و دنيا شايستگي ابديت را  .امكان نيل به آن است

سراي آخرت و معاد ضروري خواهد بود و اگر معـاد و آخـرت وجـود نداشـت،      ؛ندارد
خواهي در نهاد و نهان انسان باطل و بيهوده بود؛  طلبي و محبت ابديت ارتكاز جاودان

باطل وجود ندارد، چون جهان امكـان، سـاخته خـداي    كه در جهان طبيعت،  در حالي
  .)241، ص9ج  :1379 ،شيرازي: نك( و اين گفته حكيمان است حكم محض است

به آيات آن اسـتناد   ،رو از اين .دانند بابيان و بهائيان قرآن را كتابي آسماني و الاهي مي. 2

بحان در آيات فراواني معـاد را  خداي س. بايد معارف آن را نيز بپذيرند ،بر اين اساس .كنند مي

جوادي ( دهد هاي بهشتي و كيفرهاي دوزخي وعده مي خواند و انسان را به نعمت جسماني مي

را بـا  » اليوم الآخـر «و » االله«آيه، واژه  23همچنين در  .)360 - 229ص، 5ج  :1390آملي، 

بـاور بـه معـاد     آن است كه اعتقـاد بـه توحيـد بـدون     گويايكند كه اين تقارن،  هم ذكر مي

ا  و للَّه إِنَّاG: رسند ني دارند و به يك نقطه ميزيرا مبدأ و معاد پيوندي ناگسست ؛معناست بي  إِنَّـ
هونَ إلَِيِراجعF )156: بقره(.  

گاه از تكرار قيامت و تحقق آن در  قرآن حكيم پيوسته وقوع قيامت را وعده داده و هيچ. 3

  : راند محمد شيرازي از تحقق قيامت در گذشته سخن مي گذشته سخن نگفته است؛ ليكن علي
 مثـل حـروف كتـاب الـف     ؛الي قيامت ديگر ،مانند چه بسا اشخاصي كه بر صراط مي

الآن و حـال آن كـه قيامـت آن     الـي  ،مانده) قرآن( افكه بر صراط كتاب ق) انجيل(
اين سخن نه از دليل عقلي برخوردار اسـت،   .)48ص، 12ب : تا شيرازي، بي( گذشت

  .را به همراه دارد) كتاب و سنت( نه دليل نقلي

اگر انسان، خداي بزرگ و توحيد الاهي را درست بشناسد، در تحقق نبوت و معاد شكي . 4

ا معاد بازگشت انسان به خداي فرستنده پيامبران است كه جامعه را به معاد زير ؛نخواهد داشت

ممكن نيست خداي يكتا به درستي شناخته شده باشد و  ،رو از اين .اند و توحيد راهنمايي كرده

  .در نبوت و معاد شكي باقي بماند

 ـ آيات،قرآن كريم در برخي  ،بر اين اساس ه كـرده و  براي اثبات معاد به توحيد الاهي تكي

  : فرمايد بازگشت و حساب معين مي براي بشر روز
Gلا اللَّه إِلاَّ إلِه وه ُنَّكمعمجمِ  إلِي لَيوةِ يياملا الْق بير فيه نْ وقُ مدنَ أَصم  ه  اللَّـ

 آورد مي گرد قيامت روز را به يقين شما ؛نيست او جز خدايي كه يكتا ؛ خدايFحديثاً
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   .)87 :نساء( خدا نيست از راستگوتر و نيست آن در شكي كه

  : ه، وقوع قيامت ضروري و حتمي استبر پايه اين آي
Gَّةَ إِناعةٌ السيلَّا لاَت بيا ريهف نَّ واسِ  أكَْثـرَ  لَك  كـه  ؛ براسـتي Fيؤْمنـُون  لـَا  النَّـ

  .)59 :غافر( ندارند باور كسان تر بيش؛ ولي نيست آن در شكي آمدني است، رستاخيز

ه زنده نشدن مردگان اشـاره  راستگوتر خواندن خدا در آيه نخست، به سوگند كافران دربار

  : دارد
Gوا ومأقَْس بِاللَّه دهج هِممانَثُ لا أيعبي نْ اللَّهوت ممي Fيـاد  محكـم  سوگند ؛ كافران 

   .)38 :نحل( كرد نخواهد مبعوث بميراند، را كه هر خدا كه كردند

در برابر منكران معاد مأمور شد كه بـه پروردگـار سـوگند يـاد كنـد كـه        6پيامبر خاتم

  : را خواهيد ديدرسد و شما آن  شك قيامت فرا مي بي
Gمعثُوا لَنْ أَنْ كفََروُا الَّذينَ زعبلي قُلْ يب  ي وبثُنَّ رعُلتَب ؤُنَّ ثُمَبِما لتَنُب لتُْممع و كذل 

: بگـو  !شـوند  نمـي  مبعوث قيامت در هرگز كه كردند گمان ؛ كافرانFيسير اللَّه عليَ
 انجـام  آنچـه  سـپس از  .شـويد  برانگيختـه مـي   شما همه سوگند، پروردگارم به ،آري
  .)7 :تغابن( است آسان خدا براي كار، اين و شويد ميداده  خبر ايد، داده

فرمايد كه براي آنـان   هم خداي سبحان سوگند ياد كرده است، هم به پيامبرش مي ،آري

در برانگيخته  ،رو از اين .همگاني در روز قيامت سخن بگو برانگيخته شدنسوگند ياد كن و از 

 139ص، 4ج: 1381جوادي آملي، ( ها در روز قيامت شكي نيست همه انسان شدن و گردآوري

- 141(.  

  : آفرينش جهان بر پايه حق و عدالت، احسان و حكمت است. 5
 ها و زمين را بر پا داشـته اسـت   ان؛ به وسيله عدل آسم الأْرَض و السماوات قَامت بِالْعدلِ

؛ ولي پيامبران با همه تلاشي كه در راه هدايت بشـر  )103ص، 4ج  :1405ابن ابي الجمهور، (

رار دست به خونريزي زدند و دامن به آلـودگي و دل بـه تبهكـاري    انجام دادند، گروهي از اش

وردهاي پيامبران را بر باد دادند و به كيفر درخور و پاداش اسپردند و بسياري از زحمات و دست

  .ناسب با عمل را نداردتزيرا جهان طبيعت ظرفيت كيفر و پاداش م ؛مناسب خود نرسيدند

كسي را مجازات كرد كه به هزاران نفر سـتم روا داشـته و    ،توان در اين جهان چگونه مي

آيا كسـي   !حقوق فراواني را تباه ساخته و شمار بسياري را از رسيدن به كمال باز داشته است؟
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توان تنها با كشته شدنش مجازات كرد و داد مقتولان  مي ؛كه هزار نفر را قتل عام كرده است

  !؟را از او گرفت

كند كه در پي جهان طبيعت، عالم ديگـر و نظـامي    هي ايجاب ميبر اين اساس، عدل الا

  : ندعادلانه باشد تا در آن، عدالت بر پا شود و پاكان از بدكاران جدا گرد
Gوا وتازام موا الْيهون أَيرِمجْالم Fزيـرا   ؛)59: يـس ( گنهكاران اي امروز شويد ؛ جدا

ه  ثَوابـاً  يرْضهَا لمَ« :دنيا نه محل پاداش است، نه جايگاه كيفر  عقَابـاً  لـَا  و لأوَليائـ
هائدَأعخود دشمنان كيفر جايگاه را آن و نپسنديد خود دوستان پاداش را دنيا ؛ خدا»ل 

   .)520ص: 1388دشتي، ( نداد قرار

اگر روزي براي داوري ميان مردم و كيفر تبهكاران و پـاداش شايسـتگان نباشـد، ظلـم و     

و نظام احسن رباني شوند كه اين برابري ناموزون، با عدل الاهي  عدل، صالح و طالح برابر مي

  : سازگار نيست
Gأَم بسوا الَّذينَ حَتَرحاج ئاتيأَنْ الس مَلهعَنُ كَالَّذينَ نجواآم لُوا ومع حاتالالص 

واءس مياهحم و مُماتهم ون ما ساءُكمحيF ما كه كردند گمان گناهان مرتكبان آيا ؛ 
 و حيـات  دهـيم كـه   مي راقر  صالح فاعلان اعمال و آورندگان ايمان همچون را آنان

  .)21 :جاثيه( !كنند مي داوري بد چه! باشد يكسان مرگشان

عدالت صفت فعل است، نه صفت ذات؛ ولي بر اثر استناد به قدرت و قادريت خدا، هرگـز  

  : عدالت را رعايت نكندپذير نيست و امكان ندارد خداي والا  تخلف
Gو وازينَ نَضَعْطَ المسمِ الْقويةِ ليامفلاَ الْق َتُظْلم ئاً نَفْسشَيFرا عدل ترازوهاي ؛ ما 
 .)47 :انبيـاء ( شـود  نمي ستمي ترين كم كس هيچ به پس .كنيم مي برپا قيامت روز در

: نـك ( قيامت حتمـي اسـت   زنده شدن مردگان و برپايي روزي به نام ،بر اين اساس
  .)168 - 165ص، 4ج  :1381 ،جوادي آملي

يكـي  ) عيفردي و اجتما( قيام مردم به وسيله بينات و ميزان براي برپايي قسط و عدل. 6

  : از اهداف پيامبران است
Gَلنْا لقَدسَلنَا أرسر ناتيْباِلب أنَزْلَنْا و مهعم تابْالك المْيزانَ و قوُميل  اس ط  النَّـ ؛ Fباِلقْسـ
 از حـقّ  شناسايي[=ميزان  كتاب و ها آن با و فرستاديم روشن دلايل با را خود رسولان ما

  ). 25: حديد( قيام كنند عدالت به مردم تا كرديم نازل ]عادلانه قوانين و باطل

زيرا اعتقاد به  ؛شود ياد معاد و روز حساب، عاملي است كه سبب تحقق اين هدف والا مي
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 ،رو از ايـن  .كنـد  معاد و قيامت، انسان را از گناهان بازداشته و به كارهـاي نيـك ترغيـب مـي    

  : داند براي محاسبه روز قيامت ميياد آخرت را سبب آمادگي انسان  7اميرمؤمنان
 آمـاده  را خـود  باشد، آخرت طولاني سفر ياد به كه ؛ كسياستَعد السفَرِ بعد تَذَكَّرَ منْ
   .)498ص: 1388دشتي، ( سازد مي

بر اين پايه، چگونه ممكن است كساني كه مدعي نبوت و رسالتند، منكر اين آموزه الاهي 

  !و هدف رسالت شوند؟

دانـد كـه بـا وجـود      قرآن كريم شبهه علمي و شهوت عملي را دليل كفر به معـاد مـي  . 7

) آيـات و روايـات  ( و براهين تشريعي...) زمستان و بهار، خواب و بيداري و ( هاي تكويني دليل

هواپرسـتي و حـب   ( كفر به معاد، در شهوت عملـي  ،بر اين اساس .ماند شبهه علمي باقي نمي

شيطان با وسوسه و آرايشِ آرزوهاي دور و دراز، انسان را بـه تغييـر   . دمنكران ريشه دار) مقام

  : كشاند مي آفرينش خدا و تبديل و تأويل كتاب و احكام الاهي
Gو ملَّنَّهلأَُض و منَّهنِّيلأَُم و مرَنَّهمĤَتِّكنَُّ لبالأَْنعْامِ آذانَ فَلَي و مرَنَّهمĤَرُنَّ لغَيقَخَلْ فَلَي 

اللَّه نْ وم ذتَّخطانَ ينْ اولي الشَّيونِ مد اللَّه َرَ فَقدَراناً خسُبينا خسمFگمـان  بـي  ؛ و 
 فرمـان  آنـان  بـه  و افكـنم  مـي  ]دراز و دور هـاي [ آرزو بـه  و كـنم  مي گمراه را آنان
 فرمـان  آنـان  بـه  و شـكافند  مـي  ]پرستي خرافه به[ را چارپايان گوش گاه آن ؛دهم مي
 را شـيطان  خـدا،  جاي به كه هر و سازند دگرگون مي را خدا آفرينش گاه آن ؛دهم مي
 ،4ج : 1381جـوادي آملـي،    ؛119: نساء( است كرده آشكار زياني برگزيند، ياوري به

  .)52 و 51ص

چگونه ممكن است ديني الاهي نازل شود و بر خلاف سنت انبيا، به چند جملـه كوتـاه   . 8
كه حدود  انسان بسنده كند و هيچ تأكيدي بر آن نداشته باشد؛ درحالي سرنوشت ابدي در زمينه

ها، حوادث و ريزترين مسـائل معـاد را    حتي نام ؛يك سوم قرآن حكيم به اين موضوع پرداخته
  .)403 - 21ص :همان: ك.ر( بيان كرده است

به  ،ريمحمد شيرازي يا نبوت حسين علي نو بابيان و بهائيان براي اثبات مهدويت علي. 9
ها، شيوه صحيح استناد به متون  اند كه هيچ يك از اين راه تحريف، تقطيع و تأويل دست آلوده

قرائن و شواهدي نيازمند اسـت كـه در    بهزيرا جدا از بطلان دو روش نخست، تأويل  ؛نيست
  .به ويژه تأويل آموزه قيامت به ادعاي قيام قائم وجود ندارد ،هاي بابيان و بهائيان تأويل

يابد كـه   علي نوري و همراهانش درباره تأويل، هنگامي معنا مي گفتار و نوشتار حسين. 10



  

 

51 

ل 
أوي

د ت
 نق

ي و
رس

بر
»

ود
وع

ت م
يام

ق
 «

ه 
ب

»
ئم

 قا
ام

قي
« 

كه نخسـت   گرايي اثبات كند؛ نه آن هايي جز تأويل و باطن او بتواند ادعاي نبوت خود را از راه
هـايي   هـا و تأويـل آمـوزه    سپس با كاربست اين شـيوه  و ادعاي نبوت خود را ثابت شده بداند

  .اين روش دور است و باطل. در پي اثبات ادعاهاي خود برآيد ،امتهمچون قي
هاست كه بر درسـتي آن دليلـي    بابيان و بهائيان بر پايه تأويل رمزيِ واژه هاياستناد. 11

زيرا چنين تأويلي نه مدلول مطابقي الفاظ قرآن اسـت، نـه    ؛وجود ندارد و تنها در حد ادعاست
كساني به  ،رو از اين .نه از لوازم بين يا غير بين آيات است و مدلول تضمني، نه مدلول التزامي

شـناختي   آلايند كه تأويلاتشان با الفاظ قرآن رابطه منطقي و زبان اين گونه از تأويل دست مي
 ا به معناي دلخواه خـود دسـت يابنـد   ندارد و ناچارند زبان قرآن را زبان رمز و اشاره بخوانند ت

زيرا تأويل خـلاف ظـاهر هـر     ؛اين گونه تأويل باطل است .)67 - 60ص: 1388شاكر، : نك(
بـاقي   يشود نص دليل چنين تأويلي، سبب مي اي، نيازمند دليل است و پذيرش بي واژه يا جمله

  .نماند و كتاب هدايت، سبب سرگرداني گردد
بر ماننـد حضـرت   بر اساس باور بهائيان، كساني كه در فاصـله ميـان بعثـت دو پيـام    . 12

زيـرا   ؛و قيامـت ندارنـد    انـد، در عـالم بـرزخ بـوده     زندگي كرده 6و پيامبر خاتم 7يعيس
  : داند محمد شيرازي برزخ را به معناي فاصله ميان دو بعثت مي علي

 عروف بين الناس بعد موت اجسـادهم و انما المراد بالبرزخ بين الظهورين لا ما هو الم
   .)34ص، 8ب : تا شيرازي، بي(

زيرا اشراق خـاوري دربـاره    ؛محمد شيرازي تناقض دارد هاي علي يگر آموزهاين عقيده با د

  : كند بعث در قيامت از او گزارش مي
اشـراق  ( گـردد  شـود، در يـوم قيامـت مبعـوث مـي     هر شيء كه اطلاق شيئيت بر او 

  .)1489ص، 4ج  ب،127 :تا بي خاوري،

 م1511( »ن يظهـره االله م«محمد شيرازي زمان قيامت آيين خود را زمان ظهور  علي. 13

  : وعده داد) م2001يا 
مانـد و   ظاهر گردد و كل داخل شوند، احدي در نار نمـي ) م1511( اگر در عدد غياث
 ـ ؛ماند رسد و كل داخل شوند، احدي در نار نمي) م2001( اگر الي مستغاث ا آن كـه  الّ

   .)71ص، 17ب  :تا شيرازي، بي( گردد به نور كل مبدل مي

محمـد   سـال پـس از اعـدام علـي     13زيرا حسين علي نـوري   ؛محقق نشدولي اين وعده 

  .كرد و قيامت آيين بيان برپاشد» من يظهره اللهي«ادعاي  هجري1279شيرازي در سال 

كـه حسـين علـي نـوري آن را حـديث مشـهور       » اذا قام القائم قامت القيامـة «جمله . 14
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اشـراق خـاوري آن را تنهـا از شـرح      ،رو از ايـن  .در هيچ كتاب روايي نقل نشده است ؛داند مي

: تـا  بـي اشـراق خـاوري،   ( كند گزارش مي) نه از يك كتاب روايي( عرشيه شيخ احمد احسايي

  .شد بايد در چند كتاب روايي گزارش مي كه اگر شهرت داشت،  در حالي ؛)52ص، 1، ج ب127

و اساس همه اصل ) دومين سركرده جريان بهائيت ،ملقب به عبدالبهاء( عباس افندي. 15

  : داند اديان الاهي را مشترك مي
لهـذا اسـاس اديـان    ... جميع انبياي الاهي به جهت محبت بين بشـر مبعـوث شـدند   

   .)28ص: 107يزداني، ( است الاهي جميعا يكي

توان اصلي را موهوم و خرافـه خوانـد كـه     چگونه مي: بايد از سران بابيت و بهائيت پرسيد

آسماني موهوم و خرافه است،  هاي كتابهاي  ك است؟ اگر آموزهميان همه اديان الاهي مشتر

از سـوي ديگـر، اگـر كـلام خـدا و       !؟كنيد كه توان تأويلشان را داريد چرا به برخي استناد مي

  هاي اديان وهم و خيال است، حقيقت را از كدام منبع اصيل بايد به دست آورد؟ آموزه

  گيري نتيجه

نـه تنهـا    ؛ن بابيت و بهائيـت بـه آمـوزه آسـماني قيامـت     نگاه باطني و تفسير تأويلي سرا
ماننـد   ،هـاي بـاطني تشـيع    منـدرس جريـان   هـاي  آمـوزه بلكه بازگفت  ،اي بديع نيست آموزه

محمـد شـيرازي و    هـا پـيش از علـي    اهل حق اسـت كـه قـرن   و اسماعيليه، حروفيه، نقطويه 
  .زيستند علي نوري مي حسين

نقدهاي فراواني بر اين نگرش وجود دارد كه خود، گوياي بطلان اين نـوع   ،از سوي ديگر
  :است ديدگاه

ارزش بودن تعاليم بابيت و بهائيت درباره قيامت در مقايسه با معارف و ادله اثبات  بي )الف
 ؛به ويژه شريعت اسلام بيان شده است ،هيقيامت و معادي كه در اديان الا

 ؛و نوشتار سران اين دو جريان وجود داردهايي كه در گفتار  تناقض )ب

 ؛به ويژه كتاب آسماني قرآن ،هاي اديان تبعيض در استناد به آموزه )ج

 ؛اي تغيير ماهوي و استفاده ابزاري از اين آموزه الاهي براي دستيابي بـه اهـداف فرقـه    )د
م الاهـي،  همچـون اجـراي احكـا   اسـت  پيامدهايي داراي زيرا اعتقاد به معاد و قيامت موعود، 

بازداري از مفاسد و تشويق به ايثار و گذشت كه در آموزه به ظاهر بديع بابيـت و بهائيـت بـه    
  .ها پرداخته نشده است آن
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  منابع

  .قرآن كريم

، عوالي اللئالي العزيزية فـي الأحاديـث الدينيـة    ).ق1405( الجمهور، محمد بن زين الدين ابي ابن. 1

 .قم، دار سيد الشهداء للنشر

  .برزيل، دار النشر البهائيه، بهاء االله و عصر جديد ).م1988( اي. اسلمنت، جي. 2

  .، تهران، مؤسسه ملي مطبوعات امريقاموس ايقان ).ب127/تابي( اشراق خاوري، عبدالحميد. 3

  .، تهران، لجنه ملي نشر آثار امرينصوص الواح درباره ارواح ).ب104/تابي( ــــــــــــــــــ. 4

  .جا، مؤسسه ملّي مطبوعات امري ، بيگنجينه حدود و احكام ).ب128/تابي( ــــــــــــــــــ. 5

، آمريكا، نشر لجنه ملـي امـور احبـاي ايرانـي در     رساله ايام تسعه ).م1981( ــــــــــــــــــ. 6

  .آمريكا

  .، هند، موسسه چاپ و انتشارات مرآتمفاوضات ).م1988( افندي، عباس. 7

  . انتشارات فرهنگ مكتوب، تهران، اسماعيليه از گذشته تا حال ).1386( دپور، محمد سعي بهمن. 9

  .نا جا، بي ، بيجزوه رفع شبهات ).1388( نا بي. 8

شناسي بابيت و مهدويت علي  بررسي و تحليلي بر پيشينه )1395تابستان ( يزگار، محمد عليپره. 10

  .53، قم، فصلنامه انتظار موعود، شماره باطنيهاي  محمد باب و رابطه آن با جريان

، ، قـم هاي باطني بابيت و بهائيـت  پيشينه شناسي و نقد گرايش ).1396پاييز ( ــــــــــــــــــ. 11

  .43فصلنامه مشرق موعود، شماره 

  .، قم، مركز نشر اسراءمعاد در قرآن ).1381( جوادي آملي، عبداالله. 12

  .، قم، مركز نشر اسراءمعاد در قرآن ).1390( ــــــــــــــــــ. 13

  .تهران، نشر آتيه ،)تحقيق در تاريخ و آراء و عقايد( حروفيه ).1379( خياوي، روشن. 14

  . ، قم، دارالبشارتنهج البلاغة ).1388( دشتي، محمد. 15

نشـر و   اي، تهـران،  فريـدون بـدره  تحقيـق  ، تـاريخ و عقايـد اسـماعيليه    ).1383( دفتري، فرهاد. 16

  .پژوهش فرزان روز

، مـدخل  دائرة المعارف بزرگ اسـلامي  ).1391( طمه لاجورديگزلو، علي رضا و فاذكاوتي قرا. 17

  .المعارف بزرگ اسلامي دائرة، تهران، مركز 20حروفيه، ج 

  .المعارف اسلامي دائرةتهران، بنياد  ،دانشنامه جهان اسلام ).1379( رضازاده لنگرودي، رضا. 18

  .، قم، بوستان كتابهاي تأويل قرآن روش ).1388( شاكر، محمد كاظم. 19

الحكـم المتعاليـة فـي شـرح الاسـفار      ( اسـفار  ).1379( در الدين محمد بن ابـراهيم شيرازي، ص. 20

  .الاسلامية، تهران، شركت دارالمعارف )الاربعة

  .نا جا، بي ، بيبيان فارسي ).تا بي( شيرازي، علي محمد. 21
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  .جا، موسسه ملي مطبوعات امري ، بيظهور الحق ). ب132/تابي( زندراني اسدااللهفاضل ما. 22

  .، آلمان، لجنه ملي نشر آثار امريحضرت نقطه اولي ).م1987( فيضي، محمدعلي. 23

  .آلمان، لجنه ملي نشر آثار امري، حضرت بهاء االله ).م1990( ــــــــــــــــــ. 24

تهـران،  اي،  فريـدون بـدره  : ، متـرجم فرقه اسـماعيليه  ).1387( گودوين سيمز هاجسن، مارشال. 25

  .انتشارات علمي و فرهنگي

  .، قم، كنگره شيخ مفيدالأمالي ).ق1413( عكبري بغدادي مفيد، محمد بن نعمان. 26

  .، تهران، دارالكتب الاسلاميهتفسير نمونه ).1374( ، ناصرمكارم شيرازي .27

، قم، مركـز مطالعـات و تحقيقـات اديـان و     مقالات اسماعيليه مجموعه ).1384( ، محمدنصيري. 28

  .مذاهب

محيـي الـدين صـبري كـردي سـنندجي      : ، تصـحيح الواح مباركـه  ).م1920( علي نوري، حسين. 29

  .كانيمشكاني، قاهره، مطبعه سعاده

  .، آلمان، موسسه مطبوعات امري آلمانبديع ).م2008( علي نوري، ميرزا حسين. 30

  .، كانادا، مؤسسه معارف بهائيآثار قلم اعلي ).1381( ــــــــــــــــــ. 31

  .جا ، اشراقات، بيالواح مباركه حضرت بهاءاالله ).تا بي( ــــــــــــــــــ. 32

  .، آلمان، مؤسسه ملّي مطبوعات بهائي آلمانايقان ).م1998/ ب 155( ــــــــــــــــــ. 33

  .جا، موسسه معارف امري ، بيآثار قلم اعلي كتاب مبين ).م1996/ ب 153( ــــــــــــــــــ. 34

 .، تهران، لجنه ملي نشر آثار امرينظر اجمالي به ديانت بهائي )ب107/تابي( ، احمديزداني. 35
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  چكيده

 تعيـين  در، آينـده  دركثـرت اديـان   بودونبـود  بررسي اين مسئله است كـه   دار عهدهمقاله حاضر 

بررسي كثرت اديـان  كوشد به  علاوه مي  هب. چه نقشي دارد ها آن ونجات پيروانسرنوشت اديان 

 منظر از نخست، اين پژوهش،. مهدويت بپردازد هاي آموزه در 4مهدي و نجات بخشي امام

 كثـرت  و )خـداي فلسـفي  ( با توجه به واقعيت غـايي  كثرت حقانيت، بررسي وعقلي به تحليل 

و عقلي نقلي  نظرازمگاه  آن؛ پرداخته »جان هيك«ديني  گرايي كثرت در تحول برمبتني  ،نجات

 قـرار  موردبررسي را 4شئون وجودي امام مهدي پايه بردرباره نجات  روايات وبرخي آيات 

 توجيـه  درمتنـاقض،   سـاختار  ديني هيك بـا  گرايي كثرتاست و به اين نتيجه مي رسد كه  داده

 . ناتوان است ها آنبخشي يكسان  نجات ومدعاي كثرت حقانيت اديان 

امامـت امـام    نـور  و گـري  هـدايت شـأن   سـو  يـك از  ،مهـدويت  هـاي  آمـوزه بر اساس  از طرفي،

آن  ،و از سـوي ديگـر   شـود  مـي سـيطره اسـلام    ظهـور  سبب تحقق هدايت كامـل و  4مهدي

 .كنـد  مـي ميان پيروان اديان بـا نفـي كثـرت اديـان حقانيـت اسـلام را اثبـات         داوري با حضرت

و نجـات بخشـي امـام     گـردد  مـي سـبب نجـات همگـاني     طلبـان  حـق همچنين بـا هـدايت همـه    

 . رسد ميبه انجام  كيهاني ومعنوي  مادي، فردي، ،جمعيمانند؛  كاركردهايي با 4مهدي

 .ظهور عصرنجات، مهدويت،  حقانيت، پلوراليسم ديني،: واژگان كليدي

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .rezahajiebrahim@gmail.com  استاديار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتي امير كبير . ١

  ) نويسنده مسئول= بي اپرديس فار( دكتراي كلام اماميه دانشگاه تهران. ٢

ayedabdolah.mirahmadi@gmail.com. 



 

 

56 

هم
فد

 ه
ل

سا
 /

ه 
مار

ش
56 /

ر 
ها

ب
13

96
  

 مقدمه. 1

 درو ما با پيروان اديـان مختلـف    دارد وجودبيش از يك دين در جوامع بشري  اكنون هم 

يـان،  يهود مانندگوناگون اديان  پيروانديني،  هاي اختلاف برخي باوجود. هستيم روروب جوامع

تـر   در طول تاريخ در بيش هرچند. كنند ميزندگي  هم كنار در سايرين و مسلمانان، مسيحيان

 گونـه  ايـن رسد هميشه  به نظرمي اند؛ داشتهبه اديان متعدد و مختلفي گرايش  ها انسان ،اعصار

بداند در ميان ايـن اديـان مختلـف و     در پي آن است كهانسان،  خواه حقيقت نماند؛ زيرا حس

 داري دين علاوه بديهي است كه هر  هب .است تر نزديككدام دين به حقيقت  معمولاً متعارض،

 حقيقـي و  اي مسـئله ، آينـده  دراديان  كثرت بودونبود، بنابراين. استبه فرجامِ دينش حساس 

پايان جهان چه  مرحله دركه كثرت اديان  آيد ميپرسش به ذهن  اين، رو ازاين. ديندارانه است

 داشت؟ خواهدوضعيتي 

 رويكـرد  درعصـرظهور  هـا  آن وضـعيت  وكثرت اديـان   به، اسلام درمهدويت  هاي آموزه 

و  حجـت  اتمـام ساير اديـان   پيروان با 4مهديحضرت  ها، آموزهبر اساس اين . دارد اي ويژه

پلوراليسـم دينـي   يـا   اديانبراي كثرت  درنتيجه .كند ميحقانيت دين اسلام و تشيع را اثبات 

 .داشت نخواهد وجود جايي درعصرظهور

 پيشينه. 2

 سـر  پشـت  گـذرا  صـورت  به را »كثرت ديني« مرتبط با هاي قرآن بحث مفسرانهر چند 

 هـاي  گونـه  هـا و  قرائـت برخي  شدن نو و غرب درحوادث  وها  پديده به دليل برخي د؛ان هنهاد

برخـي   .انـد  پرداختـه  مقوله مـذكور به  پژوهشگرانكنوني،  عصر ديني در گرايي كثرتمتفاوت 

 گرايي كثرتزايش  درازاي تاريخ مسيحي را در درها  اسقف هاي ديدگاهپژوهشگران برجستگي 

 نجـات  انحصـار  ايـده  ديگـر  برخـي ). 3ص :1387 پناهي آزاد،( اند دانستهمهم  غرب درديني 

 نظريهدر ، آن بارا برآورنده مقابله  تعميد  غسل نيل به بهشت با بخشي به كليساي كاتوليك و

اصلاح ديني  نهضت اما). 154ص :1393 ،پناه خسرو( دانند ميرانر  كارل مانندشمول گراياني 

شـمول   انحصارگرايي نجات مسيحي بـه  تغييرساز  زمينهجان كالون،  و مارتين لوتر رهبري به

 وتجربـي   گرايـي  عقل برابر براي نجات مسيحيت در، كلامي شلايرماخر دغدغه شد وگرايي 

 گرديـد خاستگاه پلوراليسـم دينـي    درنهايتوهريت آن، گ تجربه ديني و طرح باكانتي  اخلاق
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 گرايـي  كثـرت جان هيك نماينده مشهور ايده  امروزه). 157ص: 1388 ،نويسندگان جمعي از(

 ،آن بـه دنبـال   وكثرت وظيفه شناختي  سپس وبراي توجيه كثرت نجات  ابتدا او. استديني 

 .اديان اقدام كرد نسبي در شناختي معرفتسرانجام كثرت  حقانيت و

به معناي مطلق حقانيـت اسـلام و تعـدد     ،اديان آسماني درون ديني، كثرت هاي پژوهش 

مكـارم،  ( انـد  داده دتوجـه قـرار  موركم شمار پيروان اديان آسماني ديگر ـ در عصر ظهـور ـ را   

نظريـه   ابتداتحقيق،  اين. )1ص: 1395و الهي نژاد، 1ص: 1378؛ پناهي آزاد، 288ص :1375

بـا تحقيـق    سپس .كند ، به معناي برابري نجات بخشي اديان را بررسي ميكثرت ديني هيك

 مورد نقدنظريه هيك را  ،مهدويت هاي برخي آموزه بخشي در نجات ومباني امامت  در زمينه

 .دهد مي قرار

 ديني گرايي كثرت تفسير. 3

 دو ديدگاهي درباره نجات بخشي اديان است كه بـا  ،به عقيده هيك »ديني گرايي كثرت«

 تنها نهآن است كه  براو . باشد ميتقابل  مسيحي در »گرايي شمول« و »انحصارگرايي«نظريه 

: 1386هيك، ( ابنديدست نجات و رستگاري  توانند به مي ديگرپيروان اديان  بلكه ،حيانيمس

، دارد وجـود اديـان   همـه  در كـه  خـاطر بخشي به ايـن   نجات روندصورت،  اين در. )330ص

به حقيقت مداري  خودمحوري ازمعناي تحول  به رايابي  نجات وي. باشد مي يكسان و مساوي

بـه   تحـول  و نجـات  اما افتد؛ ميديني متفاوت اتفاق  هاي سنّت دركه داند  ميديني  تجربه در

 ايـن  شاهد. انجام برسد بهدرون يك سنّت ديني،  كه دهد ميشرطي رخ  بهحقيقت محوري، 

  : است چنين او زبان ازمدعاي هيك 
مساوي  حدودي تاامر  اين، بگويد تواند مي، ها انسانتاريخي  حافظه وبشري  حافظه 

انـواع   كـه  رسـيم  مـي سم ديني پلورالي بهباشد،  چنين اگر. اديان اتفاق افتاده است در

  ). 75-62ص همان،( باشد ميديني بشري  هاي بافت ازگوناگوني 

 پيرواننجات عيسوي نائل شوند،  به، توانند ميكه مسيحيان طور  همان، يهاين نظر پايه بر

 هـاي  راهبـه نجـات    نيـل ، شده تصريح، هندوئيسم در كه چنان. يابند مياديان نيز، نجات  ديگر

 ).404ص :1389 همكاران، پترسون و( داردبسياري 

  :گويد ميهيك 
 هـايي  تفاوت همه بااديان،  هاي پرسش. كند ميمختلفي مطرح  هاي پرسش ديني هر
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حيـات   بهزندگي ناقص،  اين ازچگونه  انسان :چيزند يك  پي در، دارند ديگركه باهم 

 شود مياين پرسش ختم  به ها پرسش تماممسيحي،  سنّت در ؟يابد مي دست تر كامل

 .)Westminster,1995:199( شود رستگارتا ، بكند بايد كاري چهانسان  كه

هيـك تفـاوتي   نـزد  ، هـا  آنبخشي  نجات بربزرگ ديني  هاي سنّت تأثير زيادشدن وكم  

 دراخـتلاف  « هندوئيسـم،  در بـه نيروانـا   پيوسـتن  و دستيابيمسيح،  به فرديك  ايمان. ندارد

بـه حقيقـت    تبـديل  اما ،دنآي موضوع مشترك به شمارمي دريك، »مختلف مفهومي هاي طرح

آرمـان   تحقـق  درد كـه پيـروان آن،   ندار تأثير جا آن اديان تا هاي سنّت. محوري يكسان است

 باشــند موفـق  ؛بــزرگ مشـترك اســت  هـاي  سـنّت  همــه در كـه ، محبــت واخلاقـي عشـق   

 ).390ص :1390هيك،(

 ادله پلوراليسم ديني ترين مهم .4

كـه   اند كردههيك و ساير قائلان به پلوراليسم ديني براي اعتقاد خويش دلايلي نيز ارائه  

 :پردازيم مي شده ارائه ادله  ترين مهمبه بررسي برخي از ادامه در 

 تجربه ديني .1-4

. اسـت  لحـاظ كـرده  اساسـي آن   پايـه  راديني  تجربههيك براي توجيه پلوراليسم ديني، 

، رو ايـن  از. داد قـرار تجربـه دينـي   پايـه  خـود،   نوبه به همرا ) داي اديانخ( الوهيت با مواجهه

 دهـد  مـي  تشكيل رااساس پلوراليسم ديني  رستگاري وهدف نجات  تجربه ديني با جوهريت

ــي( ــندگان، از جمع ــي،  و163ص: 1388 نويس ــراو  ).207ص :1391عباس ــه   ب ــت ك آن اس

اين  در خدا و الوهيت با مواجهه در ديني هر پيروان. دارد وجوداديان  همه درديني  هاي تجربه

هيـك،  ( دهنـد  مـي به دست  آن ازويژه  تفسيري و شناخت خود،فرهنگ  با توجه به، ها تجربه

، ديني هاي تجربه ازتفسيرهاي برآمده  وها  آگاهياديان،  هاي آموزه، رو ازاين. )175ص :1386

 تحول از اديان متاخر هاي آموزهحالت،  اين در. زندگي تاريخي گذشته تاكنون هستند حكايتگر

توانند  نمياديان  هاي آموزههمين خاطر،  به. دنگير قرار ميديني  تجربه دربه حقيقت محوري 

  .دنباش داراي نقش محوري رستگاري، ونجات  در

- پيوستهگذشته و تاريخ  به دراين صورت،. تاريخي هستند ،ديني هاي آموزه ،هيكاز منظر 

و ديني پيشينيان  تجارب ازبرخاسته  هستندپديدارهايي  ،موجوداست اديان از متون آنچه و اند
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تحول به حقيقت  ايجاد ديني در هاي آموزه اگر آري، ؛گردد  نميمطرح  ها آن كذب و صدقلذا 

) نجات=( آفريني تحول، بنابراين. توان پذيرفت مي را هاآن صدقد، نداشته باشنقشي محوري 

 پترسون و( گيردديني قرارمي هاي تجربه ازبودن  پسيني با وجود ،اديان هاي آموزه صدق معيار

 ).408ص :1389 همكاران،

 از گـر  تجربه فردكه  ستاز نظرهيك، اين ا ،هاي دينيمنظور از چگونگي تفسير درتجربه

 كـه  ايـن  ماننـد . پسيني استفاده كند تجربه تفسير برايتجربه پيشيني،   نتيجه مفاهيم ديني يا

خـود  زنـدگي  ، او را رقم زننده حـوادث  )خداي يهود( »يهوه«براساس اعتقاد به عارف يهودي 

 بدانـد ) خـداي هندوئيسـم  ( »كريشـنا «را  عارف هندي هم سبب حوادث زندگي خـود  وبداند 

 ).74ص :1383 حاجي ابراهيم،(

 آرايآيـد،  اي كه گوهر دين به شمار مـي  ديني  تجربهسنخ و جنس  درباره ديگرمتفكران 

 ،طرح نظريه تجربه ديني پيشگام است كه درشلايرماخر . هيك دارند بلكه مخالف با متفاوت،

 امـر ( تجـارب مينـوي  ، اتـو  نـزد  كـه  داند؛ درحالي ميمطلق  احساس وابستگيِ وهريت آن راج

هيك،  نزد و نهايي واپسين و بستگي دلپل تيليش،  نزد؛ عرفاني تجارباستيس، نزد  ؛)مقدس

 :همـان ( اسـت محـوري گـوهر ديـن تلقـي شـده       حق بهخودمحوري  تحول بخش از تجارب

ايـن   توصيف و بر افزونديني،  هاي تجربهوهريت گ گوناگون از تعاريف متنوع و اين). 70ص

نداشتن اشتراك  دليل اختلاف و؛ كه استدلال هم نيستند هايي تجربهدرباره چنين  گويي همان

 .باشد مي ها آنوهريت گتعريف  در

دينـي   هـاي  تجربـه محتواي  گونگي ادراكچباره درمتفكران  ديگر هيك وديدگاه تفاوت 

. كـرد  استناد توان نميآنان  بين، مورد توافقيك قسم  ، به وجودرو از اين . استچشمگير  نيز،

 هيـك،  كـه  داند؛ درحالي ميتجربه ديني  پس از را تفسير آگاهي وشلايرماخر نمونه،  عنوان به

بـه  اتـو  ). 145ص :1390هيـك، ( متن تجربه ديني حضور دارد در تفسير آگاهي ومعتقداست 

 نويسـندگان،  جمعي از( است معتقد از آن پس شبكه عقلاني  غيرعقلاني هنگام تجربه و امور

ــون و 236ص :1388 ــاران، و پترس ــا  ؛)60ص: 1389 همك ــات  ام ــواي كيفي ــتون محت آلس

 نيسـت  منكـر هـا   آن در را حسـي اشتن محتواي ولي د ؛داند مي حسي غير ديني را هاي تجربه

 ).46ص :1389 پترسون و همكاران،(
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 تكافؤ دلايل اديان .2-4

 بـراي باورهاي ديني،  گر توجيههمه اديان بزرگ،  ديني در هاي تجربههيك مدعي است، 

برتـري بخشـي    دليـل ديگـر،   ديـن  بـر ، براي ترجيح يك دين رو ازاين. باشد ها مي آنپيروان 

ارائـه دلايـل   از لحـاظ  يعنـي   توجيـه؛ اديـان از جهـت    ،در ايـن صـورت   .دكرارائه توان  نمي

 ).99ص :همان( هستند همانند و برابر هاي خود كننده براي آموزه اثبات

ديـن   ماندن بـر  و داري دينمردم كه  عموم، نخست: داند مي دودسته وي پيروان اديان را

 هيـك، ( داردبسـتگي  هـا   آنفرهنـگ   و تربيتمحيط،  به عواملي مانند ،ميان آنان پيشين در

خـود   براي برحق بودن دين را اديان كه هركدام دلايل خود دانشمندان، دوم). 101ص: 1386

   :گويد هيك مي، رو ازاين . داند ميكافي 
: 1383 حـاجي ابـراهيم،  ( دهـيم به پذيرش قوت يكسان ميان دلايل اديان تـن  بايد 

 ،عمـوم از ديـدگاه   داري دين لازمهادله اديان،  تكافؤ بربنا  :است معتقدنيز ). 100ص

پذيرش كثرت  ،انديشمندان ادياناز منظر لازمه آن و ديني،  گرايي كثرتتن دادن به 

 .)همان( استحقانيت همه اديان 

 نقد ادله پلوراليسم دينيبررسي و . 5

 ديني تجربه برنقد مبتني بودن دين بررسي و  5-1

كـانوني اديـان     نقطـه  راوهريت تجربه دينـي  گهيك ، روشن شد كه هاي پيشيندربحث

 بـا اما . شوند ميتلقي تجربه  ،آن هاي شعاعمناسك  ديني و هاي ازاين رو، آموزه. دانسته است

او بـه سـه اصـل    ـ   بحث تجربه دينـي آمـد   در ـ كه  متفكران ديگر و اويه تعارض نظر وجود

 .اعتقاد داردها  تجربهآن  در آفريني تحول آگاهي بخشي و ،گوهريت

 از و داشـته را ) خدا( غاييواقعيت  تجربه مواجهه با فردي مدعي شداگر ، گوييم مياكنون 

 درسـت  ،شناخته استرا آنچه و كرد  تأييد را تجربه او توان مي آيا؛ شناخته است را اين راه او

 ؟دانست

 فـرد  هـر  كـه  درصـورتي كنيم،  واگذارگر  تجربه افراد يا به فرد پرسش را پاسخ اين دو اگر

متفـاوت   هـاي  داوري بـا گاه  طور؛ آن همين ديگر افراد و درست بداند را شناخت خود تجربه و

درسـتي   درنتيجـه . داننـد  مـي صـادق   را خـود ، ديـدگاه  كه همه اين افراد خواهيم شد رو هروب
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 چنـين ، بنابراين. گيرد نمي قرار ها موردتوافق آن برآمده از هاي شناخت وها  تجربه از كدام هيچ

 .نيستنداعتماد  خود قابل خودي به هايي تجربه

ان بـه داوري ديگـر   را دينـي افـراد   هـاي  تجربـه  درسـتي قاعده نقدپذيري،  اساس بر اگر

كند؛ بايـد ديـدگاهش    ميبه صدق يك تجربه داوري زماني كه فرد اين صورت، در  ؛واگذاريم

يـه  صـدق نظر  تأييـد ، تصديق كرد آن را هم اگر او .گذاشته شود ديگربوته داوري شخص  به

. انجامـد  مـي بـه تسلسـل   ، ادامـه يابـد  اگر حالت،  اين. داردنياز سوم،  داوري فرد بهدوم،  فرد

 شـود و لـذا،   نمـي اثبـات  هـا   آن برآمـده از  هاي شناخت وها  تجربه از يك هيچ صدق، درنتيجه

 .ديني تفاوتي ندارد بابيديني،  هاي تجربه اساس بر داري دين

بـراي ايـن   اگـر  ديني،  و حسي هاي تجربه به اصل خطاپذيري در توجه باديگر،  سويي از

 دينـي و  هـاي  تجربـه  دانـيم  ؛ نمـي كـذب نداشـته باشـيم    تشـخيص صـدق و   معيارها  تجربه

بـه   اعتمادي بي و ترديد شك وبه ، رو ازاين. نه يا ندهست صادق، ها آنمنتسب به  هاي شناخت

 .شود نميثابت ها  تجربهكذب اين  و صدقاين صورت، در . شويم مي دچارا ه آن

هـا   آن مخالفـت بـا   نقضـي در  مـورد ها  تجربهمخالف اين اگر است،  معتقد »سوين برن«

 پترسـون و ( هسـتند صـادق  هـا   ، آننقضي نيـاورد  اگر اما ؛صادق نيستندها  ؛ اين تجربهبياورد

ثابـت   هـايي  تجربـه چنـين   صـدق فرض پذيرش ايـن ديـدگاه،   با ). 63ص :1389 همكاران،

دليـل صـدق چنـين     نياوردن نقض توسط مخـالف بـه معنـاي خطاناپـذيري و    زيرا ؛ شود نمي

صـادق  هـا   تجربـه چگونه مطمئن شويم اين ، نباشدها  آن نقضي بر اگر يا. نيست هايي تجربه

 خطاپـذير هـا   تجربـه ايـن   نـيم دا ميچون  ،ها آنثابت نشدن صدق  بر افزون، رو ازاين. هستند

 صادق و هاي تجربهميان  تمايز؛ نداشته باشدوجود  ها آنكذب براي  صدق و معيار اگر هستند،

 هـاي  آزمـايش  وهـا   گزارش ولو با حسي، هاي تجربهدرباره زيرا ؛ ممكن خواهد بودكاذب هم 

 توافـق علمـي و   وديـدگاه   اتفاق به تواناست، بها  تجربه گونه اينآنچه مضمون  دربارهمكرر، 

ها  ها درباره آن گزارش ،تجربه تكرارناپذيري هر افزون بر ،ديني هاي تجربه دراما عقلي رسيد؛ 

مسـيحي   فـردي  كه مانند اين ؛ناقض يكديگرند متعارض وز برخي ني مختلف و متنوع و بسيار

ي ديگـر  ؛سـت يافته ا بدن انسان تجسد همين عيسي است كه در، خدا تجربه من، در: بگويد

 در: يهـودي بگويـد  فـردي   ، وآن از نـه فراتـر  ، انسـان اسـت   عيسيتجربه من  بر بنا: بگويد

ها  تجربهاست اين  معتقد هيك ،اين باوجود .شود ميشناخته  قوم يهود ويژه خدا،من  ي تجربه
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كـوري هسـتيم    هاي آدم مانند ما چراكه ؛داوري كرد توان نمي راها  آن برآمده از هاي آگاهي و

شاهرودي  و 88 :1383 حاجي ابراهيم،( اسيريم فرهنگي خود چنبره مفاهيم شخصي و كه در

 ).342ص :1386و همكاران، 

بـه نظريـه    ،دينـي  هـاي  تجربه برآمده از هاي شناختاعتباربخشي به  و هيك براي تأييد

قابـل شـناخت    )نومن( آن است كه خدا بريه نظر اين. آوردكانت روي مي »شناخت«فلسفي 

اديان  شناخت خدا در درستي بهآن،  از هيك فراتر تناقض دروني اين نظريه،اما باوجود  ؛نيست

 ).222ص :1390 محمدرضايي،( باشد معتقد ميبدون ارائه دليل  ،مختلف

 تأييـد  ضـمانت و  ،هـا  آنمنتسب بـه   هاي شناخت وها  تجربهاين  ، برايدلايل مذكور بر بنا

است شخص صاحب تجربـه   ممكن، هاناپذيري صدق آن اثبات افزون برزيرا ندارد؛ وجود صدق 

 او  تجربـه  مطمئن شودتواند  نمي گر فرد تجربهاين حال، در . اوهام دچار باشد خيالات و، به ديني

 صـدق  معيـار بـه  ناچـار،   بـه ، بنـابراين . بوده استباخدا ارتباط واقعي در آن،  شناخت برآمده از و

 هـاي  تجربـه صـدق   سپردن معياربا . داريمگر نياز  تجربه افراد وجود بيرون ازا، ه تجربه گونه اين

. ممكـن نيسـت  ها  آنصدق درباره توافق ، متناقضي دارند معيارهاي متفاوت و كهديني به اديان 

و  نداشـته  اعتبارها  آنمنتسب به  هاي آگاهي و گوهريتديني،  هاي تجربه دين بر بناي، بنابراين

 .باشد مينادرست نيز ست، ا مبتني ها تجربهاين  ديني كه بر گرايي يعني كثرتآن،  مداپي

 ادله اديان تكافؤ بر نقد .5-2

 ،اديـان  د كـه هريـك از  كـر تقريـر   چنين توان ميادله اديان  تكافؤ را دربارهسخن هيك 

پايـه   تجربـه دينـي   مقصود او از دليل، .است معتبرها  آناين دلايل براي  ورا دارد  دلايل خود

دلايـل  اما . اند تفسير آن تجربه ،گذار دين خاص است كه عقايد، مناسك و اخلاقيات آن دين

برابـري دلايـل اديـان     او از منظـر اين سخن،  نتيجه. نيست اديان معتبر ديني براي ساير هر

شـود،   نميمطلق هيچ ديني اثبات  حقانيتاين صورت، در . باشد مي مقابل يكديگر مختلف در

دلايل اديـان   به تكافؤ استدلال. بدون دليل، حقانيت نسبي براي اديان قائل شد توان ميبلكه 

 :استنادرست  به شرح زير

 ؛چنـين نباشـد   براي پيروان اديان ديگراما باشد؛  ديني براي پيروانش معتبر دلايل هر اگر

 بـه اعتبارشـان،   اديان بدون تأييـد  بلكه شود، نمياديان اثبات  از يك اعتبار هيچاين حالت، در 

به بيان ديگر، اگـر بـه نسـبيت در حقيقـت و      .شود نميثابت ها  آن برابري، رهاشده حال خود
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ديگر منظـري كـه از ديـدگاه اديـان      شويد،قائل هاي متون مقدس اديان  صدق در باب گزاره

را در كار نخواهد بود و اگر نسبيت در حقيقت  ،فراتر باشد و به حقانيت يكسان اديان حكم كند

نجـات   به يكسان حق بشـمريد و  ،لندئتوانيد دو ديني را كه به دو راي نقيض قانپذيريد، نمي

 .بخش تلقي كنيد

 حالت وجود دو اثبات نشود، ديني براي پيروان اديان ديگر )نادرستي درستي يا( اعتبار اگر

آمـده   بـه وجـود   شـناخت ، دوم ؛نيامده است نسبت به آن دين شناخت به وجود نخست،: دارد

 با ،حالت دوم دراما . كرد تأييد اثبات و درستي آن دين را توان نميحالت نخست،  بربنا . است

دلايـل   استدلال به تكـافؤ  درنتيجه. قراردادتكذيب  يا تأييد مورد آن را توان ميبررسي عقلي 

 .استنادرست  ،اديان

اديـان   نسبت بـه اعتبـار   توان ، نميدرستي هيچ ديني اثبات نشود و اعتبار اگر :برفرض بنا

نخـواهيم   اي نتيجهمعرفتي نسبت به اديان  ترديد شك و اين صورت، جزدر . اطمينان داشت

 .شود نمياديان ثابت  برابري، رو ازاين. داشت

 دين خـود  ،چون طرفين اين استدلال دانسته شود؛ استدلال به تكافؤ ادله اديان معتبر اگر

اعتقاد ديگـري متنـاقض    كه با را خود ديني اعتقاد، طرف دو هر طرفي، از ودانند  ميبرحق  را

ديـن   دو بـا اعتبـار  ديني،  گرايي كثرتفرض پذيرش با حالت،  اين در كنند؛ ميتصديق است، 

 .قابل اجتماع نيستند كهخواهيم بود،  رو همتناقض روب

اين  خود ختيارا باتواند  ، مياثبات درستي ديني واقع شود دليل بر برابر در انسان ملحد اگر

ادلـه بـين پـذيرش    تكـافؤ   ؛نادرستي دين دليلي نداشته باشـد  بر ملحد اگراما  ؛نپذيرد دليل را

 و پايه اختيـار  بر بخش نجات و ، نپذيرفتن دين معتبربنابراين. ندارد وجود ديني بي و داري دين

 .گردد ممكن مي ،انتخاب

و  تربيـت محـيط،   بـه عـواملي ماننـد    ،ميان مـردم  پذيرفتن دين در كهاين سخن هيك، 

زيـرا  توجيه كـرد؛   ديني را گرايي كثرتآن با  توان نمياست كه  سخني ؛فرهنگ وابسته است

 ويژه به، الاهياديان  هاي آموزه چراكه است؛ شناسي دينارزش معرفتي براي فاقد  ،اين سخن

 . مستقل استسطرهاي پيشين  در برشمردهعوامل  اسلام، از

 درادلـه   نادرستي اسـتدلال بـه تكـافؤ    اثباتسطرهاي پيشين،  در گانه ششل نتيجه دلاي

 .باشد مييكسان اديان  حقانيت
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 كثرت حقانيت اديان بري نقد .6

 معتقد هيك ؟اديان حقانيت دارند  آيا همه: هستيم رو هاين پرسش معرفتي روب با اكنون هم 

در ) حقيقـت غـايي  ( باخـدا كه ارتباط  اين خاطر به ؛اند حقانيت يكسانداراي اديان   همهاست 

 مطلـق بـاب نفـي حقانيـت     هيـك در  سـخن ). 166ص :1390 هيك،( دارد اديان وجود همه 

بين اديان هيچ نوع تفاوت  كهاست  نكته مبتنياين  اديان، بر يك ازهر ) بودنفرد  منحصربه(

كه  گونه همان د؛كنن ميتجربه  حقيقت غايي را ها آنهمه زيرا ندارد؛  معرفتي چشمگيري وجود

اسـت يـك    معتقـد او . زند نمي اي ضربهبه حقانيت اديان  همديني  هاي تجربه اختلاف تفسير

تحـول   وهريتگ، رو ازاين. دارد حقيقت غايي وجود دربارهديني،  هاي تجربه ساخت در قالب و

 هـاي  آمـوزه اين صـورت،  در . استتجربه ديني  اساس اشتراك اديان در ،به حقيقت محوري

 استحقانيت يكسان  اديان دراعتبار ، بنابراين. حقانيت نيستند متناقض اديان معيار مختلف و

 ).382ص :1386 همكاران، شاهرودي و(

 باهدفاخلاق،  بخشي و نجات، حقانيتاديان در  هاي آموزهآن است كه ارزيابي  هيك بر

ديـن امـري    برايبليغي، كه عمل ت يجايتا  ؛درستي نيستكار ، ها آنناحق بودن  تعيين حق و

 ).همان( استخلاف اخلاق 

 بخـش  درهـا   آنمنتسب بـه   هاي شناخت ديني و هاي تجربهوهريت گاثبات نادرستي  با 

 :شود ميباطل  به دلايل زير حقانيت اديان نيز پلوراليسم، )1-5( پيشين

 وجـود گـر   تجربه فرد و براي اثبات رابطه بين خدا موردتوافق معياريها،  تجربهاين  درباره

كثـرت  هـا،   تجربـه ايـن   از درنتيجه. شود نمياثبات  هايي تجربهچنين  درستي، بنابراين. ندارد

مـثلا   ؛ها ارزش معرفت شناختي يكسـاني ندارنـد   علاوه اين تجربه هب .آيد برنميحقانيت اديان 

 .تجربه در حالت رويا لزوما با تجربه در بيداري ارزشي برابر ندارد

سخن اين  ها؛ آن برآمده از هاي شناخت ناپذيري اثبات وها  تجربه گونه اين اپذيرين تأييد با

 نيز ؛حقانيت است دليل بر ،ديني هاي تجربه واقعيت غايي در ارتباط پيروان اديان باكه هيك 

 .شود مينادرست 

تثليث  بر مسيحي بنافرد  و است حقانيت ويژه دين يهود: فردي يهودي بگويد اگر برفرض

بـر  حقانيـت داشـته،    او دين و لذاكرده  گذاري بنيان راها  آندين  شخص خدامدعي شود كه 

 بنـا  حقانيت را ،مسلمان فرداما  ؛)402ص :1389 پترسون و همكاران،( اديان برتري دارد  همه
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 و اين صورتدر  ؛)85 :عمران آل( بدانداسلام  در خالص توحيدپايه  عقلي، بر -الاهي تأييد بر

توان بـراي همـه   نمي؛ تاريخ در ها يهپديدارشدن اين نظر يا متفاوت وديدگاه سه  د اينبا وجو

هيك همه دعاوي  ماننداگر . دنتناقض دار باهماين دعاوي زيرا گرفت؛ نظر  در حقانيت اديان

به ارزيـابي   اگراما . شويم ميتناقض دچار صورت،  اين دردرست دانسته به آن گردن نهيم،  را

 از يـك  كـدام   مشخص كـرد  توان ميصورت،  اين درعقلاني دعاوي حقانيت اديان بپردازيم، 

 .دارد حقانيت ها آن

ناديده گـرفتن   هيك دريه بخواهيم نظراگر اديان،  ديني در هاي تجربهوهريت گابطال  با

 اديـان در بـراي اثبـات حقانيـت     ديگـر  ،نيـاوريم  حسـاب   بـه متناقض اديان راهم  هاي آموزه

 .ماند نميراهي باقي  پلوراليسم ديني او

باطـل كـاري    تعيـين حـق و   با هدف ،كه ارزيابي اديان سخن پافشاري دارد براينهيك 

شـناخت ديـن     جنبـه زدن ميـان   گره. برحق دانست همه اديان را بايد بلكهغيراخلاقي است؛ 

نشناسـيم،   اديـان را  هـاي  آمـوزه اگر . اخلاق است التقاط نادرست ميان علم و اخلاق، باجذبه 

باطـل   شناخت ديـن حـق و   در كه آنمگر ؛ ايم كردهانتخاب  مطمئن شويم دين حق را چگونه

 .بداهت عقل است خلاف وتناقض اين، البته  كهنظر نگيريم  تفاوتي در

قبـول   ايـن سـخن را  اگـر  . داند ميخلاف اخلاق  باطل بودن اديان را هيك تعيين حق و

برحق  همه اديان رازيرا هيك ؛ شود مي نقض) نظريه او( اديانلوراليسم حقانيت پگاه  آن ،كنيم

خلاف اخلاق بودن داوري در باب «، يعني ديدگاه وي درسطر پيشينبرخلاف اين، كه داند  مي

 .باشدمي ،»حقانيت اديان

. رددا حقانيت ؛ارائه كند خود هاي آموزهاثباتي درباره  و عقليصادق،  هاي شناختديني كه 

حقانيت اگر است  بديهي ؟بود نسبت به آن دين چگونه خواهدها  انسان واكنشحالت،  اين در

؛ اگرچـه انكـار ديـن حـق، بـه محروميـت از نجـات و        ندارد اي فايدهآن  انكار، نپذيرند آن را

 .شود رستگاري منجر مي

 نجات درعصرظهور شناسي معرفت .7

طولي اين اديان  سلسله. است ها آنكثرت طولي گوياي جريان نزول پياپي اديان آسماني  

هـا   آن بـين  درجريان طـولي نجـات    گويايدين پسين،  وسيله به به همراه نسخ دين پيشين 

 ازجملـه . اند بوده بخش نجات خود پيامبر عصر اسلام در آسماني پيش از اديان، رو ازاين. است
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متـون   گـواهي  ؛)6: صـف ( پسـين  امبرپيشين به پي پيامبر بشارت، ديدگاهاثبات اين  دلايل در

ختم نبـوت بـه    و )3: مائده( نزول دينو اكمال  اتمام ؛)388ص: 1389امامي كاشاني، ( اديان

، الاهـي  ايـن اعتبـار   دين اسلام بـا  كه اين نتيجه،. باشد مي )40: احزاب( 6رسولحضرت 

 .باشد بخش نجات پايان جهان درعصرظهور تا نزول خود عصر درتواند  مي

  : باره فرمود در اين 6اسلامرسول اعظم 
امـت مـن    مـردي از  و بيت اهل ما از ؛ مهدي...المهدي مناأهل البيت رجل من أمتي

 اسـت طريـق   و ديـن  ،معـاني امـت   از يكـي  ).80ص ،51ج :1404، مجلسـي ( است

آن  همچنـين . هسـتند  او انپيـرو پيامبري،  امت هرو ) 13ص، 6ج: 1375، طريحي(

   :فرمود 6حضرت

آخرالزمان  در را دين] مهدي[ ؛الزمانقمت في اول  في آخرالزمان كما بالدين يقوم

 .)136ص :1386 طبري،( كردم اول زمان استوار من در كه چنان آن كند؛ مي استوار

زيـرا  ؛ اسـت به پيدايش كمال نهايي  رو و جهان هدفمند آفرينشعقلي،  هاي بنابر كاوش 

 كنـد  مي تأييد مخلوقات آن راتكامل  پيشرفت جهان و، خودبه زبان از علوم مختلف،  هركدام

 به تحقق كمـال و  رو هدف و در مسيري دارايانسان،  آفرينش، طرفي از. )86: 1390هيك،(

به نجات  دستيابيغايي آفرينش،  هدفانديشه مهدويت، بر  بنا. جريان است در ،نيل به نجات

 ).56 :ذاريات و 44 :نازعات( باشد مي

 سـخن نجـات   دربـاره گونـه متفـاوت،    دوبـه   ،مهدويت هاي آموزهمحققان، بنابر ديدگاه  

 هـا  آمـوزه  دسـته از  اين. ندستهنوعي وعده نجات  دربردارندهكه  هايي آموزه، نخست: ندا گفته

 ظـاهر بـر   بنا كه هايي آموزه، دوم. كنند مي معرفي، درعصرظهور نجات را اتم كامل و مصداق

 و تفسيررا  4مهديامام  واسطه به نجاتروايات مختلف،  دراما د؛ نندار لتدلانجات  لفظ، بر

وعـده نجـات   بـر  ظـاهر،   كه در آياتي). 262ص :1393 نويسندگان، جمعي از( انددهكرتأويل 

 :فـتح  و 9 :صف؛ 33 :توبه( اند نجات بخشي دين اسلام سيطره جهاني ومدعي دلالت داشته، 

 و 4مهـدي  امـام  ظهـور  بر دلالتروايات،  وها  آن خود تصريح به اين آيات را مفسران). 28

 ).770ص ،2ج: 1373 ،بحراني( دانند ميهمه اديان  نجات بخشي همگاني اسلام بر غلبه

در عرصه جهاني اجتماعي،  سنخ معنوي و از نجات را وعده، نوعي بهروايات،  اين آيات و 

 ـ( پذيرد ميتحقق  شكبي وامري است قطعي  وعده خدا جاكه ازآن .كنند ميمطرح  ن تجِـد  لَ
، نجـات  باشـد؛  مـي  الاهي هاي سنّت يكي از ،وعده نجاتو  ؛)62 :احزاب( ) لسنة اللَّه تبديلًا
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 و ؛ اوجسطرهاي پيشـين آمـد   دركه مهدويت  هاي آموزه زبرخي ا بر بنااما . قطعي دارد تحقق

 .پيوندد ميوقوع  بهمرحله آخرالزمان در نهايت نجات همگاني 

 ميان پيروان اديان درعصرظهور بخش نجاتداوري  .8

را در عصـر  داوري ميـان پيـروان اديـان آسـماني      ،الاهيذخيره  آخرين ،4مهديامام  

  : فرمود 7باقر امام. داد خواهد ظهور انجام
عزوّجـلّ مـن   كتـب االله   سـائر  و ويستخرج التـوراة ... 4البيتإذاقام قائم أهل ...

بـين   بين أهل الانجيل بالانجيـل و  و يحكم بين اهل التوراة بالتوراة غارأنطاكية و
 ظهـور  4البيت اهلقائم  كه گاه آن؛ ...بين أهل القرآن بالقرآن و أهل الزبوربالزبور

بـين   وآورد  مـي بيـرون   انطاكيه غار از را الاهي هاي كتاب ديگر تورات و او...،فرمايد

اهـل  و بـين   زبـور بـا   زبـور  اهل ؛ بينانجيل انجيل با بين اهل ؛تورات اهل تورات با

 ).342و  237ص: 1387نعماني، ( كرد خواهدداوري  قرآن باقرآن 

اديان به پيروانشان ارائه  هاي چرا كتاب، نخست: شود ميپرسش مطرح  دو بنابراين روايت،

 كند؟ ميآنان داوري  بين 4عصرامام چرا ، دوم شود؟ مي

آنـان   پـس از  الاهـي حقيقي پيامبران  هاي آموزهكه ند روايات بسياري دلالت دار و آيات 

 زيربه شرح اي از آيات قرآن  نمونهبراي روشن شدن پاسخ پرسش نخست  .اند تحريف گرديده

 :شود مي آورده

كلاَم اللَّه ثُم يحرِّفُونَـه  أَ فتََطْمعونَ أَنْ يؤْمنُوا لَكُم و قَد كانَ فَريِقٌ منْهم يسمعونَ (  
-با اينايمان آورند شما  بهكه اينان  طمع داريد آيا ؛)منْ بعد ما عقلَُوه و هم يعلَمونَ

 آن را كـه با اين علم بدان و سپس با و شنيدند مى را از ايشان كلام خدا اي طايفه كه

 .)75 :بقره( !كردند تحريفش مى شناختند مى

پنهان  را خود كتاب پيامبر حقايقي از علماي يهود ،سياق اين آيهبر  بناكه آنند  برن مفسرا

تورات كه رسم ديرينه آنـان   كتمان كردن حقايق دينشان در به تحريف و آيه و لذا. كردند مي

 ).215: 1ج: 1352و حسيني همداني،  322: 1 ج: 1374طباطبايي، ( كند مياشاره ، بود

، )شـرك  جـا بـا موضـوع    اين( يهوديان دينتحريف  درباره، 6اكرم پيامبر از يروايت در

 ؛ چنـين )64: آل عمران( )منْ دونِ اللَّه أَرباباً بعضاً بعضُنا يتَّخذَ ولا( آيه جمله از درتفسير اين

   :آمده است
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. نعبـدهم يارسـول االله   كناما : نزلت هذه الاية قال عدى بن حاتم روى انه لماوقد 
 فقـال ، نعـم : فقـال يحرمون فتأخـذون بقـولهم؟    كانوا يحلون لكم واما : 6فقال
مسـيحيت بـه اسـلام    از عرضـه اسـلام،    از بن حاتم بعـد  ؛ عديهوذاك: 6النبي

بـه  كه اهل كتـاب   چنين فهميد را »ارباب«كلمه  معنينزول اين آيه،  از پس. گرويد

 6اكـرم  پيـامبر  بـه ، رو ازاين. پرستند مي را خودعلماي  از بعضي، خداپرستي جاي 

. كـرديم  نمـي عبـادت   را خـود  علمـاي زمان پيشـين،   در ما !االله رسول يا: كرد عرض

 تغييـر  را احكـام خـدا   به اميال نفسـاني خـود  ها  دانستيد آن آيا مي: فرمود 6پيامبر

: فرمـود  6پيـامبر . آري: كـرد  عرض؟ كنيد ميپيروي ها  آن از هم شما ودهند  مي

 ).352، ص1ج: 1373طبرسي، ( عبوديت است همان پرستش و اين

 ،حيانيمس ـ مقدس يهوديـان و  هاي كتاباصالت محتوايي  پژوهشگران درباره اصالت سند و 

  : معتقدند
 نوشـته ) اناجيـل ( عيسـي  و )اسفارپنجگانه=تورات( موسيتوسط حضرت ها  كتاب اين

 بـه  بعـدها  كـه  استپيروان آنان  ي ياران وبرخ وسيله به نقل سخنان  بلكه؛ ندانشده 

همـين  ، بـه لحـاظ محتـوا   امـا  . درآمـده اسـت   رشـته تحريـر   بهشكل نقل تاريخي، 

مطالـب   آميختگـي  درهم محتواي طولاني و تورات با :كنند ميدانشمندان چنين بيان 

 ).331ص :1354 ،سنابي( باشد شده نوشته حضرت موسي  وسيله  تواند به نميآن، 

همين سبب،  به. شود مي اسلام تأييد اديان پيامبران پيش از تحريف ،مذكور دلايل بر بنا 

كـه  معرفي دين حقيقـي پيامبرانشـان    با هدف اصلي اديان آنان را هاي كتاب 4مهدي امام

شناساندن دين حقيقـي پيامبرانشـان بـه آنـان      باامام  .كند دانند؛ ارائه ميخود را پيرو آنان مي

 اسـلام و بشـارت بـه آن را    ديـن ، 6رسولحقانيت خاتميت حضرت  زمينه معرفتي كشف

اصلي  هاي كتابارائه  پيش از تا درهرصورتآنان  كه اين ،پاسخ پرسش دوماما . آورد ميفراهم 

 امـام . كردنـد  مـي  رفتـار  هـا  آن اسـاس  بـر  داشته و اعتقادشده،  تحريف هاي كتابدينشان به 

حكـم   و ؛داوري اصـلي آنـان،   متـون  پيـامبران و شناخت حقيقي به وعده  ايجادبا  4مهدي

است،  بديهي. شود ميآنان تمام  بر حجتصورت،  اين در. بپذيرند كه دين اسلام رافرمايد  مي

جايگـاه   گونـه  هـا، هـيچ   برابـر آن  به معناي وجود تعدد نـا  ،كثرت اديان آسماني ،حالت اين در

اسلام پذيرفته  آنان هيچ ديني جز بر تحج اتمام با در واقع،. داشت حقانيت نخواهد معرفتي و

هيچ توجيه  ،اسلام پيش ازآسماني اديان  بقاي 4مهدي امام با وجود، درنتيجه. شد نخواهد
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 .داشت عقلي نخواهد و معرفتيوحياني، 

 نجات درعصرظهور امامت و .9

اسـلامي  هـاي   فرقـه  ساير از راشيعه به دوازده امام،  معتقد  شيعه نزد ،مقام امام جايگاه و 

انسـان كامـل،    عنـوان  امـام، بـه   خاص  الاهيعلم  و عصمت، الاهي انتصاب. كند مي متمايز

ايـن منظـر،    از امـام . )320ص: 1387مصباح، ( شيعيان است باور امام در ويژهمنزلت گوياي 

 حجت خـدا  عنوان  به ،امام چنانچه .باشد ميمخلوقات  به عالم و رسيدن وجود فيض و واسطه

 .شوند ميهستي ساقط از ، ها آفريده رسد و همه نميمخلوقات  به فيض وجوداشد، زمين نببر 

زيـرا  ؛ گيـرد  مـي  نشأت وجودي او ابعاد شئون امامت واز ديدگاه شيعه، در مفهوم نجات،  

 تعبيـر  بـه . اسـت ميان آفريدگان در ، ي الاهياسما تجلي جامع صفات و كامل و انسانامام، 

 انسـاني، در  هاي شاخصهداشتن برخي  يا و انسان بودن به خاطرتنها  تواند نمي هركسيديگر، 

 داراي وجودهر اندازه يك انسان به عنوان نجات بخش تلقي شود؛ زيرا  ،جهان هستي سراسر

داشـته  ن شـمول  جهـان  و فراگيـر  يصفات، جـامعيت  وجود و دراگر باشد،  بخش نجاتصفات  و

تـاريخ  يـه درگـذر   ايـن نظر تأييد . آيد ميپايين  نجات بخشي او مرتبه ،همان نسبت به ؛باشد

دنبال نجـات بخشـي    بهزيادي درگذر تاريخ،  هاي انسان. تأمل است بررسي و محل، ها انسان

هر يك . نداشته است را اتم و تام ،معنا تمام بهنجات بخشي  جامعيت، كدام اما هيچ؛ اند بوده بشر

 ولـي  كـرده؛  مي رفتار رسالت خود محدوده ط وپايه شرايبر خود،  عصراز انبياي الاهي نيز در 

امـامي  ( داده است جهان نويد پايان تاريخ انسان ودر جامع،  هركدام به نجات بخشي كامل و

بـا اسـتفاده از ديـدگاه     شـيعه،  در روشن شدن ماهيت نجـات  براي. )375ص: 1389كاشاني، 

 :آيد به شرح زيرميمقدمات و نتايج  ،اصول كافي كليني در

كسي است كه شاهد  .)3 :بروج و 18 :عمران آل( است مردمرسول براي  و خدا شاهد ،امام

 خدا حضورظهور ، 4مهدي ظهور پس،. چيزي گواهي دهد بركسي يا ،قول فعل يا يا باحال

 .سخن آنان خواهد بود فعل و رسول در و

  بـه واسـطه   خـدا  ظهـور  و رسول و خداظهور امام، ظهور  گوييم، يه ميادامه اين نظر در 

نجات دهندگي بـه سـبب هـدايت     ،شئون امام از يكي. استامام داراي شئون مختلف  حضور

 تـرين  جـامع  امـام طرفـي،  از . باشـد  مي) ديني هاي آموزه( تشريعيهدايت و ) معنوي( تكويني

بـودن امـام،    منزلـت شـاهد   جامعيـت ، بنابراين .رساند مي به ظهور را ي الاهياسما صفات و
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 .كند مياثبات  را نجات دهندگي او جامعيت

محوريـت ايـن    بر اهميت وتا ، شده داده  قرار پيامبر» منذر«مقابل صفت در  گري، هدايت

 .استتحقق هدايت كامل  وظهور امام،  اين معنا كه ظهور به ؛امام دلالت كندمورد  درصفت 

 رامسـتخلف  لأ جاي ديگري، خ است كه در كسي، خليفه امام خليفه خدا بر زمين است و

 . شود كند و در نقش او ظاهر مي مي پر

. است سخن خدا و فعلصفات،  ظهور امام، و موعودظهور بپذيريم،  شيعه را اين تفكر اگر 

رستگاري  به نجات و كامل او جامع و گري هدايتسبب  بهدهندگي امام،  نجاتاساس،  براين

 .پذيرد ميصورت 

 حـق  مظهـر  و ظهِـر مزيـرا  اسـت؛   نـور  امـام . آن است  نشانه حقيقت و نماد نور، خدا نور

در انقلاب ( معرفتي كاركرد آخرالزمان با بودن موعود ،جوهريبه نحوي  ،مفهوم اين. باشد مي

 . كند ميزمين را دلالت  رب حق ظهور ويژه به، )مهدوي

 .است توجه به حجت بودن او و كاربرد ميزانويژگي امام،  ترين شايد مهم ،حجت خدا

؛ اند كاربرده بهبه همين معناي لغوي  حجت راعموماً  روايات،. حجت به معني برهان است 

 ـ  چيـزي لحـاظ شـود    عليه كسي يـا  خصوصيتي له يا ،لفظ حجت دركه  مگر اين  نكـه در اي

عليه  كه له يا شود مي كاربرده به »از« يا» بر« معنيبه  »علي« حرف اضافه با حجتصورت، 

ويژگـي امـام    ،معناي عام حجت در، ديگر تعبير به. مجاوره است معنا اينكسي نيست، بلكه 

البته اين خـلاف چيـزي اسـت كـه      .حقوقي نه معناي جزايي و معناي معرفتي دارد، كهاست 

  .كنند مي فهم عموم 

 مشيت و و اراده، صفاتوجود،  بر آشكار برهانياول،   وهله در يعنياست؛  امام حجت خدا

 بـاوجود آن،  كـه التزامي دارد  دلالتجزايي  دوم، بر معناي حقوقي و  وهلهدر  و فعل خدا است

شدن كامل وجود،  جهت آشكار بهنجات،  پس، .ماند عذري باقي نميانحراف،  براي گمراهي و

جزايي بـه علـم    حقوقي و برداشته شدن عذر و 4مهديامام   واسطه بهافعال خدا،  و صفات

، ديگـر برداشته شدن عـذر،  و علم يقيني توسط امام  ايجاد با يعني؛ باشد مي يقيني امري لازم

 .بود نخواهدعذر واهي باقي آن  سعادت ناشي از نجات حقيقي و نپذيرفتنبراي 

امامـت   وامـامي   دوازدهجهاني شيعه  اثبات جوهريت منجي موعود اين بحث آمد، آنچه در

امام  وجوديشئون،  ازنجات كه  اثبات شد سطرهاي پيشين چون در و بود 4مهديحضرت 
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ديـدگاه شـيعه اماميـه امـري     در جوهريـت امامـت،    تبـع  بهنجات  جوهريت ؛است 4مهدي

چنـين  در ، الاهياديان و مذاهب اسلامي،  از كدام كه هيچي يجاتا است، تر  بنياديو تر  عميق

 مبنـاي جانشيني او، و  امام مركزيت وجود درواقع. ستعميق به آن نپرداخته ا گستره وسيع و

  .باشد مياماميه  شيعه درنجات بخشي  حقانيت و

 گيري نتيجه. 10

 يافتـه  پايـان بـه اسـلام    الاهي،كثرت سلسله طولي اديان  ،بر اساس آنچه بيان شد )الف 

 امـام . نجـات بخشـيِ آن اسـت    خـوردن حقانيـت و   رقـم ختم اديان به اسـلام،   لازمه. است

 بخش نجاتبه دين  راها  انسان تشريعي، تحقق كامل هدايت تكويني و و ظهور با 4مهدي

روشـن  حضـرت،  آن  بودن وجـود  نور امام، گري هدايتلوازم  از يكي. شود مياسلام رهنمون 

امامـت،   نور اسلام با حقانيت، رو  ازاين. باشد مينجات بخشيِ اسلام  و حقانيتشدن حقيقت، 

 نجات بخشي همگـاني آشـكار   حقانيت و بر برهان امام،حجيت  شأن. يابد ميسيطره  وظهور 

 انحـراف در  ، بـراي گمراهـي و  امـام  حجيت وجودبا . باشد مينورانيت ايشان  اسلام با شده از

سـبب هـدايت    به، رو ازاين . عذري نخواهد ماندنجات يافتن همگان،  نپذيرفتن دين اسلام و

 نجـات  تحقـق  ،4مهـدي امـام   نجات دهندگي وجود شأنكامل همگان به اسلام،  جامع و

بـا  . زد رقـم خواهـد   وجـودي آفريـدگان را   هاي حوزههمه  درمانند  بيكردهاي كار همگاني با

 داشت، نخواهدرسميتي  درعصرظهورآسماني كثرت اديان تحقق گونه نجات بخشي مهدوي، 

 بـا  ازايـن رو،  .تابـد  برنميهيچ عصري  دررا ن اديا هيچ گونه كثرت ،مهدويت هاي آموزه بلكه

 ،دينـي هيـك   گرايـي  كثرت. داشت نخواهد كثرت ديني وجود گونه هيچ ،اسلامجهاني سيطره 

فلسـفي   مبـاني كلامـي و   وساختار . را نداردنجات بخشي اديان  توجيه كثرت حقانيت وتوان 

انگاره نگاه نادرست هيك با . استدروني  هاي ناسازگاري داراي تعارضات و ،آن در كار رفته به

يكسان بخشي نجات  اثبات حقانيت وبراي مقدمات متناقض  كاربرد و الاهيانساني به اديان 

  .است راه يافته  باطل اي نتيجه به ؛اديان

كه با اثبات پايان يـافتن سلسـله طـولي     هاي مهدويت، ايننتيجه بررسي برخي آموزه) ب

اديان آسماني به اسلام، هيچ گونه كثرت اديان، خواه درون اديـان آسـماني وخـواه بـرون آن     

درعصـرظهور  اديان رسميت ندارد و دين اسلام با حقانيت مطلق خود، نجات بخـش همگـان   

ها دركثرت گرايي دينـي   ات بخشي آندر اين صورت، برابري اديان، حقانيت و نج. خواهد بود
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هـاي واقعـي اديـان پيشـين،      شناسـاندن آمـوزه   بـا  4امام مهدي. هيك، توجيه عقلي ندارد

معتبر  ،ازاين رو. خواهد كردباطل هاي تحريف شده آن اديان را  هاي منتسب به كتاب شناخت

. نادرست است ،اديان بر اساس شناخت مرتبط با واقعيت غايي از منظر هيك دانستن حقانيت

به همين دليل، حقيقت محوري به معناي نجـات، هنگـام رويـارويي بـا واقعيـت غـايي نيـز        .

و گرويدن پيروان اديان  4هاي تكويني و تشريعي توسط امام زمان با هدايت. نادرست است

اين گونه نجـات بخشـي، بـه سـبب     . گردد به اسلام، نجات همگان درعصر ظهور محقق مي

ازايـن رو، شـمول و جامعيـت    . يابدتحقق مي 4شئون وجودي امام عصر ظهور كامل و تام

هاي فردي، جمعي، مـادي، معنـوي، دنيـوي و    ها در همه حوزهنجات براي آفريدگان و انسان

  . اخروي رقم خواهد خورد
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  هيت فقيه ولايبت با ابتنا بر نظريدر عصر غ يعدالت مهدو ييل مبنايتحل

نژادالهي  نيحس
1

  

  دهيچك

بت يمقطع غ .ده شده استير كشيبه تصو» ظهور«و » بتيغ« يدو مقطع زمان ،ن نوشتاريدر ا
جامعـه عصـر   گـر   اني ـب ،ه و مقطـع ظهـور  ي ـفق يول يبت به سرپرستيجامعه عصر غ كننده يتداع

و جامعـه  » جامعه منتظرَ«جامعه عصر ظهور به عنوان . است 4يامام مهد يظهور به سرپرست
 يهمپوشـان  يو كـاركرد شـناخت   يت شـناخت ي ـاز نظـر غا  ؛»جامعه منتظر«بت به عنوان يعصر غ

ت و هـدف جامعـه   يدن به غايرسجهت در  ،ه باشديفق يجامعه منتظر كه جامعه ول يعني .دارند
 حركــتي اخــلاق محـور  ي وانـت خـدامحور  يت، ديت، انســاني ـر عــدالت، معنوي ـنظ يمهـدو 

عـدالت در گسـتره   تحقـق   ي،مهـدو  يات مهم نظام جهـان ياز جمله اهداف و غا ،پس. كند مي
در  يعـدالت مهـدو  اجـراي   ييل مبنـا يتحل. ستابشر  يو ابعاد زندگها  ساحتدر همه  يجهان

بـت بـر قـرار    يان دو جامعه عصر ظهـور و عصـر غ  يكه م يبه واسطه ترابط و نسبت ،بتيعصر غ
 ،بـت يجامعـه الگـو و جامعـه عصـر غ     ،ن اساس، جامعه عصر ظهوريبر ا. شود مي هيتوجاست، 

بت با جامعـه  يجامعه عصر غان يم يرابطه لزوم ،ن نوشتاريدر ا. شود ي مير معرفيپذجامعه الگو
ل ي ـهمـراه بـا تحل   ي،عقل ـهـاي   ر شـده و داده يه پـذ ي ـتوج يو متد نقل ـ يعصر ظهور با روش عقل

  .سازد مبرهن ميدر تحقق عدالت را  يجامعه مهدوبا ه يفق يجامعه ول يهمراه ي،نظر
ت، قـانون  ي، اصـل سـنخ  يريه، اصـل الگـو پـذ   ي ـت فقي ـ، ولايعـدالت مهـدو   :واژگان كليدي

  .بت، عصر ظهوريعصر غ ف،يتضا

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     hosainelahi1212@gmail.com  اسلامي فرهنگ و علوم پژوهشگاه پژوهي آينده گروه استاديار . 1
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  مقدمه

همـه   ،است كـه گسـتره آن   يمهدو ياز جمله اهداف مهم نهضت جهان »عدالتتحقق «

 ي، و ساحت فرديو فقه ي، ساحت عمليو اعتقاد يساحت نظر رينظ ،بشر يزندگهاي  ساحت

ارتباط انسان با خـود، ارتبـاط    يعني ي،انسان يده و در چهار حوزه ارتباطينورد در ي راو اجتماع

شـه  ياند. كنـد  يي ميخودنما ؛و ارتباط انسان با همنوعان عتيانسان با خدا، ارتباط انسان با طب

 يدر دو مقطـع زمـان   ي،ـ نقل  يافت عقليبا ره ينيـ د  يبه عنوان آموزه مهم اسلام ،تيمهدو

 ـيآفر و نقش ياثر بخش يو كاركرد يكرد كاربرديبا رو ،بتيو پسا غ بتيغ ن ي ـكنـد ا  ي مـي ن

و ها  تيبروز قابل يدر جامعه و بسترساز ينيو د يانسانهاي  شاخصه ي،و اثر بخش ينينقش آفر

 يخ بـه آرزو ين بار در طول تارين و آخرياول يو انسان براكند  فراهم مي در بشررا  استعدادها

 يري ـد همـراه بـا شـكل گ   ي ـجد يده و بـا شـروع زنـدگ   يش رسيخو يو فطر يخينه تاريريد

 ـي ،ندين فرايا. دكن مي را تجربه» ستنيبه ز« ينيو د يانسانهاي  شاخصه نـد انتقـال   يفرا يعن

بـا  ) بـت يجامعـه عصـر غ  ( بـه جامعـه منتظـر   ) جامعه عصر ظهور( جامعه منتظَرهاي  شاخصه

كـرد  يو با كاربسـت دو رو » يريقانون الگو پذ«و » تيقانون سنخ« يعني ،كاربست دو قانون

ي اتي ـو عمل يـي اجرا ،»يفيكرد نسبت تضـا يرو«و » يت شناختيغا يهمپوشانكرد يرو« يعني

دو  يهمسـنخ  ،ن اسـت يت مـز ي ـو كل يريت كه به شاخصه فراگيرا با قانون سنخيز ؛شود مي

 ـارتباط گ ي،ريپذيشود و با قانون الگو مي انيبت و عصر ظهور نمايمقطع عصر غ ان ي ـم يري

با جامعه منتظَر به عنوان جامعه » تابع«نوان جامعه دو جامعه شكل گرفته و جامعه منتظر به ع

هماوردي ، يت شناختيغا يكرد همپوشانيد و با روكن يي ميو همنوا يهمراه م، اعلا»متبوع«

ه ي ـدو جامعه منتظر و منتظَر توج يمعنا دار ي،فيكرد نسبت تضايدو جامعه بر ملا شده و با رو

شـه  ياند يين الگـو ييان دو جامعه با تبيم يو هماهنگ يرين ارتباط گيشك ا بي. شود مي ريپذ

ه يد و كارآمد بر اساس نظريزم جديآن با مكان ييل مبنايهمراه با تحل ،بتيت در عصر غيمهدو

  . ابدي مي و ساماننظم  ؛است 4ابت عام امام زمانين يه كه بر گرفته ازتئوريت فقيولا

  ميل مفاهين و تحلييتب

  آن يو گستره كاربرد يعدالت مهدو يل مفهوميتحل

اهداف  يدارامبتني است؛  يهالا يايبشارت همه انببر كه  4يامام مهد ينهضت جهان
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و مقـدس امـام    يكه از بستر نهضت جهانـ ن اهداف  يا .است يو جهان ي، انسانينيمقدس د

) يينهـا ( ان مدت و بلنـد مـدت  ياقسام سه گانه كوتاه مدت، مـ داراي زد  يخ ميبر 4يمهد

و استقرار  يزير يپ يبا شاخصه جهان 4يدر اهداف كوتاه مدت، حكومت امام مهد. باشد مي

 و نژادهـا را در هـا   ا و همه مرزها و همه فرهنـگ يكه همه جغراف يهمان حكومت ؛كند مي دايپ

به دنبال تحقق  يمهدو ينظام جهان ،ان مدتيدر هدف م .)585ص: 1421، يصاف( نوردد مي

، ياسيز در ابعاد مختلف سيو ن يو اجتماع يمختلف فردهاي  در ساحتعدالت در سطح جهان 

 ـي يي،در هدف بلنـد مـدت و نهـا    .)308همان، ص( باشد ي مياقتصادي و فرهنگ بعـد از   يعن

نظـام   ؛در سطوح مختلـف جامعـه   يو بعد از تحقق عدالت مهدو يمهدو ياستقرار نظام جهان

مناسب به تحقـق   ين ساز و كارهايلازم و با تدو يبسترها يريكارگ هبا ب يامام مهد يجهان

  .دورز مي در جامعه مبادرت يانسانهاي  و شاخصهالاهي  نيد

 ـاسـت و در ا  4يامـام مهـد   يانه نهضت جهانيجزء اهداف م ي،عدالت مهدو ،پس ن ي

، يخـزاز راز ( ادگـار مانـده  يبـه   :نياز حضرات معصوم ياريات متعدد و بسيروا ،خصوص

روايي از منابع  يميو حجم عظ ؛)26ص: 1376صدوق، و  5ص: 1397، ي؛ نعمان47ص: 1401

داود،  ي؛ اب ـ211، ص17ج: 1416حنبـل،  ( افته استين امر اختصاص يعه و اهل سنت به ايش

يـك از  چ يانات و سخنان هيد در بيترديو ب ؛)598ص: 1421، يصافو  1831، ص4ج: 1420

سـپرده نشـده    يبـه فراموش ـ  ،رخـداد آن ت يفيو ك يعدالت مهدو يعني ،ن نكتهيامعصومين، 

ايـن  جهت كثـرت و متـواتر بـودن     به ي،ث شناسان اسلاميكه محدثان و حد طوري ؛ بهاست

ابن حجر  و 142ص: 1390، هيم جوزيابن ق( اند نظر دادهها  آن و معتبر بودن يقيبه حقروايات 

و  يبحث گستردگ ،بابن ياز جمله مباحث مهم ا ،انين ميدر ا). 493، ص6ج: تاي، بيعسقلان

 ـبه ا يات فراوانياست كه روا يعدالت مهدو يپردامنگ و  ين شاخصـه پرداختـه و بـه جهـان    ي

. )217ص :1384 ،يمسـعود  و 341ص ،1ج: 1407 ،ين ـيكل( انـد  كـرده ر بودن آن اشاره يفراگ

هاي  ساحتاست كه همه  يبه حد ييرواهاي  بر اساس اشارت ،تيو شمول يرين فراگيا ي؛آر

جامعـه، و   يو نظـام  ياقتصـاد  ي،، حقوقي، فرهنگياسيبشر و همه ابعاد س ياجتماع و يفرد

شتن، ارتباط انسان با خدا، ارتبـاط  ير ارتباط انسان با خوينظ ي،همه تعاملات و ارتباطات انسان

   .رديگ مي را در برها  انسانديگر عت و ارتباط انسان با يانسان با طب
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  آن يالتزامات اجتماعبت و يعصر غ يل مفهوميتحل

 ين وص ـين حجـت و آخـر  يبه عنـوان آخـر   ،4يامام مهد يات اجتماعيح ي،كلطور  به

گر  يتداع يكيشود كه  مي ميتقس »ظهور«و  »بتيغ«به دو مقطع  ،6اسلام يامبر گراميپ

 4بت امام زمانيدوره غ. است 4يامام مهد يستيجلوت زگر انيب يگريو د يستيپنهان ز

ت و مـدت  ي ـفيز از نظـر ك ي ـو ن يطيط و عوامل محيابت كه از نظر شرايمقوله نز بر اساس ين

بـت  يبت كوتـاه و غ يغ يعني ؛»بت كبرايغ«و  »بت صغرايغ«به دو قسم  است؛ متفاوت يزمان

ات ي ـح ،4امـام زمـان   يات اجتمـاع ي ـحهـاي   تفـاوت همسو با شك  بي. شود مي بلند متنوع

، »بت صغرايغ«ر دوره ينظ ،و به سه دوره مختلف ز متفاوت شدهين يباورمندان مهدو ياجتماع

ط يبـر اسـاس شـرا   هـا   آن شود كه هر كدام از مي ميتقس »دوره ظهور«و  »بت كبرايدوره غ«

 متناسب بـا همـان زمـان    يو كاركرد يكاربرد يها ضرورت يدارا ي،طيو الزامات مح يزمان

 يطيو مح يكبرا و الزامات زمانبت يدوران غ ين نوشتار تنها به مفهوم شناسيالبته در ا. است

  .شود مي با عطف به دوران ظهور پرداخته ،آن

از عصـر  هـا   ن شاخصـه ياست كه با ا يژه اجتماعيوهاي  شاخصه يدارا ،بت كبرايعصر غ

امام و رهبر جامعه در پـس   ،ن عصريدر ا، را اولايز ؛شود مي زيبت صغرا و عصر ظهور متمايغ

 تـر  يطولان 4يامام مهد يستيبت و پنهان زين دوره، غيدر ا ،ايثان ؛برد سر مي بهبت يپرده غ

ر شكل گرفته يامام به صورت كامل و فراگ يستيبت و پنهان زين مقطع، غيدر ا ،ثالثا ؛باشد مي

ه مطرح است كه در يت فقيه ولايابت عام فقها و نظرين يبحث تئور ،ن دورهيدر ا ،رابعا ؛است

 ،اولا :مـردم بـه همـراه دارد    يتحت عنوان رسالت منتظران برا يالزاماتها  ن شاخصهيا ،واقع

 ـثان ؛ردي ـقـرار گ  يشناس ـ مورد بـاز تر  بيش دين عصر بايف و رسالت مردم در ايوظا معرفـت   ،اي

بـالاخص   ،بان امام زمـان يمعرفت نا ،ثالثا؛ شودتر  بيش ديب بايمردم نسبت به امام غا يشناس

بايسـتي مـردم اجـراي     ،رابعـا  ؛ج و اشـاعه شـود  يتـرو تر  بيش ديباها  و پيروي از آنه يفق يول

و  ي، عـدالت محـور  ي، كمال محورين محوري، دير خدامحورينظ ،عصر ظهورهاي  شاخصه

ه يفق يول يستم حكومتيه و با سيت فقيولا يزم تئوريابت عام و با مكانيق نيت را از طريانسان

  . را هرچه بهتر دنبال كنند
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  هيفق تيولاه ينظر يل مفهوميتحل 

 قـرب،  يمعنـا  بـه  »تيولا«. است »هيفق« و »تيولا« واژه دو از مركب ،»هيفق تيولا«

 ،15ج :1416 منظـور،  ابـن ( اسـت  يسرپرسـت  ،يگر يتصد تصرف، محبت، موالات، نصرت،

 »هي ـفق« واژه و ؛)455ص ،1ج :1375 ،يح ـيالطر و 365ص ،8ج :1405 ،يديالفراه ؛406ص

ــ   خـودش  يبيترك يمعنا در »هيفق تيولا«. يفقه امور در نيد كارشناس و متخصص يعني

ـ  است مطرح ياسلام يعلما و شمندانياند انيم در جيرا و مقبول اصطلاح كي عنوان به كه

 ،يآمل ـ يجـواد  و 529ص :1417 ،ينراق ـ( باشـد  مي هيفق يسرپرست و يگر يتصد يمعنا به

 و تصـرف  حقمسلمانان  امور و اداره در هيفق، بدان معناست كه هيفق تيولا .)122ص :1389

 يمعنـا  بـه  و) 80ص :1389 ،يزدي ـ مصباح( دارد يريگ ميتصم و يقانونگذار و عيتشر حق

 از مراد .)51ص :1373 ،ينيخم امام( است بتيغ عصر در حدود ياجرا و يسرپرست حكومت،

 بـر  علاوهاست و  اجتهاد رتبه يدارا كه است يشناس اسلام فرد ه،يفق تيولا مبحث در هيفق

 بودن، مرد عدالت، عقل، بلوغ، مثل ييها شاخصه و قضاوت، و افتا يبرا لازم طيشرادارا بودن 

 لازم شـجاعت  و ريتدب از ؛)40ص ،1ج :1374 م،يحك( بودن عهيش و بودن زنده ،يزادگ حلال

 ـ يهـادو ( باشـد  مـي  برخـوردار  حكومـت  اداره يبرا  كـه  جـا  آن از .)127ص :1377 ،يتهران

 ـنام »هي ـفق تيولا« اختصار به هينظر نيا ؛است هيفق يول در يژگيو نيتر مهم ،»فقاهت«  دهي

 يامـور  در از حق تصرف طيالشرا جامع هيفقمندي  بهره يعني ،هيفق تيولا نيا بنابر. شود يم

 4زمـان  امـام  عام بينا حقيقت در فقيه، ولي پس. است مربوط ياسلام جامعه اداره به كه

در  شـيعه  فقهاى. شود مي شناختهكبرا  غيبت عصر در شيعيان امور سرپرست عنوان به و بوده

 :1368 كركى،( القول متّفق ،:معصوم امام از فتوا شرايط داراى عادل فقيه نيابت اصلمورد 

 ،16ج :1362، ينجف ـ( انـد  دانسـته  بـديهى  را اصـل  اين آنان، از برخى حتىّ و ؛)143ص ،1ج

 عهده بر جامعه يسرپرست و ياسلام حكومت ليتشك پس .)529ص :1417 ،ينراقو  178ص

  .است هيفق يول

  بتيدر عصر غ يعدالت مهدو يمبنا ساز يل اجماليتحل

 ـبا ابتنا بر نظر ،بتيدر عصر غ يعدالت مهدو ياز بحث مبنا ساز يل اجماليند تحليفرا ه ي

  :ل استيه به قرار ذيت فقيولا
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ر ظهور و عـدم ظهـور   ينظ ي،متفاوت اجتماع يدو فضاگر  يتداع ،بتيبت و پسا غيمقوله غ .1

  ؛است

   ؛دو جامعه منتظر و منتظَر است يريگ شكلگر  هيتوج ،متفاوت ظهور و عدم ظهور يفضا .2

جامعه عصـر  گر  يتداع يگريبت و ديجامعه عصر غگر  انيب يكيجامعه منتظر و منتظَر كه  .3

  ؛كننديدا ميظهور است با مقوله انتظار، معنا و مفهوم پ

ت و اصـل  يق اصل سنخيان جامعه منتظر و منتظَر با مقوله انتظار، از طريم يارتباط يمبنا .4

  ؛شوديه ميانسان توج يريالگوپذ

كـرد  يز دو روي ـو ن» يريالگـو پـذ  «و » تيسـنخ «و دو اصـل  » انتظـار «بر اساس مقولـه   .5

له عـدالت در همـه   از جم ،جامعه منتظَرهاي  مولفهاعمال  ،»يت شناختيغا«و » فيتضا«

-يم ياتيو عمل اجرايي در جامعه منتظر يحقوقي و ، فرهنگياسي، سي، اجتماعيابعاد فرد

   ؛شود

 جامعـه  شاخصـه جهـت اعمـال   بخش در  تيمشروع يبه عنوان تئور ،هيت فقيولا يتئور .6

  ؛كنديفا ميبت نقش ايجامعه عصر غ در يمهدو ر عدالتينظ ي،مهدو

ه ي ـت نظري ـه و تثبيت فقيه ولايبت بر اساس نظريحكومت در عصر غل يت تشكيمشروع .7 

بـه   ،تيشه مهدويابت عام بر اساس انديه نيابت عام و توجيه بر اساس مقوله نيت فقيولا

   ؛ابدييسامان م يصورت سلسله مراتب

ت يولا يبر اساس تئور ،4ب بر حق امام زمانيبه عنوان حاكم عادل و نا ،هيفق يول .8 

  .دكنيم ياتيو عمل اجرايي را در جامعه منتظران يعدالت مهدوه يفق

  يليبت با نگرش تفصيدر عصر غ يعدالت مهدو ييل مبنايتحل

 »يكاربرد«و  »ياديبن«ل يبا دو تحل ،هيت فقيه ولايبا ابتنا بر نظر يعدالت مهدواجراي 

ت، اصـل  يمثل اصل سنخ ي،و نظر ييمبنا يهامولفه ي،اديل بنيدر تحل .شودير ميه پذيتوج

بـت،  يان جامعه عصـر ظهـور و عصـر غ   يم ي،فيو رابطه تضا يت شناختي، رابطه غايريالگوپذ

ت ير مقبولينظ ي،اتيو عمل ي اجراييهامولفه ي،ل كاربرديدر تحل يول ؛رديگيمورد توجه قرار م

ح يت صحيريدم و هيفق يه، عدالت كارگزاران وليفق يه، عدالت وليفق يت وليه، محبوبيفق يول

 ـتنها بـه تحل  ،ن نوشتاريباشد كه در اينظر ممورد  ،هيفق يول  ـي ،ل اولي  ييل مبنـا ي ـتحل يعن

چون  يمطالبطرح با  ،ن مهمياو شود يه پرداخته ميت فقيه ولايبا ابتنا بر نظر يعدالت مهدو
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جامعـه  ت رابطـه جامعـه منتظـر بـا     يفيك«و » جامعه منتظر با جامعه منتظَر يل دوگانگيتحل«

 قاعـده «ر ي ـنظ ي،هيل تـوج يشده و بعد با طرح دلا يسازآماده» ق مقوله انتظارياز طر ،منتظَر

 يهمراه ـ يمبنـا  يريپـذ  الگو اصل«، »بتيغ عصر در يمهدو عدالتاجراي  يمبنا تيسنخ

 ظهور عصر جامعه با بتيغ عصر جامعه يهمپوشان«، »ظهور عصر جامعه از بتيغ عصر جامعه

جامعـه   يهمراه ـ ،»جامعه منتظر از جامعه منتظَـر  يريت پذياصل تبع« و »يشناخت تيغا در

 قابـل  4امـام زمـان   يبه سرپرست ،ه از جامعه عصر ظهوريفق يول يبت به سرپرستيعصر غ

  . شودير ميه پذيو توج اجرايي

  ترابط جامعه منتظر و منتظرَ با مقوله انتظار

» منتظر«واژه به  ،بوده و به واسطه آنن يبت بدان مزيكه مردمان عصر غ» انتظار«مقوله 

 ،5ج: 1416منظور،  ابن( بودن و نگاه به فراسو دوختنبه راه چشم  يبه معنا ؛شونديمتصف م

شاخصه . است يرخداد ظهور و آمدن منجبه منظور ؛ )294، ص8ج: 1334دهخدا،  و 219ص

جـاد  يا يبـه نـوع   واست بت يت در عصر غيمهدو يمهم و اساس يهااز جمله شاخصه ،انتظار

ي كننـده  كـه تـداع  » منتظـر «را واژه يز ؛ان جامعه منتظر با جامعه منتظَر استيكننده رابطه م

به واسطه واژه انتظـار   ؛جامعه عصر ظهور استگر  انيكه ب» منتظَر«بت و واژه يجامعه عصر غ

 اي تظَر رابطـه ان جامعه منتظر با جامعه منيرابطه م يعني ،ن رابطهيگر مرتبط شده و ايكديبه 

ا دو ي ـفان دو واژه و يشود كه متضـا يگفته مي، فين رابطه و نسبت تضاييدر تب. است يفيتضا

 ـ ( اند گر وابستهيكديبه  يق انگاريو در تصد يهستند كه در معنادار يمفهوم ، يفاضـل لنكران

 يق انگـار يو تصـد  يت كه معنـادار يت و تحتير ابوت و بنوت، فوقينظ ؛)378، ص2ج: 1381

ت بـه  ي ـفوق يانگارقتيو حق ين معناداريابوت به واسطه بنوت و بالعكس خواهد بود و همچن

  .شوديت و بالعكس واقع ميواسطه تحت

را  يگـر ي، صـدق د يك ـيشود كه صدق يفان گفته ميان متضايدر خصوص رابطه م ،پس

 يگـر يد، وجود يكيوجود  ،گريان ديبه ب. كنديان ميرا ع يگري، كذب ديكين و كذب يتضم

 يق انگاريو تصد يمعنادار ،ن اساسيبر ا. كنديان ميرا نما يگريد ي، نفيكي ين و نفيرا تأم

ن نـوع رابطـه   يا). 134، ص1ج: 1417صدر، ( باشديه متگر وابسيكديفان به يك از متضايهر

 يبـوده و بـه نحـو    ين ـيه و طرفيدر واقع دو سو ،كنندير ميتعب »يفيترابط تضا«كه از آن به 

جامعه منتظَر و جامعه منتظر كه به واسطه مقوله  ،ن روياز ا. باشنديگر ميكدگر يانيمعرف و ب
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گر يكـد يبـه   يق انگـار يو تصـد  يدر معنـادار اسـت،  انشان بر قرار يه ميانتظار، ترابط دو سو

 .شـود يدا كرده و معنـا دار م ـ يت پيجامعه منتظر به واسطه جامعه منتظَر واقع يعناند؛ ي وابسته

ت و ي ـشـده و واقع  يو معرف ـ اييز به واسطه جامعـه منتظـر، شناس ـ  يجامعه منتظَر ن ،بالعكس

   :ديفرما مي 7چنانكه امام صادق ؛گردديمردم روشن م يت آن برايحقان
 القَْـائمِ  أَصـحابِ  مـنْ  يكُـونَ  أَنْ سرَّه منْ قَالَ ثُم شَاء إذَِا بِها اللَّه ء يجيِ دولةًَ لنََا إِنَّ

 هر كه است دولتى ما ي؛ برامنتَْظر هو و الْأخَلَْاقِ محاسنِ و بِالْورعِ ليْعملْ و فلَيْنتَْظرْ

 ما قائم ياران از كس علاقه دارد هر: افزود سپس .آورد مى را آن ،بخواهد خداوند گاه

ن فرد با يا و باشد نيكو اخلاق داراى ،سازد پيشه كارى پرهيز ،باشد منتظر بايد باشد،

  .)200ص: 1397، ينعمان( ها منتظر استن شاخصهيا

اولا، دولت حقي كـه بـا اراده و قـدرت خـدا در     : شوددر تبيين و تحليل اين روايت گفته مي

تعبيـر  » منتظَـر «است كه از آن، بـه دولـت    4گيرد، دولت جهاني امام مهديآينده شكل مي

منتظرَ، افراد و جامعه منتظر قرار دارند كه در فضاي غيبـت بـه سـر     ثانيا، در برابر دولت. شود مي

برده و ولايت و سرپرستي آن را ولي فقيه عهده دار است و نيز دولتي كـه در عصـر غيبـت بـه     

شـك جامعـه و    بي. شودشود، به عنوان دولت منتظر شناخته ميسرپرستي ولي فقيه تشكيل مي

آيد و نيز بـر اسـاس   تظار كه شاخصه اصلي آن به حساب ميدولت ولي فقيه، بر اساس مقوله ان

و اين رابطه، به نـوعي رابطـه   ( رابطه تضايفي كه ميان جامعه منتظرَ و جامعه منتظر بر قرار بوده

هـاي   هـا و شاخصـه   بايد جامعه ولي فقيه، به عنوان جامعه منتظر بـه بايسـته  ) باشددو سويه مي

كـه در روايـت   هـايي   همان شاخصـه ( جامعه منتظرَ، مزين باشد، به عنوان 4جامعه امام زمان

مذكور و نظاير آن بيان گرديده، نظير ورع و خدا ترسي و نيز محاسـن اخـلاق كـه همـه مـوارد      

بـر ايـن   ). گـردد  اخلاق اسلامي، نظير انسانيت، مروت، مودت، شجاعت و عدالت را شـامل مـي  

صر غيبت است، اصل رابطه ميـان دو جامعـه   اساس، از مقوله انتظار كه شاخصه اصلي جامعه ع

  .شود منتظرَ و منتظر توجيه و از قانون تضايف نوعيت و كيفيت رابطه ميان آن دو نيز تبيين مي

بـه عنـوان    ،»يآمـادگ « بـا  اسـت كـه   يمختلف يهاشاخصه يشك مفهوم انتظار دارا يب

 الاخبـار  وني ـع خ صـدوق در كتـاب  يكـه ش ـ  چنـان  ،شـود ين شاخصه آن شناخته ميتر يصلا

  : سدينو يم
 و كوشـش نيـز   و اسـت كـردن   آن مهيـاى  و آماده را خود هى؛الا فرج انتظار معنى 

 يـا  افطـار،  وقت يا نماز، وقتمنتظر آمدن  كه كسى مانند ؛آن آمدن براى خودسازى
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 و بگـذارد  دسـت  روى دست اقدامى گونه هيچ بدون كه اين نه است؛ مسافرش آمدن

 كه دارند كسانى را 6محمد آل فرج انتظار .شد خواهد ،است شدنى چه هر: بگويد

-مـى  آمـاده  آن براى را خود جمعيت و خود و كوشندمى روز شبانه آن تحققّ راه در

  . )33ص ،2ج :1372 صدوق،( سازند

  : ديگوين باره ميدر ا يياالله خو يتن آيهمچن
 ـ  4زمان امام ظهور يبرا يعمل و يروح يآمادگ يمعنا به انتظار   ياربه منظـور ي

 ـا بـا  كـه  ييكارها از ديبا خصوص نيا در كه است حضرت آن به رساندن  عمـل  ني

  . )319ص ،5ج :1413 ،يخوئ( كرد يدور ،دارد منافات

ا شـدن  ي ـو مه يشاخصـه آمـادگ   يمفهـوم انتظـار، بـه نحـو     قتيحقدر در درون و  ،پس

و انتظـار  اسـت   يو عمل ـ يواقع ـانتظار ي كننده در واقع تداع ،ن شاخصهيشده كه ا يبارگزار

در راه اهـداف نهضـت   و گام برداشتن ت يشه مهدوير انديدر مسحركت  يعني ي،و عمل يواقع

 ي،امـام مهـد   ياز جمله اهداف مهم نهضت جهـان  ،ان شديه بك چنان .4يامام مهد يجهان

پـس  . اسـت بشـر   يو اجتمـاع  يو ابعاد فردها  ساحتدر همه  يتحقق عدالت در سطح جهان

كـه آن  اسـت  دا كـرده  ي ـتحقق پ يو عمل يتوان ادعا كرد كه در جامعه انتظار واقعيم يزمان

اهداف آن نظام جهت قرار گرفته و در  4يامام مهد ير حركت نهضت جهانيجامعه در مس

اعمـال و  هـا بـا   ن گام برداشتنيو اها  ن حركتيمقدس گام بر دارد كه در واقع نمود و بروز ا

 ـ، دير خـدا محـور  ي ـنظ ي،مهـدو  يها و اهداف نهضـت جهـان  اخصهاز ش ياشمهاجراي  ن ي

  . ت در جامعه استيانسان ي و، عدالت محوري، كمال محوريمحور

  بتيدر عصر غ يعدالت مهدواجراي  يت مبنايقاعده سنخ

: 1387، يآمل ـ يجـواد ( كننـد ير ميتعب »تيقاعده سنخ«كه از آن به  »1تيقانون سنخ«

... است كه در بستر علـت و معلـول، فعـل و فاعـل و     يـ فلسف  يعقل اي قاعده ؛)315، ص2ج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسناخ« دندان هاي ريشه به عرب. است شيء يك  ريشه و اساس و اصل معني به لغت در »سنخ«.  1

 براي چيزي بودن اصل« معناي به گذشت آنچه بر بنا و است صناعي مصدر سنخيت. گويد مي »الثنايا

 گاهي و معاصر فارسي در. رود مي كار به اصلش با چيز يك  رابطه معناي به نيز گاهي و است »چيزي

به كار برده  توافق و سازگاري معناي به گاه و چيز دو بودن ريشه هم معناي به معاصر عربي در نيز

 ).4261ص سخن، و فرهنگ 493 ص اللغة، مقاييس معجم ؛387ص ،6ج العرب، لسان: رك( شود مي
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قاعـده  ). 280ص: 1416، يطباطبـائ  و 602، ص2ج: 1417، يرازيش يصدرا( رديگيشكل م

بعضـا در قالـب   شـيء  ن دو ي ـدهد و ايرا سامان مشيء ان دو يم يارتباط و سازگار ،تيسنخ

 .شـوند يان ميخالق و مخلوق نما علت و معلول و بعضا در قالب فعل و فاعل و بعضا در قالب

ان جامعـه عصـر   يارتباط م ،شوديعلت و معلول دنبال م يكه با الگو يتيشك قاعده سنخ بي

كه به جامعه منتظَـر مشـهور   ( راجامعه عصر ظهور و ) شود ناميده ميكه جامعه منتظر ( بتيغ

دو جامعـه منتظَـر و    گيري و اين سـامان بخشـي ميـان   كند كه البته اين ارتباطتوجيه مي) است

يعني اصل نيابت، به عنوان حلقه اتصال ميان دو . شودمنتظر، با محوريت اصل نيابت تنظيم مي

هاي  گر تحقق شاخصه جامعه مزبور عمل كرده و به نحوي مشروعيت بخش اين ارتباط و توجيه

  .اشدبو حكومت ولي فقيه مي تآل مهدوي، نظير عدالت در جامعه عصر غيبجامعه ايده

و بـر اسـاس    يو كـاربرد  يكـاركرد  يهـا ابت بر اساس تفاوتياصل ن ،ان شديكه ب چنان

 يابت عام كـه در فضـا  ين .شوديبه دو قسم عام و خاص متنوع م ي،طيو مح يخيط تاريشرا

ه ي ـت فقي ـشـه ولا يت و انديشه مهـدو يان انديرابطه مكننده  هيبت كبرا شكل گرفته و توجيغ

شـه  يبـه اند  يك ـيكه » منوب عنه«و بحث » بينا«چون بحث  يمباحث يعيطبطور  به ؛است

ت كـه  يشه مهـدو ياند. ديآيان ميبه م ؛ه متعلق استيت فقيه ولايبه نظر يگريت و ديمهدو

شـه  يو اندرا داراسـت  نقش علـت   هيت فقيه ولاينظر يبرا ،شوديم يه تلقيقض» منوب عنه«

ان دو يم ،پس. كنديفا ميه را ايش معلول قضنق ،ب عام استينا ييه كه بستر اجرايت فقيولا

ت ي ـه ولاي ـنظر يريگ و شكلاست ت برقرار يقانون عل ،هيت فقيه ولايت و نظريشه مهدوياند

ان ي ـشـه م يهم ي،ـ فلسـف   يعقل يهابر اساس داده. باشديت ميشه مهدويمتفرع بر اند ،هيفق

: 1390، ييطباطبا( استخ و تناسب بر قرار ناسوند تيپ ي،وند وجوديعلاوه بر پ ،علت و معلول

ب امـام  ي ـبـت بـه عنـوان حكومـت نا    يه در عصر غيفق يجامعه ول ،ن روياز ا). 194، ص13ج

 ـن. اسـت  يآل مهـدو دهي ـجامعه ا يعني ،قه جامعه منوب عنهي، مرتبه نازله و رق4زمان ز از ي

جامعـه عصـر    ؛دارد ش را به همـراه ياز كمالات علت خو يكمال ي،شه هر معلوليجا كه هم آن

 ـي ،جامعه منوب عنه يو اجتماع يفردهاي  ز شاخصهيه نيفق يبت و حكومت وليغ نظـام   يعن

ه به يفق يحكومت ول ،گرياز طرف د. عدالت را به همراه داردو  تيانت، انسانير دينظ ي،مهدو

 يمندكند كه موجبات علاقهيم يشگريعنه را چنان نماب، حكومت منوبيعنوان حكومت نا

  . سازد ميمنتظران را فراهم ي قو ياق ورزيد و اشتيشد
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  بت از جامعه عصر ظهور يجامعه عصر غ يهمراه يمبنا يرياصل الگو پذ

 است يمهم فطرت و امور فطر يهااز جمله شاخصه ي،انساناصلي به عنوان  يريالگو پذ

ها با انسان ن معنا است كهيبه ا يريپذبودن اصل الگو يفطر). 13ص: 1386، يزديمصباح (

 ي،ط ـيو مح ي، اجتماعيزبان يهاو با همه تفاوت يياي، جغرافي، فرهنگينژاد يهاهمه تفاوت

بشر به  يگرتيش علاوه بر هداين گرايشك ايب .ش و توجه دارندين اصل گرايبالاتفاق به ا

 ـاز ا. كنـد  مـي ل ياو تسـه  يت را برايبه غا يابيت راه يفيند كيمقصود، فرا يسو بشـر   ،ن روي

ت تمـام گـام برداشـته و    يبا جد يريو الگوگ يرير الگو پذيدر مس يعني ،رين مسيشه در ايهم

. كنـد  مـي برتـر حركـت    يتر به دنبال الگو بهتر، همراه با جامعه كامل يبه زندگرسيدن  يبرا

و هـا   ازي ـدن بـه ن يرس ـبه منظور  ي،عيباورمندان شويژه  به ي،باورمندان اسلام ،ن خصوصيدرا

بـه دنبـال    ،بـت يآل و مطلوب در عصر غدهيدن به جامعه ايرسبراي ز يو ن يفطرهاي  خواسته

دن به مقصود ير رسي، مسيبا اقتدا و همراهكرده، جامعه عصر ظهور حركت  يعني ،برتري الگو

   :ديفرماين خصوص ميدر ا 6اكرمامبر يكه پ چنان كنند؛ل يرا تسه
 حـال ه ب خوش ؛قيامه قبَلَ غيَبته في بهِ يأتَْم هو و يتيب أهَلِ قَائم أدَرك لمنْ طُوبى

  كنـد  بـه او اقتـدا    قيـامش  از پـيش  و غيبـت  در و ببيند مرا بيت اهل قائم كه كسى

  . )286، ص1ج: 1395 صدوق،(

   :فرمايند و نيز مي
 الْهـدى  بِأئَمـةِ  و بِـه  يأتَْم قيامه قبَلَ بهِ مقتَْد هو و بيتي أهَلِ قَائم أدَرك لمنْ طُوبى

  ).72، ص51ج: 1403، يمجلس(  قبَله منْ

تـوان  يرا م عام معناي به الگوپذيري و تقليد شناسان و جامعه شناسان، روان ياز نظر برخ

  :كردم يتقس» اقتباس« ،»الاخص بالمعني تقليد« ،»محاكات«رويكرد به سه 

  ؛است تشخيص و انديشه هرگونه از عاري و ناآگاهانه يقليد و الگو بردارت: محاكات. 1

 رفتـار  از آگاهانـه  نيمه الگوبرداري ،تقليد نوع اين :الاخص بالمعني يتقليد و الگو بردار. 2

  ؛اندك و كمرنگ حضوري اما دارد؛ حضور داري هدف و آگاهي عنصر يعني ؛است ديگران

 تكرار از است عبارتاست،  يتقليد و الگو بردار مرتبه ترين عالي كه قسم اين: اقتباس. 3

و  آگاهانـه  كـاملاً  ،الگـوبرداري  و تقليد نوع اين. او كار حسن از كافي آگاهي با ديگري عمل

 :1389 مصــباح، و 836ص ،15ج :1374 ،يمطهــر( اســت قصــد و علــم روي از و دار هــدف
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 الگـو  نيـز  و محاكـات  و اسـت  اقتباس با ما كار و سر ،يريبحث الگو پذ شك در بي .)68ص

  .است خارج بحث ما گستره از الاخص بالمعني يبردار

 يجواد( رديگيسر چشمه ماو  ياز حس كمال خواهانسان،  يريحس الگو پذ ي،كلطور  به

 ،است يِاصل يكه از امور فطر يانسان بر اساس حس كمال خواه يعني؛ )60ص: 1384، يآمل

). 27همـان، ص ( كنديدا ميپراه  ؛است يو ظل يتبع ياز امور فطر كه يخواه يبه حس الگو

 ؛كنـد يدا م ـي ـه معنـا پ يت فقيه ولايابت و نظريبت كه با اصل نيجامعه عصر غ يشك برايب

. شـود يمحسوب م ييدر واقع كمال و هدف نها ي،متعال يهابا شاخصه يآل مهدودهيجامعه ا

، ي، عدالت محـور يخدا محور يهاشاخصه يكه دارا يدن به جامعه مطلوب مهدويرس يعني

 ،بتيجامعه عصر غ يو هدف اصل ييكمال نها ؛ت استيو انسان ي، اخلاق محورين محوريد

كمال و هدف جامعه عصر  يجامعه مهدو يد وقتيترديب. شوديم يه تلقيفق يول يبا سرپرست

و اصـل الگـو    يخـواه بت بر اسـاس اصـل كمـال    ياست جامعه عصر غ يضرور ،بت باشديغ

دن ياز جمله راهكار رس .داشته باشد يدن به آن تلاش و كوشش مضاعفيبه دنبال رس يريپذ

ن ياز ا. جامعه منتظَر در جامعه منتظر است يهاشاخصهاجراي و  يهماهنگ ي،به جامعه مهدو

 ن محور، عدالت محـور، يجامعه عصر ظهور خدا محور، دهمچون د يبا ،بتيجامعه عصر غ ،رو

در  يريها را بر اساس اصل الگو پـذ ن شاخصهيو تك تك اباشد كمال محور و اخلاق محور 

  .كند ياتيو عمل اجرايي جامعه

  :شودين ارائه ميبر اساس برهان چنمذكور، مطالب 

  ؛شوديم يه تلقيفق يهدف و كمال جامعه ول ي،جامعه مهدو .1

  ؛باشدين الگو ميدنبال بهترن هدف به يدن به ايرس يبرا ،هيفق يجامعه ول .2

  ؛ه استيفق يجامعه ول ين الگو برايبهتر يجامعه مهدو ،بر اساس قانون تناسب .3

  .شوداعمال جامعه مقصد در جامعه مبدا  يهالازم است شاخصه ،تحقق الگوبه منظور  .4

جامعـه مقصـد    يهـا به عنوان جامعه مبدا به شاخصه ،هيفق يپس لازم است جامعه ول .5

  .ن باشديمز

  يت شناختيبت با جامعه عصر ظهور در غايجامعه عصر غ يهمپوشان

عدالت و گسـترش   ،4يامام مهد يات مهم نهضت جهانياز جمله غا ،ان شديكه ب چنان

انه بـه  يكرد كاركرد گرايبا رو ،4يامام مهد يات نهضت جهانيغا. آن در سطح جهان است
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در واقـع   ،ت كوتـاه مـدت  يغا .شوديم ميتقسان مدت و بلند مدت يكوتاه مدت، مرويكرد سه 

ل يهمـان تشـك   ،كند كـه آن يدا مياست كه بعد از ظهور تحقق پ يتين غايتركين و نزدياول

حضرت بر دشمنان و  يروزيبعد از پ ،ن مهمياست كه ا 4توسط امام زمان يحكومت جهان

ل يبعـد از تشـك   ان مدت كهيت ميغا. رسديبه ظهور م يبشر يهاو حكومتها  بر همه نظام

تحقـق عـدالت و   در واقـع   ؛ونـدد يپيبه وقوع م يو استقرار آن در سطح جهان يحكومت جهان

 ـتعب »اتيت الغايغا«كه از آن به  ييت نهايغااست و  يدر گستره جهان ،گسترش آن -ير م ـي

 يت بـرا يدر واقع غا ي؛و اخلاق محور ي، كمال محورين محوري، دير خدا محورينظ ؛شود

بـودن   ييت نهايعلاوه بر غا ،تين غايسومدر واقع، . استان مدت يتاه مدت و مت كويدو غا

ان كـه  ي ـن بيبه ا. رود يت اول و دوم، غايت به شمار ميدو غا يبرا ، خودينهضت جهان يبرا

 يس حكومـت جهـان  يك طرف بعد از ظهور، به تأس ـياز  4يامام مهد يرهبر نهضت جهان

 يل حكومت جهانيمقصود از تشك ،گريبگستراند و از طرف دكرده تا عدالت را در جهان اقدام 

  .خواهد بود ين محوريو د يخدا محور يعني يي،دن به هدف نهايرس ،و گسترش عدالت

 ـ» يريت پذيتبع«و » يريالگو پذ«ت دو اصل يشك با محوريب برآمـده از   يكه اصل اول

ان جامعه يم يت شناختيغا يهمپوشان ؛برآمده از مقوله انتظار است يمقوله فطرت و اصل دوم

را يز ؛شودير ميه و تفسيتوج ،در عصر ظهور 4با جامعه امام زمان ،بتيه در عصر غيفق يول

-يمناسب فرا م يانتخاب الگو ي، انسان را به سويريشه اصل الگوپذيهم ،ان شديكه ب چنان

جامعـه و   يرونيو ب يط درونياست كه با الزامات و شرا ييالگو ،مناسب و برتر يخواند و الگو

به عنوان جامعـه منتظـران بـه     ،بتيجامعه عصر غ ،ن روياز ا .هماهنگ و همساز باشد ،نظام

سـوق   ؛شوديبرتر شناخته م يكه به عنوان جامعه منتظَر و الگو يجامعه مطلوب مهدو يسو

 يجد يهاآن نظام، گام يها كردن اهداف و شاخصه ياتيو عمل يياجراجهت دا كرده و در يپ

ن مفهـوم هـم بـه    ياست كه ا» مفهوم عدالت« ها از آن اهداف و شاخصه يكيدارد كه يبر م

  . شوديقلمداد م يبه عنوان شاخصه مهم نظام مهدو عنوان هدف و هم
پذيري جامعه منتظـر بـا حاكميـت    پذيري است، در واقع تبعيتاما اصل دوم كه اصل تبعيت

، دو »جانشيني«در مفهوم . كند را توجيه و تفسير مي 4ولي فقيه، به عنوان جانشين امام زمان
بحث نايب و منوب عنه مطرح است كه يكي به عنوان تابع و ديگري به عنوان متبـوع شـناخته   

ها، كاركردها و در غايات، از منـوب عنـه بـه عنـوان     يعني نايب هميشه بايد در فعاليت. شودمي
ب عنه نقش جانشيني و معاونـت بـوده كـه در    متبوع تبعيت بكند؛ زيرا نقش نايب نسبت به منو
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پس، نايب، به عنـوان جانشـين، بايـد    . كندواقع لازمه اين نقش، تبعيت و همراهي را توصيه مي
هاي منوب عنـه تنظـيم   ها و سياستهاي خود را بر اساس فعاليتها و همه سياستهمه فعاليت

بت كـه عصـر پنهـان زيسـتي امـام      در عصر غي. كند و در جهت اهداف و غايات آن گام بر دارد
- باشند؛ بر اساس دادهاست و مردم و جامعه از حاكميت و سرپرستي ايشان محروم مي 4زمان

باشد كه ايـن جانشـيني و   مي 4هاي روايي، ولي فقيه در اين دوره نايب و جانشين امام زمان
ستي جامعه را قبـول  ، اولا، سرپر4نيابت اقتضا دارد تا ولي فقيه در جهت تبعيت از امام مهدي

هاي نظام مطلوب مهدوي  كرده و به تشكيل حكومت اسلامي اقدام كند؛ ثانيا، اهداف و شاخصه
است كه » عدالت«ها مقوله  را در ميان جامعه عصر غيبت اجرايي و عملياتي كند كه از جمله آن

عنوان جانشين هم در قالب غايت و هم در قالب شاخصه نظام مهدوي قرار دارد و ولي فقيه، به 
  . در عصر غيبت، بايد به اجرا و گسترش آن مبادرت ورزد 4امام زمان

  يريگجهينت

دو رخـداد مهـم   ي كننـده  تـداع  ي،به عنوان دو مقطـع مختلـف زمـان    ،بتيبت و پسا غيغ
بـت كـه جامعـه از    يدر مقطـع غ . اسـت  4و ظهور امام زمان يستيپنهان زيعني  ي،اجتماع

 ـ ؛او محروم اسـت  يگرتيحضور امام و هدا شـان  يب اي ـن و نايه بـه عنـوان جانش ـ  ي ـفق يول
ر عدالت و مساوات بر ينظ ي،جامعه مهدو يهاشاخصه يت جامعه را در اجرايو هدا يسرپرست

 ـقابـل توج  يو عقل ـ يو اصول شـرع  يابت، با مبانيو ن ينين جانشيت ايمشروع. عهده دارد ه ي
 ـ  .1: كرداره ل اشيتوان به موارد ذيمها  آن است كه از جمله ان جامعـه  ي ـم يلزوم تـرابط عقل

قاعـده   .2 ؛بـت يدر عصر غ يعدالت مهدو ياجرا يريه پذيتوج يمبنا ،منتظر با جامعه منتظَر
در عصـر   يعدالت مهـدو اجرا و تحقق گر هيتوج ،ان جامعه منتظر با جامعه منتظَريت ميسنخ

 ي؛در تحقق عدالت مهـدو  ،منتظَرگر جامعه منتظر از جامعه هيتوج يرياصل الگوپذ .3 ؛بتيغ
 يهيتوج يمبنا يت شناختيكرد غايبا رو ،جامعه منتظر از جامعه منتظَر يريت پذياصل تبع .4

  . بتيدر عصر غ يتحقق عدالت مهدو
جامعـه  ( ان جامعـه عصـر ظهـور   ي ـم يرابطه لزوم ـ ،اولا مذكور؛ يشك با اصول و مبانيب

 يو عقل ـ يت شـرع يمشـروع  ،ايثان گردد؛ ميثابت  )منتظرجامعه ( بتيبا جامعه عصر غ) منتظَر
زم يمكـان  ،ثالثا ؛شوديه ميبه عنوان منوب عنه توج 4يب و امام مهديه به عنوان نايفق يول

   .گرددير ميتفس يزم نظام مهدوياز مكان ياه به عنوان دورنما و شمهيفق ينظام ول
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  چكيده

 واقعرد و در ادناشي از تحريف در معارف ديني به تخصص نياز هاي  فهم دين و شناخت آسيب

محكم و متشابه و مغالطه و شبهه  ،مطلق و مقيد، عام و خاص ،پس از شناخت ناسخ و منسوخ

تسلط كامـل دارنـد؟ آيـا     اين علومآيا همه مردم به كه  اين جاستاما پرسش . امكان پذير است

 بنـابر ؟ ها راهگشـا باشـد   تواند در فهم روح دين و قوانين حاكم بر آموزه مياوليه صرف آشنايي 

 ديني عالمان از بايد براي جلوگيري از انحراف در دين و فهم صحيح از آن، ، دين و عقل محك

، مراجعـه مـردم بـه    :در بيـان اهـل بيـت   . بـرد  بهـره  ،هستند :اطهار ائمه دار ميراث كه

، از طـرف ديگـر   .اصلي انكـار ناپـذير اسـت   ، »تقليد عوام از فقها«و دستور  »روات احاديث«

تمـام   برابر جايگاه رفيع و عملكرد موفق و موثر اين پاسبانان و حافظـان، در  مدعيان دروغين،

تا جايگاه نهاد مرجعيـت و فقاهـت را بـا دسـت آويـز هـايي باطـل،         صورت دادهتلاش خود را 

 ،اتهامـاتي  اند كردهتلاش  ،دانند چون فقيهان عالم و وارسته را سد راه خود مي و كننددار  خدشه

گـرا   ، كشته شدن فقها در دوران ظهور، سنتي و كهنـه 4مهديبا امام مانند تقابل گروه فقها 

بـه نقـد    تحليلـي، –در اين نوشتار بـا روش توصـيفي    .دهند بودن را به اين مرزداران دين نسبت

ها تمسك  هاي انحرافي جهت اثبات ادعاي باطل خود بدان كه جريان ه استهايي پرداخت روايت

هاي مـورد اسـتناد جعلـي بـوده و تعـدادي ديگـر عـلاوه بـر          كه برخي روايت ايننتيجه  كرده و

  .دچارندتحريف در معنا و مصداق گيري ناصحيح به  ،ضعف

   .نگرش، مذمت، روايات، فقها، آخرالزمان باز: واژگان كليدي

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . »نويسنده مسئول« 6المصطفي  جامعةپژوهشگر پژوهشكده علوم اسلامي پژوهشگاه بين المللي .  1

tarid@chmail.ir  

 hasanati62@gmail.com  دانش آموخته سطح چهار حوزه علميه قم.  2
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  مقدمه 

هي و ولي معصوم رنج نبود حجت الا ،دوران پرمشقتي است كه جامعه ديني دوران غيبت،

بنابر روايات مـتقن و   ؛هي استظاهر بودن حجت الا ،اگرچه اصل در امامت .كند را تجربه مي

برخـي از   تغيير داشته و عـدم آمـادگي مـردم و    4نت در مورد حضرت مهدياين س متعدد،

سـبحاني،  ( دوري از امام معصوم و عدم ارتباط مستقيم با ايشان را رقم زده است مصالح ديگر 

حضور داشـته و  اما  ؛شود گرچه امام در ظاهر ديده نميبايد توجه داشت كه ا). 349ص :1428

منافع خود  ولي ؛شود كه در ظاهر ديده نمي استفايده رساني ايشان همانند خورشيد پشت ابر 

هايي كه خداي متعال جهت  يكي از راه .)207ص ،1ج :1395صدوق، ( رساند را به اطراف مي

بـه عنـوان    .اسـت مراجعه به عالمان ديني و متخصصين در امر ديـن   ،كسب هدايت قرارداده

  .نمونه در آيه ذيل به اين مقام توجه داده شده است
gنَ القُْرىَ الَّتييب و منَهيلنْا بعج رَ سيروُا   ويا السنا فيهرقَد رَةً وظاه كنْا فيها قُرىبار

هـا بركـت   هـايى كـه در آن  و ميان آنان و ميـان آبـادي   ؛fفيها ليَالي و أيَاماً آمنينَ

هـا مسـافت را، بـه انـدازه،     ، و در ميان آنيمشهرهاى متّصل به هم قرار داد ،نهاديم

 ).18: سبأ( خاطر بگرديد  ها، شبان و روزان آسوده] راه[در اين . مقرر داشته بوديم

د كـه پيـام رسـان كـلام اهـل      عالمان و فقيهاني هستن »هقري ظاهر«مراد از  ،در روايات

  :اند به شيعيان :بيت
و القُْـرىَ الظَّـاهرَةُ   ...فنََحنُ القُْرىَ الَّتي بارك اللَّه فيها و ذلَك قَولُ اللَّه عـزَّ و جـلَّ   

هـايى  يم آبـادي يمـا پس   ؛الرُّسلُ و النَّقلَةَُ عنَّا إلِىَ شيعتنَا و فقَُهاء شيعتنَا إلِىَ شيعتنَا

هـاى  آبادي«...كه خداوند بركتشان بخشيده و اين همان فرمايش خداوند متعال است

هاى پيدا رسولان و ناقلانى هستند كه از ما به شيعيان حـديث  ، و مراد از آبادي»پيدا

ما هستند كه اوامر و حكـم مـا را بـه ديگـر      رسانند، و فقهاى شيعه ما را مى و دستور

 ).327، ص3ج: 1403طبرسي، ( رسانندمي  شيعيان

 گرددشده و واسطه بودن آنان تاكيد مي اين افراد تمجيد 4اي از امام مهدينيز در نامه 

  ).483: ، ص2ج :1395صدوق، (

و جهـل برخـي از افـراد جامعـه      سستهاي مدعي سعي دارند با استفاده از مطالب جريان

جهـل و عـدم    ،در اين ميان .را گسترش دهند عقايدشان كرده،خود را اثبات ادعاي  ،اسلامي
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 بـر  ،هـاي انحرافـي  شود تا ترفنـدهاي جريـان  ني و ساده انگاري باعث ميتسلط بر مباني دي

در ديـن و   »تفقـه «تا با دستور  كرده تلاش اسلام مبين دين لذا .گذارد تاثير مردم از تعدادي

امـام  . ( 31، ص1ج: 1407كلينـي،  ( كنـد ها پيشگيري از اين رخداد ،يعلم آموزي مسائل دين

 ،ها بر گرفته از احساسات صرف و بـدون تعمـق اسـت   نيز از جماعتي كه دين آن 4مهدي

ايشـان در تـوقيعي    .انـد  دانسـته ن را عامـل اذيـت خـود    شكوه داشته و جهل برخـي منتظـرا  

  : اند فرموده
ى ارزش افرادى احمق و جاهل از شيعيان و گروهى كه مذهبشان به اندازه بال مگس

 ).474، ص2ج :1403طبرسي، ( اند خاطرم را آزرده ،ندارد

اهـل  توجه به عقلانيت و برگـرفتن معـارف دينـي از قـرآن و      ،راهكار رهايي از جهل

 :فرمايدمي 7لذا امام صادق. است :بيت

همـان مـردم او را از ديـن بيـرون      ،سيله مردم داخل شوده وكسى كه در اين دين ب

وسـيله كتـاب و سـنّت     ه چنان كه در دينش داخل كرده بودند و كسى كه ب ؛برندمي

ود هـم  ولـى او در ديـن خ ـ   ؛ها از جايگاه خود حركت كنندكوه ،دين را پذيرفته باشد

 .)22ص :1397 ،نعماني( ماندچنان ثابت و پابرجا مي

خود قـرار   در دين و شناخت معارف را دستور كارو ژرف انديشي با اين تفاصيل بايد تفقه 

تواننـد  عه نميمالبته چون تمام افراد جا .داد تا هر مدعي دروغيني توانايي انحراف را پيدا نكند

لازم اسـت هماننـد ديگـر امـور اجتمـاعي بـه افـراد         كننـد؛ مطالب دين تخصص حاصل  در

فقهـا و   ،:بيـت  لذا در بيـان اهـل  . كنندباني و معارف ديني مراجعه متخصص و آگاه در م

ديني پناهگاه شيعيان در دوران غيبت بوده و هزاران بار مقامشان از مجاهـدان در راه  عالمان 

بـه  ) 17ص ،1ج :1403طبرسـي،  ( كننـد  ها از دين مردم دفاع مي چرا كه آن؛ خدا بالاتر است

  :عنوان نمونه
 ـ  يعلما 4ر پس غيبت امام قائماگر د: فرمود 7امام هادى ه ى نبودند كـه داعـى ب

و بنـدگان   كننـد هـى از او دفـاع   او اشاره كننـد، و بـا بـراهين الا    سوى او بوده و به

دشـمنان اهـل   = [مستضعف خدا را از دام ابليس و اعوانش برهانند، و از بند نواصب 

لكـن   ؛شـدند  همه مردم از دين خدا دست كشيده و مرتـد مـى   ؛رهايى بخشند ]بيت

داشـته و مهـار    كسانى هستند كه زمام قلوب شيعيان ضـعيف مـا را در دسـت    ،علما

همـان   ،ايـن گـروه  . همچون ناخداى كشتى كه سكاّن آن را در دست دارد ؛كنند مى
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 :1403طبرسـي،  ( باشـند  خداوند با عزّت و جلال مى هاى برتر و افضل نزد شخصيت

  .)18و  16، ص1ج

 مدعيان دروغـين و  در برابر جايگاه رفيع و عملكرد موفق و موثر اين پاسبانان و حافظان،

فقهـا بـا امـام     تقابـل گـروه   ،دهكـر دار  نهاد مرجعيت و فقاهت را  خدشـه  كوشند، ميار استعم

گـرا بـودن ايـن دسـته را بـه ايـن        و كهنه سنتي،، كشته شدن فقها در دوران ظهور4زمان

  1.خود را بدون رقيب گسترش دهند مرزداران دين نسبت داده و ادعاي

اتهام زني به  كند،علما را مجاب  ، نتوانست شيرازيزماني كه علي محمد  ،به عنوان نمونه

  :گفتمورد علماي قم و شهر قم  چنين علما را آغاز كرد و در 
ست كه از كنار شهر ا بهتر آن .دارم كه به اين شهر وارد شوممن شخصا دوست نمي

كـه در آن  نفوسـي  .جـا شـهر خبيثـي اسـت     زيرا ايـن  ؛عبور كنيم و وارد شهر نشويم

در ايـن شـهر    كـه  بزرگـواري  ]3ومهمعص ـ حضـرت [اين  .فاسقندشرير و  ،ساكنند

همگـي از ايـن مـردم فاسـق فـاجر       ،ت و برادر ارجمندش و اجداد گرامشسمدفون ا

  ).206ص :1328خاوري، ( بيزارند

  :به فقها مراجعه شوداند در دوران غيبت هاي متعدد داريم كه دستور دادهكه روايت در حالي
ود را پاس دارد و دين خود را حفظ كند و به مخالفـت  هر كس از فقيهان كه نفس خ

 غيـر ( بـر عمـوم مـردم    ؛با هواهاى خويش برخيزد و فرمان خـداى را اطاعـت كنـد   

 .)458، ص2 ج :1403طبرسي، ( كنند تقليد او از است لازم) دين امر در متخصص

بـوده و  ناهگـاه شـما   شهر قم و علماي آن پ ،اند كه در دوران غيبتدهكرهمچنين توصيه 

، با عالمـان دينـي و اهـل    و خداي متعال كنيدها مراجعه هاي آخرالزمان به آنبراي دفع فتنه

مردم براي آموختن مبـاني  ، بر ديگر مردمان احتجاج كرده و علما را حجت و رهبر علم در قم

قـم را شـيعيان   اهل معصومان نيز  ؛)212، ص57ج  :1403مجلسي، ( كنددينشان معرفي مي

 .)260ص، 2ج :1378صدوق، ( كنندود معرفي ميحقيقي خ

  :اندچنان كه فرموده
  .)215ص، 57ج  :1403مجلسي، ( ا به قم پناه ببريدههنگام مشكلات و فتنه

مدعيان  هايي كه مورد سوء استفادهناصحيح و گزارشهاي در ادامه به مواردي از برداشت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).341، ص2 ج :1429سند،  :ك.ر( جهت ديدن مطالبي در نقش فقها هنگام غيبت و ظهور.  1
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ور قرار گرفته است؛ اشـاره  غيبت و ظهدروغين در تحريف معناي فقها و جايگاه آنان در عصر 

  :كنيممي

  تمسك به احاديث دروغين . 1

از جملـه    است؛يكي از شگردهاي مدعيان دروغين، تمسك به روايات جعلي و غير معتبر 

به رواياتي تمسك شده است كه يا در متون معتبر وجود نداشته و يـا   ،در مورد جايگاه فقيهان

سايت رسمي احمـد  در  ،به عنوان نمونه. جعل شده است :نعصوميكه به نام يكي از ماين

به روايـاتي   »؟الحسن دحمأمام الأَِ عراجِع المبِتَّي ملماذا لَ«ِاي با عنوان اسماعيل در نوشته

كه يا هيچ تصـريح  دلالـي بـه فقهـاي شـيعه نـدارد و صـرف برداشـت غلـط           شدهتمسك 

كه به فقهاي قم و نجف و فقهاي دوازده امامي نسبت داده شده است و يا اين ،نويسندگان آن

  :مانند اند؛ ايي جعلي است كه بدان تمسك كردههگزارش

   :حج خود اسماعيل به حديثي جعلي در خطبه استناد احمد) الف
گونـه كـه    همـان  ؛احكام خدا را تغيير دادنـد  ؛شما را به شوراى كوچك دعوت كردند

ن عمل را با على پس ديروز اي .ه اين عمل را در شوراى بزرگ انجام دادنداهل سقيف

 ،راقدر ع ـ 7را با امـام مهـدى    ند و امروز آندر مدينه انجام داد 7ابن ابي طالب

 از حذيفه يمانى و جابر بن عبداالله انصارى از .دهندپايتخت دولت مهدويت انجام مي

از شوراى بـزرگ و   ،واي بر امتم ،واي بر امتم: نقل است كه فرمودند 6رسول االله

  !شوراي كوچك

ــد   ــؤال ش ــان س ــان     : از ايش ــت؟ ايش ــدام اس ــك ك ــزرگ و كوچ ــوراي ب   ش

بعد از وفاتم در شهر خـودم و بـراى غصـب خلافـت     ، شوراى بزرگ: فرمودند

در  ادر غيبت كبر، شود و شوراى كوچكيبرادرم و غصب حق دخترم منعقد م

ــداد( زوراء ــراى) بغ ــد     ب ــد ش ــد خواه ــامم منعق ــديل احك ــنت و تب ــر س  تغيي

)https://almahdyoon.org/imam/esdarat/khetabat-sayed.html.(  

داند مان تشكيل دهندگان شوراي صغرا ميعالمان ديني را ه وي با استناد به اين روايت،

مذمت آيت االله سيستاني بر در اين ميان او  .اندقرار گرفته 6ذمت حضرت محمدكه مورد م

  .)همان( كردندشركت در انتخابات عراق ترغيب مي مردم را برايايشان كه د دارد تاكي

  :مذكوردر نقد سخن دو نكته 
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ليف محمد علـي  ، تا»علامت ظهور 250«اين فرد براي گزارش جعلي خود به كتاب : اولا

بيـان  «اين كتاب برگرفتـه از چنـد كتـاب ضـعيف ماننـد       .جويدطباطبايي حسني تمسك مي

اين كتاب، نه تنها از منابع دست اول و . باشدهاي شيخ ابوالحسن مرندي مي و كتاب» ئمةالا

بلكه مواردي در كتاب وجود دارد كه بر عدم دقـت علمـي نويسـنده آن     استفاده نكرده،معتبر 

  : افراط گونه؛ هر چند احتمالي؛ ماننديي ؛ مواردي مانند توجه به تطبيق گراكند ميدلالت 

به محمدرضا شاه پهلوي؛ با اين توجيه كه اين عبارت، برگـردان  » جهجاه«ـ تطبيق لفظ 

  ).121ص :1429طباطبايي حسني، ( است »شاهنشاه«

با استفاده از سخناني با عنوان روايت كه در  ؛)205صهمان، ( ـ بيان احتمالي  زمان ظهور

، اعتقاد دارد به بررسـي و جـدا   »ظهور علامت 250«نويسنده كتاب  .ود نداردمنابع روايي  وج

و بـا  ) 10ص همـان، ( وجود نـدارد نيازي كردن روايات معتبر از غير معتبر در مباحث مهدوي 

كنـد و در پايـان    اشـاره مـي   :منسوب به نام اهل بيت ،گاه، به سخناني عجيبديدهمين 

دانـد و معتقـد    كتابش با توجه به خوابي كه مادرش ديده است، خود را از ياران امام زمان مـي 

 :1395تابسـتان  سـليميان،  ؛ 202ص :همـان ( است كه ظهور در حيات او اتفاق خواهـد افتـاد  

  .)72ـ  47ص

قاجـار بـه نـام ابوالحسـن     از منقولات غير معتبر يكي از واعظـان دوران   اين روايت،: ثانيا

: 1393زمسـتان  شـهبازيان، ( و روايت جعلـي بـوده و قابليـت اسـتناد نـدارد      )ق1349( مرندي

 ابوالحسن مرندي كه ضد مشـروطه خواهـان   .)150-113ص: 1393؛ همان، پاييز76-51ص

 در قسمتي ازو اقدام كرده و يا استفاده از احاديث جعلي حديث عليه آنان به جعل  تهران بوده،

بـراي قتـل امـام    شـوراي كوفـه    سـقيفه،  ،دارالنـدوة  اعـم از  ،به مذمت چهار شوراخود كتاب 

اشاره  روايت مذكورسپس در تاييد حرف خود به  .كندو شوراي ملي ايران اشاره مي 7حسين

از  »مناقـب العتـرة  «ي با عنـوان  كتابجهت القاي آن به مخاطبانش، به دروغ آن را به  كرده و

 .)57ص :1344، همان و 89ص :1303مرندي، ( نسبت داده استابن فهد حلي 

  :ي ابوالحسن مرندي در حالي است كهاين ادعاها

به ابن فهد حلي نسبت داده نشده و بـر وجـود    »مناقب العترة«در هيچ منبعي كتاب . يكم

ات اي كه علامه آقابزرگ طهراني نيز از اختصاصبه گونه ؛در اختيار نداريممستندي  ،اين كتاب

  :كندمي اين جمله را ذكر »دلائل براهين الفرقان«كتاب 
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ى أبـو الحسـن المرنـدى    للشيخ أحمد بن فهد الحلى، ينقل عنه المـول   العترةمناقب 

به احمد بن فهد حلـي نسـبت داده    العترةمناقب  ؛دلائل براهين الفرقان المعاصر في

 ـ  از آن كـه از نويسـندگان معاصـر اسـت،     شده و ابوالحسن مرنـدي  ل در كتـاب دلائ

  ).330، ص22ج: 1403طهراني، ( است كردهبراهين الفرقان نقل 

 كه كردتوان ادعا در منابع شيعي ندارد و نمي عينيت و وجودياين روايت هيچ گونه  .دوم

 ـبه ويژه اين ؛اين سخن را فرموده باشند 6رسول خدا دي فـردي دقيـق در   كه مرحوم مرن

-51ص: 1393زمستان  ،شهبازيان( :در اين موضوع تر بيشنيست؛ براي مطالعه بيان روايات 

  ).150-113ص: 1393؛ همان، پاييز76

و اهـل   معهـود نيسـت   :هـاي اهـل بيـت   در روايـت  »الغیبة الکبـری «عبارت  .سوم

توانـد يكـي از قـرائن    كه اين امر مـي  اند غيبت كبرا استفاده نكردهاز اين لفظ براي  :بيت

  .ساختگي بودن اين سخن باشد

  7جعل سخن ابن عربي به نام امام صادق )ب

 7را بـه امـام صـادق    گزارشي مانندگروهك احمد اسماعيل، ،هاي مختلفدر ميان فرقه

  :كه متن آن چنين است سازند منتسب ميعليه فقها 
إذا خرج فلـيس لـه عـدو مبـين إلّـا      !. ... و لولا أن السيف بيده لأفتى الفقهاء بقتله

-نبود، فقها فتـواي قتـل او را مـي    4شمشير در دست مهدي؛ و اگر الفقهاء خاصة

ــد   كنــد، دشــمني آشــكارتر از فقهــا نــدارد    وقتــي مهــدي خــروج مــي   ...دادن

)https://almahdyoon.org/shobohat/56-rad.../413-maraje3.htm.(  

  بررسي و نقد  

ه نبـوده؛ بلك ـ  7اند، كلام امام صـادق بدان تمسك كرده هاي انحرافيجريانسخني كه 

دروغـين بـه امـام     اين انتسـاب  .باشدشهير اهل سنت مي عربي عارفعبارتي از محيي الدين

شـيخ ابوالحسـن مرنـدي و     ، از اشتباهات  همان واعظ سهل انديش دوران قاجـار، 7صادق

سـليمان،  ( اثـر كامـل سـليمان    »)گار رهاييزرو( يوم الخلاص«هاي غير معتبري مانند  كتاب

ه نقل و ب »فتوحات مكيه«اين مطلب را از كتاب ابوالحسن مرندي،  .باشدمي )274ص :1427

با مراجعه به اصل كتاب  كه در حالي ؛)344ص :1328 مرندي،( كندذكر مي 7از امام صادق
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ابـن  ( 7از كلمـات امـام صـادق    ، نـه بيان خود ابن عربي است عبارت،شويم اين متوجه مي

  .)319ص ،3ج : تاعربي، بي

  7سخن ابن عربي به نام امام صادقجعلي ديگر از ) ج

شي از كتاب يوم الخلاص گزار ،مذكور در سايت احمد اسماعيل بصري در قسمتي از مقاله

  : كندذكر مي
اعداؤه الفقهاء المقلدون، يدخلون تحت حكمه خوفـاً مـن    :وايضاً على نفس المعنى

، فقهاي مقلد و غير انديشمند 4؛ دشمنان مهديرغبه فيما لديه سيفه وسطوته، و

از روي نفـاق و تـرس از مـرگ     ،پذيرنـد را مي 4اگر هم حكومت مهديهستند و 

  ) 279ص: 1427، الكامل( است

  : و نيز
يظهر من الـدين مـا   ! يخرج على فترة من الدين، و من أبى قتل، و من نازعه خذل

،  ؤه الفقهاء المقلّـدون هو الدين عليه في نفسه، ما لو كان رسول اللهّ يحكم به، أعدا
   .)274ص :همان(  يدخلون تحت حكمه خوفا من سيفه و سطوته

در اين جا نيز خطا از نويسندگان غير عالمي ماننـد ابوالحسـن مرنـدي و صـاحب كتـاب      

در  انـد؛ نسـبت داده  7سخن را به امـام صـادق  الخلاص رخ داده است كه به اشتباه اين  يوم

 .)319ص ،3ج : تاابن عربي، بي( الدين عربي است نيز از محييكه اين سخن  حالي

  تمسك به حديث جعلي ديگر از ابوالحسن مرندي ) د

النجـف   الناس حوله، قتل بين كربلاء و د النجف وارأ فاذا خرج القائم من كربلاء و
الا  انه ليس مـن ولـد فاطمـة و   : ستة عشر الف فقيه، فيقول من حوله من المنافقين

فخـرج منـه مـن بـاب النخيلـة       ،بات فيه ليلة واحـدة  النجف و لرحمهم، فأذا دخل
صالح استقبله سبعون الف رجل من اهل الكوفـة يريـدون قتلـه     محاذي قبر هود و

  .)34ص، 3ج  :1328مرندي، ( فيقتلهم جميعاً فلا ينجي منهم احد
 4گزارش، در كتاب نور الانوار ابوالحسن مرندي، ادعا گرديده كه حضرت مهديبراين  بنا

! كشندروند و بين كربلا و نجف شانزده هزار فقيه را مي خارج شده و به سمت نجف مياز كربلا

  !كشندو پس از آن، هفتاد هزار نفر ديگر را كه قصد كشتن حضرت را دارند، مي
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توان آن را ماننـد  اين گزارش نيز در هيچ كتاب حديثي اصيل و معتبري يافت نشده و مي

يگر منابع نيز از د .اعتبار و بلكه جعلي دانستدي بيابوالحسن مرنهاي منقول از ديگر گزارش

 ،3ج :1425زين العابدين، ( از روي جهل به روايت تبديل گرديده است كهاند ايشان نقل كرده

   ).168ص 

  جعلي ديگر عليه فقها  از علي محمد شيرازي )  ه

اي با عالمان شيعي ناظرهدر مبابيه و بستر ساز بهائيت،  فرقه موسس ،علي محمد شيرازي

عـل روايتـي در مـذمت    دست به جعل روايت زده و به دليل ضعف علمي در پاسخ گويي به ج

محمد شاه قاجـار   ناصرالدين ميرزا خطاب به ،اين واقعه را وليعهد آن زمان. كند فقها اقدام مي

  :استچنين گزارش كرده 
كـه فرمـان قضـا    »  باب«در باب .  قربان خاك پاي مباركت شوم.  هو االله تعالي شانه

الحكم همايون   حسب ؛صادر شده بود كه علما را احضار كرده با او گفت و گو نمايند

اول حاجي محمـود  ... به كاظم خان سپردند ،محمل فرستاده با زنجير از اروميه آورده

گـويي مـن نايـب اول هسـتم و بـابم و بعضـي        شود كه تو مي پرسيد كه مسموع مي

 !حبيب مـن  ،بلي:  گفت !؟ بلكه پيامبري توست ،اي كه دليل بر امام بودن كلمات گفته

اطاعت .  راست است ،ايد ام و شنيده نايب امام هستم من و باب هستم و آنچه گفته... 

و لكـن ايـن كلمـات را مـن      ؛Fداًجس و البابلُخُدأGبه دليل  ،من بر شما لازم است

آن كـه  : ؟ جـواب داد  گوينده كيست: پرسيدند.  ، گفته است آن كه گفته است . ام نگفته

 .» چـرا نبـود روا از نيكبختـي    / روا باشد اناالحق از درختـي «: به كوه طور تجلي كرد

بنده به مقوله شـجره طـور هسـتم آن     .ها را خدا گفته است مني در ميان نيست اين

شود و به خدا قسم كسي كـه از   لق ميالان در من خ] شد،[شود  وقت در او خلق مي

ه چهل هـزار علمـا منكـر    منم آن ك . منم ،كشيدند صدر اسلام تاكنون انتظار او را مي

  .خواهند گشت

؟  اين حديث در كدام كتاب است كه چهل هزار علما منكـر خواهنـد گشـت   : پرسيدند

  .)202ص :تاي، بيگلپايگان( اگر چهل هزار نباشد، چهار هزار كه هست:  گفت

حديثي جعلي اختيار كرده و در نهايت حاضر نيست جعلي بودن روايت  ،اين مدعي دروغين

، آن را باور با كاهش تعداد از چهل هزار فقيه، به چهار هزار فقيه كردهبلكه تلاش  ،را اعتراف
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 !كندپذير 

  با اهل فتوا  4مقابله امام مهدي) و

أنّهم من علماء الدين و فقهـاء اليقـين و    و سيدعى إليه من سائر البلاد الذين ظنّوا
  الفتـوى   أهـل   و ينتقم مـن ...   الحكماء و المنجمين و المتفلسفين و الأطباء الضاليّن

گـردد كسـاني   شهرهاي مختلف به سوي او دعوت مي و از؛ في الدين لما لا يعلمون

و اهل فلسـفه   كه گمان دارند از عالمان ديني و فقيهان داراي يقين و ستاره شناسان

گيـرد بـراي   از اهل فتوا انتقام مـي ] 4حضرت مهدي[و ...تند و پزشكان گمراه هس

  . )189، ص2ج :1422ي حائري، يزد( ]دهندفتوا ميو [دانند چه نميآن

ني نقل حائري بـارجي  ،اين عبارت در متون حديثي وجود ندارد و آنچه نگارنده بدان رسيده

البيان و با متن مختلـف، در   خطبةايشان گزارشي را با عنوان  .باشددر كتاب الزام الناصب مي

  :اند ها را با اين سند بيان كردهذكر كرده است كه يكي از آن گزارشكتاب خود 
  البيـان اسـت  خطبـة  اند و معروف به اي كه در بصره بيان فرمودهخطبه :ريحان اول

  .)148ص :همان(

  :گوينددر ادامه مي
از  ،طـوق بـن ملـك از پـدرش     ... حـديث كـرد   : اي آمده استدر نسخه: سخه اولن

در زماني كـه  . رساند 7ا به حضرت علياز عبداالله بن مسعود كه سند ر ،پدربزرگش

، بـه سـمت بصـره رفتـه و در     پس از آن سه نفر به خلافت رسيدند 7حضرت علي

اي اسـت كـه حضـرت    و ايـن مـتن آن خطبـه   ... طبه خواندنـد مسجد جامع چنين خ

  .)149: همان( نام دارد خطبة البيانند و دفرمو

اين نسخه از خطبه البيان را تنها صاحب الزام الناصب نقل كـرده   ،گونه كه ذكر شد همان

خطبـه مـذكور    كـه علاوه بر اين. است و در منبعي ديگر سندي براي اين خطبه يافت نگرديد

هاي اين خطبه نيز معتبر نبوده و اشكالات محتوايي  عبارتو برخي از فاقد اعتبار سندي است 

نقد ايـن خطبـه نكـاتي را    علامه سيد جعفر مرتضي و برخي ديگر از محققان معاصر در . دارد

صـادقي، فصـلنامه علـوم     و 28ص :1389؛ شـهبازيان،  249ص: 1423عاملي، ( انددرج كرده

  .)33ش :1383، پاييزحديث

 هجـري  32ت كه وفات عبداالله بن مسعود در سال خطبه اين اس يازجمله اشكالات سند
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تواند اين خطبـه را پـس از    پس چگونه مي ؛)123، ص16ج :1400مزي، ( گزارش شده است

رخ  هجـري  36نقل كرده باشد؟ چرا كه جنگ جمل در تاريخ  7جنگ جمل از حضرت علي

 بـن مسـعود   كه در سند اذعان گرديده كه عبداهللافزون اين ).21ص: 1413مفيد، ( داده است

ه اين مطلب بر ضـعف  است ك كرده خطبه نقل ،باشدويه مينيز از فرد ديگري كه مجهول اله

  :سدينويگر افراد ذكر شده در سند مين خطبه در مورد دياز ناقدان ا يكي. افزايدسند مي
دو نفر اول، يعنى محمد بن احمد انبارى و محمد بن احمـد جرجـانى شـناخته شـده     

بـه عنـوان    ،جـانى كه منابع، از شخصى به نام محمد بن احمـد جر ن ايننيستند؛ ضم

طوق بن مالك نيز محدث نيست و روايتى از او نقل نشـده و  . اندقاضى رى نام نبرده

در سند هيچ روايتى واقع نشده است، بلكه يكى از فرماندهان هارون الرشيد بود و در 

جد طوق شناخته شده نيستند و ديده مچنين، پدر و ه. ، از دنيا رفتهجري216سال 

مـرگ  كـه محاسـبه زمـان    ضمن اين ؛نشده كه در سند روايتى از آنان نام برده شود

دهد كه امكان ملاقات و روايت جد او از ابن ، نشان مىهجري216طوق، يعنى سال 

ها پيش از تولد جد طوق بـن مالـك از   مسعود، سال مسعود، وجود نداشته است و ابن

   .)33شفصلنامه علوم حديث،  :1383پاييز، صادقي( رفته استدنيا 

 ـ   ارد اين متن توسط برخي از صوفيهاحتمال د ازدهم اهل سنت و در اواخر قـرن دهـم و ي

 و ستاره شناسـان هـم ظـاهرا عقيـده     در مورد اطبا و پزشكان ظالم 1.هجري جعل شده باشد

ه ك ـ چنـان  ؛ود را نشان داده اسـت حاكم بر تعدادي از نويسندگان اهل سنت در اين گزارش خ

قاضي عبدالجبار معتزلي در مذمت علم طب ونجوم مطالبي نگاشته و ادعا دارد اين علم مقابله 

در ميان مسلمانان علم طب را  براي از بين بردن دين، اهي است و تعدادي از نصاربا تقدير الا

  .)615  و 623ص ،2ج :تاقاضي عبدالجبار، بي( اندنفوذ داده

هاي مشهور وجود ي خلاف روايات شيعه و نظريهديگر اين كه در محتواي آن مطالب نكته

و  را چهل سال دانسته 4خطبه حكومت حضرت مهديدر قسمت پاياني اين ؛ چرا كه 2دارد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألا إنّ فـي المقـادير مـن القـرن العاشـر سـيحبط علـج        «: قسمتي از متن گزارش چنين آمده استدر  .1
قف إذا أقبـل القـرن الحـادي    «). 181، ص2ج: 1422يزدي حائري، ( »بالزوراء من بني قنطور بأشرار

 ).184: ص: نهما( »عشر فإنّا للهّ و إنّا إليه راجعون عم البلاء و قلّ الرجاء و منع الدعاء و نزل البلاء

: 1396شـهبازيان، تابسـتان  : ك. ر 4از نظريات در مورد جهان پس از حضرت مهدي جهت اطلاع . 2
 ).42انتظار موعود، ش
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آن،  پـس از  .دهـد رحلت كرده و حضرت عيسي او را غسل مي 4پس از آن حضرت مهدي

م شده كرده و دوباره در دنيا ظلم حاك رحلت 4حضرت عيسي و خضر و تمامي ياران مهدي

، 2ج: 1422يزدي حائري، ( كندها را ويران ميمتعال شهر گردند و خدايو مردم به كفر بر مي

 .)172ص

  تحليل غلط از برخي روايات . 2 

دو شـگرد در تبيـين آيـات و روايـات بـا عنـوان        ،انحرافي و مـدعيان دروغـين   هاي هفرق

را » سرايت معناي حداقلي در تمام مصاديق«و » گيري از عناوين عام و برداشت خاص بهره«

 ،در روش اول، مدعي. دارندتلاش در اختيار گرفته و در فريب اذهان عمومي و غير متخصص 

در روش  .تطبيق دهد ،خواهد، بر مصداقي كه خود ميكلي را بدون دليل يتلاش دارد مفهوم

وغـين تـلاش   اما مـدعي در  ؛كلي برخي از مصاديق را در بر بگيرد يدوم، ممكن است مفهوم

  .افراد يك مجموعه را وارد معناي عام بداند دارد آن را به همه مصاديق برگردانده و همه

در برخـي  را » فقهـا «هاي انحرافي، تلاش دارند مصـداق عبـارت   ، جريانبه عنوان نمونه

كه هيچ شـاهدي در   در حالي كنند؛و نجف ذكر مراجع و فقهاي فعلي و مستقر در قم  روايات،

روايت بر اين مطلب وجود ندارد و يا در روش دوم تلاش دارند اگـر برخـي از فقهـاي دوازده    

شوند؛ اين عنوان را عموميت داده و به تمـام فقهـاي   دچار انحراف مي مانند شلمغاني، ،امامي

  .شيعه اثناعشري گسترش دهند

اي خطـاب بـه   ته و يكي از عالمان شيعه در نامـه وجود داشاين روش غلط در گذشته نيز 

ه واقعه ك كردهاز برخورد برخي مخالفان فقها و وكلاي شيعه ابراز ناراحتي  4حضرت مهدي

  :اندرا چنين گزارش كرده
محمد بن عبد اللّه بن جعفر حميرى از پدرش، او هم از محمد بن صالح روايت كرده 

ام بـه   نوشتم كه اهل خانـه و خـانواده   4الزمان ر مبارك صاحببه محض: كه گفت

خـدامنا و  « :انـد  واسطه حديثى كه از ناحيه پدران شما روايت شده كه ايشان فرمـوده 

  .كنند مرا آزار داده و سرزنش مى ؛»قوامنا شرار خلق اللّه

ايد كه خداونـد متعـال    مگر اين آيه را قرائت نكرده! عجب: حضرت در جواب نوشتند

هـاى   قريـه  هـا بركـت داديـم،    هايى كـه در آن  و در ميان ايشان و قريه« :فرمايد مى
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هـا   هايى هسـتيم كـه خداونـد در آن    پس به خدا قسم ما قريه 1؛»ظاهرى قرار داديم

  .)345 ص: 1411طوسي، ( هاى ظاهر هستيد داده و شما قريه بركت قرار

  :فرمايدتبيين اين رويات مي شيخ طوسي در

كـاران ايشـان    يعنى چنين نيست كه شامل همـه خـدمت  [اين روايت عموميت ندارد 

اند كـه احكـام دينـى را تغييـر و      ، بلكه اين جمله را در خصوص كسانى فرموده]باشد

كه در آينده ذكر  چنان؛ ها سر زده خيانتى از آن :كرده و نسبت به اهل بيتتبديل 

 .)همان( كردخواهيم 

  :كنيمده قرار گرفته است، اشاره مييات كه در اين باره مورد سوء استفادر ادامه به برخي روا
إِنَّ قَائمنَـا إذَِا قَـام     يقُـولُ  8عنِ الفُْضيَلِ بنِ يسارٍ قَالَ سمعت أَبـا عبـد اللَّـه   . يكم

 ولُ اللَّهسر َلهْتقَبا اسمم لِ النَّاسِ أَشَدهنْ جلَ مْتقَب6اس    ـةِ قلُْـتيلاهْالِ الجهنْ جم
 ولَ اللَّهسقَالَ إِنَّ ر ذَاك فَكي 6و  خُورالص ةَ وارجونَ الْحدبعي مه و أتَىَ النَّاس

  ولُ عليَـه و الْخُشُب الْمنْحوتةََ و إِنَّ قَائمنَا إذَِا قَام أتَىَ النَّاس و كلُُّهـم يتَـأَ    و الْعيدانَ
تَابك  اللَّه   بِـه هَليع تَجحامـام  = [اللَّـه  شـنيدم ابـا عبـد    :فضـيل بـن يسـار گفـت    ؛ ي

رسـول   از نادانى مردم بيش از آنچه ،كندقائم ما كه قيام مي: فرمود مي ] 7صادق

ايـن چگونـه ممكـن    : گفتم. كندبرخورد مي ،از نادانى جاهليت برخورد كرد 6خدا

سـوى مـردم آمـد كـه آنـان سـنگ و كلـوخ و        ه در حالى ب خدارسول : است؟ فرمود

سوى مـردم    هكند بپرستيدند و قائم ما هنگامى كه قيام مي هاى تراشيده را مى چوب

-در حالى كه همه مردم كتاب خدا را عليه او تأويل و با آن بر او احتجاج مي ؛آيد مى

   ).297ص: 1379ني، نعما( كنند

عليـه حضـرت   كنند كساني كه اهـل ديـن و قـرآن هسـتند،     از اين روايت استفاده مي

كننـد و بـر اسـاس تحليلـي اشـتباه، مصـداق آن را       احتجاج و اسـتدلال مـي   4مهدي

  .كنندهاي انحرافي معرفي ميفرقه عالمان شيعي عليههاي  استدلال

بر اهل فن پوشـيده نبـوده و در ايـن گـزارش بحثـي از       ،غير عالمانه بودن اين سخن

امروزه ما با افرادي از فقها و عالمان غير  ،از طرف ديگر .فقهاي شيعه مطرح نگرديده است

رو هستيم كه به گمان خود با استناد به قرآن و روايـات نقـل    هشيعي و غير اثنا عشري روب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  .Gًَرةا قرًُى ظاَهيهكْناَ فاري بنَ القْرَُى الَّتيبو منَهيلْناَ بعجو F، )18: سبأ.( 
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اثناعشـري را   ي تفكـر شـيعه  ، اصول و مبان6به حضرت محمد شده از طريق خودشان

مصداق كامـل آن،  به عنوان  .دانندبدعت و گاهي كفر و شرك مي ها راو آن قبول نداشته

از آيات قرآن  4زمان ظهور حضرت مهدي توان نام برد كه قطعا درفقهاي وهابي را مي

جهـت  ن از آيـات قـرآن   كه امروز در برابر شيعياكما اين ؛عليه ايشان استفاده خواهند كرد

 هاي انحرافـي كه مراد از اين دسته روايات فرقهكنند، بلفاده ميها سوء استاثبات شرك آن

 :ج به روايات اهل بيتتوان نام برد كه با احتجاشكل گرفته درون مذهب شيعه را مي

ن در برابـر حضـرت   مـردم تـلاش دارنـد و قطعـا آنـا      كردنو تاويل آيات قرآن در گمراه 

وقتي گروه انحرافـي   ،به عنوان نمونه .هاي خود خواهند ايستادلبا اين استدلا 4مهدي

 7سـكري امـام حسـن ع   هستند كه فرزندي در خانـه  معتقدن نكته بابيه و بهائيت به اي

خود را به عنوان  كه آن حضرت 4زمان ظهور حضرت مهدي قطعا در ؛متولد نشده است

ماعـت رودر روي  ايـن ج  كننـد؛ معرفـي   7كريمهدي موعود و فرزند امام حسـن عس ـ 

حضرت قرار خواهند گرفت، و يا گروهي مانند طرفداران احمد اسـماعيل بصـري كـه بـه     

را  4بوده و فرزند حضـرت مهـدي   قائل 6از حضرت محمد بيست و چهار وصي بعد

كه با اسـتناد بـه روايـات     4حضرت مهدي دانند، قطعا در زمان ظهورامام سيزدهم مي

داند و امامتي براي فرزند را دوازده نفر مي 6از حضرت محمد متقن تعداد اوصياي پس

نخواهند پذيرفت؛ و مصداق بارز همان به ظاهر دينداراني  ظهور ايشان را ؛خود قائل نيست

بـه نبـرد بـا حضـرت     هـاي اشـتباه از قـرآن    هـايي ضـعيف و تحليـل   با روايتهستند كه 

ــدي ــد  4مه ــتخواهن ــي، ( پرداخ ــي، و طب 15، ص53ج :1403مجلس  ،1ج :1388س

  ). 243ص

سيأتْي علىَ النَّاسِ زمانٌ لَا يبقىَ منَ القُْرآْنِ إلَِّا رسـمه و  : 6قَالَ رسولُ اللَّه. دوم
 خَرَاب يه رَةٌ وامع مهاجِدسم ْنهالنَّاسِ م دعأَب مه و ِنَ بهومسي هملَامِ إلَِّا اسنَ الْإِسم

متتَح اءانِ شَرُّ فقَُهالزَّم كَذل اءى فقَُهدلِ  نَ الْهظ       تنَْـةُ وْالف ـتَخَرج مـنْهم اءـمالس
ودتَع هِمَبر مردم زمانى آيد كه از قرآن جـز نـامى    :فرموده است 6رسول خدا؛  إلِي

نماند و از اسلام و مسلمانى جـز اسـمى نيسـت مـردم خـود را مسـلمان نامنـد و از        

مسجدهاى آنان آبادان است و از رهبـرى و هـدايت    ؛مسلمانى دورترين مردم هستند

ها برآيـد و   ترين فقهاى زير آسمانند فتنه از آنبحق تهى است فقيهان اين دوران بد

 ).308، ص8ج :1407كليني، ( ها بازگردد دانب
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ها قرارگرفته و با استناد به آن، عالمان ديني و فقيهان اين روايت نيز مورد سوء برداشت فرقه

دهند و در مقام عمـل، تمـام فقهـاي شـيعه را گمـراه تلقـي       مخالف خود را مورد هجوم قرار مي

 و http://www.black-banners.com/forum/viewtopic.php?t=11899( كننــد مـي 

  ).959ص: 1387دواني، 

  : در تحليل اين دسته رواياتچند نكته 

باشـد و  نمي پر واضح است كه هيچ فردي از شيعيان به عصمت عالمان ديني معتقد )الف

ماننـد   ،ظهور، افرادي از عالمان شـيعي  تا دوره :ئمهحضور ا از دورههاي مختلف، در زمان

غرض اين نيست كه تمام  ،پس .اندزمره فقهاي سوء قرارگرفته شلمغاني به انحراف رفته و در

و حتي ايـن ادعـا كـه    اثنا عشري  اي شيعهاما اين سخن كه تمام فقه ؛فقها را معصوم بدانيم

  . دليل است اند؛ سخني گزاف و بدوناكثر آنان منحرف

اي شـيعه نيسـت و تـذكر داديـم كـه      الزاما فقه ،مراد از فقها در اين مجموعه روايات )ب

  .باشد هاي انحرافي از دل شيعياناعم از وهابيت يا گروه ،هاي ديگرتواند مراد فرقه مي

تر توانند باعث گمراهي بيش، به فقهاي دنيا پرستي مشعر است كه مياين گونه روايات) ج

 ها به بهانـه بر مذمت تمام آن ،مذمت اين تعداد از افراد يك گروهدر آخرالزمان باشند و  مردم

با تمسـك بـه عنـواني عـام      ،به عبارت ديگر . لفت با افكار جرياني انحرافي دلالت نداردمخا

اثناعشري را رد و يا غالب آنـان را   دروغين تمام فقها و مراجع شيعه توان همانند مدعياننمي

  .)346، ص2 ج: 1429سند، ( كردمذمت 
حدثنََا محمد بنُ حمـرَانَ  : و بِهذَا الْإِسنَاد عنْ أَبيِ عبد اللَّه جعفَرِ بنِ محمد، قَالَ :سوم

ينائدـنْ أَبِـي      الْمع ،ودـارْنْ أَبِـي الجيرٍ، عشنِ بنِ بسنِ الْحع ،اطبنِ أَسب يلنْ عع ،
و لَنْ تُدرِك أهَـلَ زمانـه، يقُـوم    : فقََالَ...سألَتْهُ، متىَ يقُوم قَائمكُم؟ : ، قَال8َجعفَرٍ 

و يسيرُ إلِىَ الْكُوفةَِ، فيَخْرجُ منْهـا سـتَّةَ عشَـرَ    ... قَائمنَا بِالْحقِّ بعد إيِاسٍ منَ الشِّيعةِ
السلَاحِ، قُرَّاء القُْرآْنِ، فقَُهاء في الدينِ، قَد قَرحَوا جبِاههم، في   ألَفْاً منَ البْتْريِةِ، شَاكينَ

يا ابنَ فَاطمةَ، ارجِع لَا حاجـةَ لنََـا   : و شَمروُا ثيابهم، و عمهم النِّفَاقُ، و كلُُّهم يقُولُونَ
يكسؤال 8باقر امام از: است دهكر روايتچنين  الجارود ابى از بشير، بن حسن ؛ ف 

 شـيعيان  و شـدن  نا اميـد  از بعد ما قائم ... فرمايد؟مى قيام زمانى چه شما قائم كردم

 ،بتريـه  از تـن  هـزار  شـانزده  و كند مي حركت كوفه سمت به گاه آن و... كندمى قيام
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 زيـادى  از و هسـتند و فقيـه در ديـن    قرآن قاري و مسلح كه را خوارج شبيه گروهى

 حضـرت  بـه  ؛اسـت  كرده پر را وجودشان تمام نفاق و شده زخم هاآن پيشانى سجده

 455ص: ق1413 ،طبري( نداريم تو به نياز ما كه گرد بر !فاطمه فرزند اى: گويندمى

   .)384، ص2ج: 1413مفيد،  و

اين روايت را عليه فقها استفاده كـرده و   احمد بصري، احمد بصري مدعي يماني و ياران 

 :گويندتحريف در معناي آن چنين مي پس از

 كه طور همان ؛است) فرزند بي( ابتر 8 مهدي امام معتقدند كه هستند كساني بتريه

 ،ايـن ؛ Fرْتَبالأَ وه كئَشان نَّإG : شد نازل كوثر هسور و ابتر، گفتند 6االله رسول به

 قـائم  دشـمنان  همان ؛است ابتر 4مهدي امام معتقدند كه كساني است، معنا بدان

  .)http://www.almahdyoon.co/ir/showthread.php?t=18828( هستند

باشد، نـه  در اين جا احمد اسماعيل بصري مي مراد از قائم ،اين گروهك ادعا دارد كه اولاً

  ).http://almahdyoon.org/shiaa/10013-9a2em2.html) 4مهدي امام 

  .باشد و فرزند ندارد ابتر مي 4معتقدند امام مهديكه مراد از بتريه كساني هستند  ،ثانياً

  :كردبه نكات زير توجه  ،و دلالي اين روايت 1در پاسخ لازم است فارغ از اشكالات سندي

دهد مراد از قـائم در ايـن   مي در صدر روايت به صراحت قرائني وجود دارد كه نشان )لفا

كه بيعت سيصـد و سـيزده   ويژه اينبه ؛باشدمام دوازدهم ميا 4متن، حضرت مهدي موعود

نفر در مكه با اين قائم ذكر شده است و احمد اسماعيل و تابعانش قبول دارند هر جا سخن از 

  .است 4قطعا مراد حضرت مهدي بيعت سيصدو سيزده تن با مهدي يا قائم باشد،

را افضـل   7انـد و حضـرت علـي    هستند كه شـيعه  اي از زيديهطايفه 2مراد از بتريه )ب

اما، به درستي امامـت و خلافـت ابـوبكر و عمـر هـم قائـل هسـتند و از         ؛دانستندصحابه مي

 خـلاف مبـاني شـيعه   كردنـد؛ كـه ايـن مطلـب     اين دو برائت جسته و مذمتشان مي مخالفان

و برخي  دانسته )كثير النواء( را تابعاناين گروه . )499ص ،2ج :1363كشي، ( اثناعشري است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دلائـل  «هـا تنهـا در   اند و اين روايت، با اين عبارتدانسته به عنوان نمونه، حسن بن بشير را مجهول. 1
 .يافت شد» الامامة

هـا ضـبط آن بـه    ؛ اما در برخي نقـل »ب«خوانند را به صورت ضمه دار مي» ب«در ضبط آن عموماً .  2
  ).78، ص2 ج: 1382سمعاني، ( و مفتوح نيز ذكر شده است» ب«صورت 



  

 

107 

ي
راف

ح
 ان

ت
انا

ري
 ج

ي
واي

 ر
ت

ادا
ستن

ل ا
حلي

و ت
ي 

س
رر

ب
…  

و دليل ديگر ) 155ص :1972حميري، ( بن سعيد به او داده است ةريمغ معتقدند اين عنوان را

و برخـي  ) 346ص ،47ج :1404مجلسـي،  ( انـد و بريده بودن دسـت او دانسـته  را مقطوع اليد 

   :استماجرا از اين قرار  .ها داده استن اين لقب را به آنمعتقدند زيد بن علي بن الحسي
 ،ايشان برادر كه حالي در ،آمد 7باقر امام نزد به طرفدارانش از اي عده با النواء كثير

 و 7علـي  مـا  كه كردند اعلام هاآن .داشت حضور حضرت آن نزد نيز علي بن زيد

 تاييـد  مـورد  كـلام  اين .بيزاريم ايشان دشمنان از و كنيم  مي متابعت را 8حسنين

 از و كنـيم  مـي  متابعـت  و عمـر  ابـوبكر  از مـا  كردنـد  اعلام سپس .شد واقع حضرت

 با توجه به[آيا : گفت و كرد رو هاآن به علي بن زيد ،بين اين در .بيزاريم دشمنانشان

 3فاطمه از] اندبوده و اعلام برائت كردهنيز از خلفا ناراحت  3كه حضرت زهرا اين

 نـابود  را شـما  خدا ايد، برده بين از و جايگاه امامت ما را ما شان واقع در كه 1بيزاريد؟

 .)505، ص2ج :1363 كشي،( گرفتند نام بتريه ايشان جهت اين از !كند

اي در بـاب مهـدويت   هـاي فرقـه  ، با انگيزههاي جعليتلذا اگر اين روايت را از سنخ رواي

مويـد  . كـرد با آنان مقابله خواهند  4هستند كه حضرت مهدي ندانيم؛ مراد گروهي از زيديه

  :نجفي چنين آمده استكه روايت مشابه در كتاب مرحوم نيلي اين سخن اين
إذا :  ، قـال 7و من ذلك بالطريق المذكور، يرفعه إلى أبي بصير، عن أبـي جعفـر  

ظهر القائم على نجف الكوفة خرج إليه قرّاء أهل الكوفـة و قـد علقّـوا المصـاحف     
لا :  و يقولون) تر 247يا  22121يا ( أطراف رماحهم، شعارهم  أعناقهم و في  على

هنگامي كـه قـائم در نجـف    : فرمودند 7؛ امام باقر...فاطمة  حاجة لنا فيك يا ابن

 هـا را بـه گـردن دارنـد،    كه قرآن حاليدر  ،كنند، قاريان قرآن در كوفهورود مي2كوفه

است و خطاب به » يا عمر«و » يا ابابكر«ها  شعار اين .گيرندروي ايشان قرار مي روبه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در قبـول خلافـت ابـوبكر بـا او مخالفـت       3حضرت زهرا سلامبنابر روايت قطعي از اهل سنت، .  1
دانستند، و پس از واقعه فدك  نيز، از خلفـا اعـلام   مي 7كردند؛ چون خلافت را حق حضرت علي

   ؛برائت و ناراحتي كردند
   http://www.valiasr-aj.com/persian/shownews.php?idnews=7052. ك.ر( 

  .)http://www.valiasr-aj.com/persian/shownews.php?idnews=5095. ك.همچنين ر
به معناي مكان مرتفع و بلند است، » نجف«كه واژه معناي مناسبي براي آن پيدا نشد و شايد بنابر اين.  2

 ).123، ص5مجمع البحرين، ج( هاي مرتفع در راه كوفه باشدمراد زمين



 

 

108 

م
ده

هف
ل 

سا
 /

ه 
ار

شم
56

 /
ر 

ها
ب

13
96

  

  ...ما نيازي به تو نداريم : گويندقائم مي

هاي بتريه را دارند اند كه همان تفكر زيديروايت، به صراحت افرادي معرفي شدهن در اي

  .وجود نداردهيچ ارتباطي و ميان اين دسته روايات با فقهاي نجف 

ز طرف مدعيان دروغـين، در حـالي اسـت كـه     ادعاها و زير سوال بردن مرجعيت و فقها ا

، به افراد افراد غير متخصص در امر دينتمسك ، بر لزوم :متعددي از اهل بيت هايروايت

 ،رجوع بـه مباحـث علمـي را   عدم نياز احساس دلالت دارد و اگر هر فردي در دين متخصص 

مرسوم در ميان مردم خواهد  سخن گزافه گويي امري؛ قرار دهدهاي خود بهانه شهود و يافته

 .گرديد

مراجعه بـه فقهـا در دوران    لزوم ،، سيد مرتضي و شيخ طوسيلذا بزرگاني مانند شيخ مفيد

دسترسي به حضـرت   شيخ مفيد پس از بيان مشكلات 1.انديبت را اصلي انكار ناپذير دانستهغ

در دوران غيبت و نياز مردم در پيدا كردن احكام فقهي خود به اين نكته اشاره دارد  4مهدي

  :فرمايدلذا مي. ايد از فقها تقليد كنندكه ب
إلى علم الحكم فيه فقد وجب عليـه    يحتاج  بحادث  الممتحنو جميع المؤمنين فأما 

هـر  ؛ امـا  ذلك مـن جهـتهم    أن يرجع في ذلك إلى العلماء من شيعة الإمام و ليعلم

پس لازم اسـت   ،اي به حكم خدا نياز پيدا كرداگر در امري و مسئله ،مومنانكسي از 

مفيـد،  ( ها يـاد بگيـرد  ناز طريق آ كه به علما و فقهاي شيعه مراجعه كرده و حكم را

  ).14، ص1 ج :1413

، 1 ج: 1413مفيد، ( اندرا نيازمند مشورت با فقها دانستهي يحل مسائل ديني و قضا ،ايشان

  ).15ص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در خصوص بررسي ضرورت و درستي  اجتهاد در فقه و تقليد در احكام فقهي؛ مطالب مفصـلي از  .  1
توان يافت كه اهل تحقيق لازم است به مباحث اجتهادي در ها مي علماي اصولي در نقد تفكر اخباري

هاي فقهي تفصـيلي كـه شـامل درس     در كتاب» اجتهاد و تقليد«و » خبر واحد و حجيت آن«موضوع 
: ك.ر( ارج فقه عالمان ديني است، مراجعه كنند و جهت بررسي اختصـاري از ضـرورت تقليـد را   خ

، دانشنامه جهان اسلام، مقاله تقليد، بـه قلـم محمـد    291، ص2، سيد ضياء الخباز، جالخاتمة المهدوية
 ،المعارف بـزرگ اسـلامي   دايرةو مقاله تقليد احمد پاكتچي در  3752، ص1كاظم رحمان ستايش، ج

  ).https://cgie.org.ir/fa/publication/entryview/3068آدرس اينترنتي  33ص 2ج
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»فی صفة المفتی و المستفتی«عة و در باب يالذرسيد مرتضي نيز در كتاب 
، تقليد عامي و 1

همان فقها را اجماع عالمـان قـديم و   غيرمتخصص در احكام فقهي از متخصص در احكام يا 

  .)796ص ،2ج :1346علم الهدي، ( انددانسته جديد

شيخ طوسي نيز برخلاف ادعاي احمد اسماعيل به تقليد دستور داده و در لزوم رجـوع بـه   

  :فرمايندها در احكام دين و لزوم تقليد ميفق
م احكام فقهي را براي كسي كه اهل علم نيست و توانايي فه: آنچه من بدان معتقدم

-آنچه بر اين امر دلالت مـي  2.تهد حرام نبوده، و بلكه جايز استرجوع به مج ،ندارد

به عالمان ديني و تا زمان فعلي ما مردم  7علياين است كه از زمان حضرت  ،كند

 ،2ج :1417طوسي، ( دادندها فتواي فقهي ميكردند و علما براي آنفقها مراجعه مي

  ).720ص

 ينتيجه گير

ي شده و پاسبان معارف در فهم دين معرف متخصصانعالمان و فقيهان  ،در فرهنگ ديني

ينـي را بـه ايـن افـراد     افراد غير متخصـص در امـور د   :از اين رو، اهل بيت .ديني هستند

، حجت الاهي  مقدور نيست م  واين مهم در دوران غيبت كه دسترسي به اما .اندمراجعه داده

از طـرف   .انـد ي نمـوده تـر  تاكيد بيشبراي رجوع به عالمان ديني و  يافتهدو چندان ضرورتي 

، وجود فقيهان را مانعي بزرگ هاي فكري خودن دروغين در جهت القاي انحرافمدعيا ،ديگر

شـگرد   .كننـد  د و تخريب چهره و جايگاه آنان تلاش مينفي تقلي براي خود ديده و تلاش در

و تحريف برخي ديگـر از روايـات   هاي جعلي و تقطيع روايت ن در اين زمينه، استفاده ازمدعيا

گان شيعه، مانند شيخ مفيد، شـيخ طوسـي و سـيد    حالي است كه اصحاب و بزر در اين .است

 :شـيعه و يـاران ائمـه    غير متخصص به فقيه را سـنت و سـيره  لزوم رجوع افراد  ،مرتضي

  .اندستهدان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كنوني براي عنوان » الاجتهاد و التقليد«به جاي » المفتي و المستفتي«در كلمات قدما عموما از عبارت .  1
  .گذاري باب استفاده شده است

در برابـر كسـاني كـه رجـوع بـه       توجه شود مراد شيخ طوسي از جواز در برابر حرمت است؛ يعني.  2
  . دانستند، ايشان اين عبارت را به كار برده استمجتهد را حرام مي
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ظهور با تاكيد بـر  هاي  بررسي تسامح در نقل روايات نشانه). 1395تابستان ( سليميان، خدامراد .13
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   .العثمانية دائرةالمعارف سمجلحيدر آباد،  ،الانساب. )م1962( ، عبدالكريم بن محمدسمعاني .14
  .بقية العترةقم، ، دعوي السفارة في الغيبة الكبري. )ق1429( سند، محمد .15
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 .42شقم، فصلنامه علمي پژوهشي مشرق موعود،  ،منظر شيعه

، قـم،  7منسـوب بـه اميرالمـومنين   هـاي   خطبة البيان و خطبـه  ).1383پاييز( صادقي، مصطفي .21
  .33ش فصلنامه علوم حديث،
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  .، قم، بعثتدلائل الامامة .)ق1413( طبري، محمد بن جرير .24
  .4نگي حضرت مهدي موعودبنياد فرهقم، ، تا ظهور .)1388( بسي، نجم الدينط .25

  .مرتضويتهران،  ،مجمع البحرين .)1375( طريحي، فخر الدين بن محمد .26
  .دارالأضواءبيروت، ، الذريعة الي تصانيف الشيعة. )ق1403( طهراني، آقا بزرگ .27
  .علاقه بنديان ؛ قم،العدة في اصول الفقه .)ق1417( طوسي، محمد بن حسن .28
  .، قم، ستارهعدة الاصول. )ق1417( ــــــــــــــــــــــــ .29
 . الاسلاميةمعارف دار القم، ، كتاب الغيبة. )ق1411( ــــــــــــــــــــــــ .30

 .دارالمصطفيقاهره، ، تثبيت دلائل النبوة). تابي( قاضيعبدالجبار،  .31

اكبـر غفـاري و محمـد آخونـدي،     علـي  : مترجم، الكافي. )ق1407( كليني، محمد بن يعقوب .32
  .الإسلاميةدارالكتب تهران، 

  .:، قم، آل البيتاختيار معرفة الرجال. )1363( كشي، محمد بن عمر .33
 . bahailib.com نا، جا، بيبي ،كشف الغطاء). تابي( ابوالفضل گلپايگاني، .34
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  .مرعشي نجفي
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  ).آيت االله بروجردي( د اعظممسج
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  انتظار موعود يپژوهش - فصلنامه علمي

 1396بهار  ،56شماره ،هفدهمسال 
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Vol. 17, No.56, spring 2017 

   مهدويت هاي شبههبا  :شناسي مواجهه ائمه سبك

  )واقفه هاي شبههبا تأكيد بر ( 

سيد مجتبي معنوي
1

 

  چكيده

له ئبـر مس ـ  شبهه كننـدگان  هاي هدر مقابله با شبه :ائمهسبك شناسي «به  ،پژوهش پيش رو

بـا   :بيـت  از تعامـل اهـل   مناسـب  الگـويي اجـراي آن، ارائـه   هـدف از   پرداختـه و  »مهدويت

. اسـت  هـا در زمـان معاصـر   آنهوشمندانه بـا   هاي وارده بر مهدويت، به منظور رويارويي شبهه

به جهت معصوم بودن و علم و دانش آنـان   :بيت كه تعامل اهلمفروض اين تحقيق آن است 

بـا شـبهات مهـدويت بـا     هاي معرفتي، راهبردي براي مقابلـه هوشـمندانه    در رويارويي با بحران

 هاي كتابي بر پايه مطالعات يلتحلـ روش تحقيق در مقاله از نوع توصيفي   .خود به همراه دارد

در مواجهـه بـا    :ائمـه  ،دهـد  نشـان مـي   :بيـت  بررسي سيره اهل. حديثي و تاريخي است

در سـه مرحلـه وارد عمـل     در اقدامي هوشمندانه هاي وارد شده نسبت به مسئله مهدويت، شبهه

ها با ترويج معارف مهدويت و بازنمايي مفاهيم  گيري شبهه در مرحله اول قبل از شكل: اند شده

در مرحله دوم بـا مقاومـت و   . اند ها داشته اين مسئله رويكردي پيشگيرانه نسبت به وقوع شبهه

ند و در مرحله سـوم بـا   ها برآمدهاي وارد بر مهدويت، در مقام رفع آن مخالفت نسبت به شبهه

  .ندا هها، مانع تجديد و تشديد شبهه شدآن كني ها و ريشه زدودن خاستگاه شبهه

  . واقفهشناسي،  ، مهدويت، سبك: غيرعلمي، ائمه هاي شبهه :واژگان كليدي

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 sm.manavi@chmail.ir  .حوزه علميه قم 4دانش آموخته سطح .  1
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 مقدمه

بـدون  . ويـژه مهـدويت اسـت    مفهوم و ماهيت خود را وامدار انديشه امامت و به» شيعه« 

استواري در باور به  تري دارد، ثبات قدم و اصل اعتقاد به اين مسئله اهميت بيششك آنچه از 

ارائه راهكار براي نگهداري عقيده مهدويت و  ،به همين لحاظ .مهدويت در زمان غيبت است

ويژه اين كه در مسئله مهدويت، پس از پيدايش  نگهباني از آن، ضرورتي انكار ناپذير است؛ به

انيه، واقفه، زيديه، اسماعيليه و نشر اسرائيليات و احاديث مجعول در اين انحرافات فكري كيس

هاي مهدويت فراهم و قرائتي متفاوت از اين آموزه پيدا شـد كـه    حوزه، شرايط پيدايش شبهه

در زمان ما نيز به دليل نفـوذ فرهنـگ   . شود دامنه آثار مخرب آن تا زمان معاصر ملاحظه مي

هاي فكـري در   ، روند افزايشي لغزشفكري و فرهنگي جامعه ايهغرب و سرايت آن به لايه

هاي  بنيهكه  شود كه افرادي اين مسئله به اين امر منجر مي .گردد مورد مهدويت مشاهده مي

در مهـدويت   هـاي  شـبهه گيري و انتشـار   ساز شكل زمينهندارند،  يمعرفتي و اعتقادي استوار

د و باعث ويرانـي  نده را تحت تأثير قرار  جوانان ويژه به، مختلف مردم قشرهايو  شوند جامعه

 ـگرد ها  ساختار فكر ديني و نظام باور اسلامي آن هـاي كـاذب و نوظهـور و     وجـود عرفـان  . دن

  . پيدايش مدعيان دورغين، شاهد اين ادعا است

طـرح پرسـش در    توان بـه  بديهي است اين مسئله پيامدهايي دارد كه به عنوان نمونه مي

بـه    پر واضح اسـت چنـين رويكـردي   . اشاره كرد» انكار حقيقت«با انگيزه  يمجامع غيرعلم

و بـه در هـم    شـود  محسوب مـي  بر اين مسئله هاي القاي شبهه ها و قالب از روشمهدويت، 

هـاي   توان بـه گونـه   براي نمونه مي. گردد منجر ميصحيح و ناصحيح  حق و باطل و آميختن 

تـدوين  . ان بر اين مقوله وارد شده است، اشـاره كـرد  هايي كه از ناحيه مستشرق مختلف شبهه

ها مطالبه دغدغه منداني است كه به موضوع مهدويت باور دارند  پاسخي درخور، به اين شبهه

اي  هاي مهدويت هستند و اين، همان مؤلفـه  گويي به شبهه پاسخ و به دنبال مدلي جامع براي

هـاي ورود   ها يكي از منافذ و روزنه بههجا كه ش از آن. است كه پژوهش حاضر در پي آن است

به . روند؛ لازم است در اين زمينه اقدامي مناسب صورت گيرد آسيب به اين آموزه به شمار مي

بررسي مسئله . انجامد پژوهي يكي از راهكارهايي است كه به اين مقوله مي همين دليل، شبهه

فكـر و اعتقـاد دشـمنان    گيـري   از همان آغـاز كـه سـو    :بيت دهد اهل مهدويت نشان مي

هاي آنان پرداختند و به صـورت   مهدويت را به اين موضوع مشاهده كردند، به مقابله با شبهه
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هاي منكران مهدويت پاسخ دادند و راه را بر دشمنان اين آموزه سـد كردنـد و    قاطع، به شبهه

. وت مواجه باشداجازه ندادند مقوله مهدويت در ديدگاه شيعه با چالش اعتقادي و خوانشي متفا

 .بسيار مهم است :بيت پژوهي در موضوع مهدويت از منظر اهل براين اساس، جايگاه شبهه

هـاي   گـويي بـه شـبهه    در پاسـخ  :بيت نگارنده بر اين باور است كه مدل الگويي اهل 

علم و آگاهي آنان بـه چگـونگي   . رود مهدويت، براي جامعه امروز امري ضروري به شمار مي

براين، موفقيت سبك  علاوه . افزايد زدگان بر اين ضرورت مي ها و درمان شبهه بههبرخورد با ش

اي قوي بـراي شـناخت    ها، انگيزههاي مهدويت و براندازي كانون آن آنان در برخورد با شبهه

ها است؛ چرا كه آنان موفق شدند با روشي كه در  روش ايشان در مواجهه هوشمندانه با شبهه

كـن    اي مهدويت به كار بردند، انحرافات فكري واقفه و امثال آنـان را ريشـه  ه مقابله با شبهه

هـا  بنـدي آن  هاي مهدويت و طبقه قابل ذكر است كه اين مقاله در مقام استقراي شبهه. كنند

) هاي مهدويت پاسـخ گويـد   در مواجهه با شبهه :بيت به سبك اهل تا براساس آن( نيست

 . طلبد ياين كار پژوهشي مستقل مكه چرا 

  مفاهيم پژوهش بازنمايي

  مفهوم شبهه

 شيء به ء،شي يك همانندي و تشابه معناي به اصل در واست  »شبه« ريشه از »شبهه«

 زي ـتمي عدمموجب  ،باشد ذاتيات يا اوصاف دركه ممكن است  تشابه اين. است ديگر ياشيا يا

، 13ج: 1414منظـور،   ابـن ( گـردد  مـي  يكـديگر  از هـا  آن تشخيص در اشكال بروز و اشيا بين

چيـزي   بـر اشـتباه   اسـت و  شبهه به معناي مشابهتنيز براين باور است كه  راغب). 503ص

رسد  به نظر مي). 299، ص2ج :1412 ،راغب( شود كه حق و باطل آن معلوم نيست اطلاق مي

يني بررسي متون د ).157 :نساء( در قرآن كريم، از همين باب باشداطلاق شبهه به امر مشتبه 

 تشـخيص  در اشـكال  و يـز يتم عـدم  كه به كار رفته مواردي در معمولاً شبههدهد،  نشان مي

گر باز  از سوي شبهه باطل ارائه به لهئمس اين منشأ .باشد گرفته صورت باطل و حق به نسبت

به  7اين سخن امام علي. كند  جلوه حق شبيهدر پي تلاش او باطل  كه اي گونه بهگردد؛  مي

  : اين حقيقت ناظر است

بر پايـه ايـن   ). 81ص: 1414سيد رضي، ( تشبه الحق لانّها شبهة الشبهة سميت انما
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 نادرسـت امري  ارائه از است عبارت شبهه: كرد تعريف شبهه را چنين توان مي سخن،

  . بالعكس و باطل دادن جلوه حق منظور به

 مقومات ازجلوه دادن باطل   حق كهدريافت شبهه امري ارادي است  توان مي لحاظ به اين

 باشـد،  آشـكار  و واضـح  آن بطـلان  كـه  اسـت  اي گونه به مطلب گربراين اساس، ا. استآن 

 اتفـاق  باطـل  و حق بين همانندي و تشابه صورت اين در كه چرا ؛ناميد شبهه را آن توان نمي

همچنين شبهه ناخواسته شكل  .آيد نمي پيش زيتمي عدم و التباس اشكال نتيجه در و افتد نمي

به همين لحـاظ،  . از حقيقت و يا شك در آن باشدسؤال توان پذيرفت از سنخ  گيرد و نمي نمي

گـاه    كنندگان با طرح شبهه در پي پديدارشناسي مسئله نيستند و هـيچ  از منظر نگارنده، شبهه

و يـا    قرار نگرفتـه در وادي گمراهي » اشتباه«هدف آنان كشف پديدار علمي نيست و آنان به 

اند، بلكه عامل و عوامـل ديگـري درايـن     به دليل ترديد در حقيقت از رسيدن به آن باز نمانده

  . مورد دخيل است

  نمودار سازه معنايي شبهه

  

هـاي   در مواجهه بـا شـبهه   :اهميت شناخت سبك ائمه: :شناسي ائمه جايگاه سبك

ار آنان را بـه عنـوان الگـو و اسـوه بـراي      مهدويت، از آن سو است كه قرآن كريم سيره و رفت

). 21: احـزاب ( Fرسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَة  لَقَد كانَ لَكمُ فيG: جامعه مورد تأكيد قرار داده است

هـاي مهـدويت، گويـاي مـديريت      با شبهه :در حقيقت شناخت شيوه و نحوه مواجهه ائمه
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موضوع است كه از دقت در آن، آثـار عينـي در   اسلامي آنان نسبت به بحران معرفتي در اين 

،  انعكاس اسـتراتژي جـامع   :اي كه عملكرد ائمه يابد؛ به گونه ها تبلور مي برخورد با شبهه

. زدگـان اسـت   اي مهدويت و درمان شبههه معصوم در رويارويي آگاهانه و هوشمندانه با شبهه

مع، پويا و قابل اسـتفاده در  هاي مهدويت جا در مواجهه با شبهه :در اين فرض سبك ائمه

هاي واقفه  كني شبهه گونه كه اين راهبرد در ريشه ها است؛ همان زمان ما و بلكه در همه زمان

در  :بر اين اساس، در اين مقاله تلاش خواهد شد منطق اقدام ائمـه . موفقيت داشته است

  .  هاي مهدويت مورد بررسي قرار گيرد پيشگيري، دفع و رفع شبهه

   :ي اهل بيتروش كل

ها در سه مرحله قابل با آن :بيت دهد، مقابله اهل هاي مهدويت نشان مي بررسي شبهه

 :در اين مرحلـه، ائمـه  . گيري شبهه است مرحله اول، قبل از شكل: تحليل و بررسي است

در ايـن فـرض،   . اند كه حتي الامكـان، شـبهه منعقـد نگـردد     كار گرفته تمام تلاش خود را به

  .در برخورد با شبهه دفع آن و پيشگيري از وقوع آن است :راتژي ائمهسياست و است

در . هـا اسـت   گيـري آن  ها، همزمـان بـا شـكل    با شبهه :بيت مرحله دوم، مواجهه اهل

هنگامي كه به مواجهه با شبهه ناگزير شدند، در مقام رفع آن برآمدند و تمام  :حقيقت ائمه

  . ي از شبهه را به فرصت تبديل كنندتلاش خود را به كار گرفتند تا تهديد ناش

اي است كه  گونه جا كه ماهيت شبهه به از آن. ها است كني شبهه مرحله سوم، دفن و ريشه

بـا تمـام وجـود    : امكان تجديد و تشديد آن حتي بعد از مقابلـه بـا آن وجـود دارد؛ ائمـه    

در . جلوگيري كنند كوشيدند در اين مرحله، ريشه شبهه را خشكانده و از بازگشت و تجديد آن

  .  گانه مذكور پرداخته خواهد شد ادامه پژوهش به توضيح مراحل سه

  پيش از شبهه :بيت اقدامات اهل. 1

در باره مهدويت، مصونيت اعتقادات مردم نسبت بـه ايـن    :بيت هاي اهل يكي از دغدغه

مـوزه در سـامانه   تمام تلاش خود را به كار گرفتند تا اين آ :اي كه ائمه مسئله است؛ به گونه

تـر   اعتقادي اماميه به درستي مطرح شود و درك درست و صحيحي از آن صورت گيـرد و مهـم  

به همين دليل آنان در جهت اجراي اين امر مهـم،  . اين كه در اطراف آن انحرافي صورت نگيرد

  .اي انجام دادند كه اين پژوهش در صدد ارائه اين اقدامات است اقدامات سنجيده و شايسته
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  آموزش اثرگذار . 1ـ1

دهد آنان به عوامـل و   هاي مهدويت، نشان مي در مواجهه با شبهه :تحليل سبك ائمه

اي داشتند؛ زيرا غفلت از اين نوع نگاه، رويكـرد پيشـگيرانه از    ساز توجه ويژه هاي شبهه انگيزه

كند و فرهنگ جامعه اماميه را به فرهنگ  رو مي وقوع شبهه در مورد مهدويت را با مشكل روبه

همچنـين  . كنـد  تبـديل مـي   هـا  و انحرافي آميخته به شبهه مصرف كننده محصولات بيروني

كه  هايي شبههنسبت به در فراگيري بنيادهاي معرفتي مقوله مهدويت، نداشتن آموزش كارآمد 

رو خواهد شد، به بحران معرفتي و درمانـدگي   ها روبه جامعه در مسير اعتقاد به مهدويت با آن

د و استحاله فرهنگي را در اين بـاره بـه دنبـال    گرد اين موضوع منجر مي هاي شبههدر مقابل 

فرهنگ پويا و مولد و مقـاوم در پـذيرش، حفـظ و    براي ايجاد  :به همين دليل، ائمه. دارد

افزايي و تعميق و ترويج آموزه مهدويت را در دستور  ويژه مهدويت؛ معرفت دفاع از امامت و به

كـه مجـالي    :بيـت  راث حديثي اهلحجم انبوه معارف مهدويت در مي. كار خود قرار دادند

به عنوان نمونـه، در روايـات   . ها در اين مقاله نيست، گواه اين ادعا است براي پرداختن به آن

 ، از قبيل نـام و تبـار او پرداختـه شـده اسـت     7هاي شخصي امام مهدي متعددي به ويژگي

و انـواع آن  اي ديگر از روايات، به غيبت آن حضـرت   در دسته. )378ص ،2ج :1395 صدوق،(

 4براي مثال در روايتي به وقوع غيبت صغرا و كبـرا بـراي امـام مهـدي     1.اشاره شده است

اي از  در پاره. )170ص: 1397 نعماني، و 340و  339، ص1ج :1407 كليني،( اشاره شده است

در . )109ص :1397 نعماني،( پرداخته شده است» مهدي«روايات به بعضي از القاب او، مانند 

از نشــر معــارف مهــدويت در جامعــه قبــل از ولادت امــام   :بيــت هــدف اهــل حقيقــت،

هاي  ساز است تا سدي محكم در مقابل شبهه ؛ ايجاد آموزشي اثر بخش و فرهنگ7دوازدهم

تبلـور  . وارد براين آموزه ايجاد كند و مانع اسـتحاله فرهنگـي در باورداشـت مهـدويت گـردد     

  . دكي، شاهد اين ادعا استاثربخشي اين آموزش در پذيرش امامت در كو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نگاري از سوي محدثان اماميه منجر  اي است كه به تدوين غيبت فراواني روايات در اين باره به اندازه.  1

 .شده است
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  هاي پيدايش شبهه مبارزه با زمينه. 2ـ1

  هاي انحرافي  مبارزه با برداشت) الف

اين . هاي عمده شبهه است ، يكي از خاستگاه»فهمي و نداشتن فهم صحيح از روايات كج«

توانـد منشـأ انحـراف     شود و مي رويكرد ذهني به تفسير و برداشت نادرست و اشتباه منجر مي

هـاي   در مسئله مهدويت، همواره به مقابله با برداشـت  :به همين دليل، ائمه. قلمداد گردد

به همسـرش   7به عنوان نمونه، واقفه با اين استدلال كه امام صادق. پرداختند انحرافي مي

مفيـد،  ( پنداشـتند  او را قـائم مـي   در خانه ايشان درآمده است؛» ملك«حميده بشارت داده كه 

در پاسـخ بـه سـؤال از     7اي ديگر نيز به اين استناد كه امـام صـادق   عده ).313ص: 1413

را مصداق  7؛ امام كاظم»نام او موسي، به معني آهن سرتراش است«: فرموده است» قائم«

» قيـام بـه سـيف   «رسد تصور جامعه از وجه تسميه قائم،  به نظر مي). همان( دانستند قائم مي

، اين لقـب را بـه قـائم بـودن او     »موسي«به  7كاظم بوده است و به دليل ملقب شدن امام

در روايـت  . اند و اين نكته به اين مسئله منجر شده كه او را مصداق قائم بداننـد  مشعر دانسته

 7ها و قائم دانستن امام هفتم آمده است كه امـام صـادق   ديگري در مورد اين سوء برداشت

اين امر نيز باعث شده كه ). 52ص: 1417طوسي، ( »در دوران هفتمين ما فرج است«: فرمود

  .امام هفتم قائم دانسته شود

در پيشگيري انحراف فكري در مورد مهدويت بـه   :دهد ائمه بررسي روايات نشان مي

به همين لحاظ، آنان با بازنشر معارف مهدوي هوشمندانه به تبار . مند اقدام كردند صورت نظام

. ين مسئله لقب قائم مصداق حقيقي خود را بيابـد پرداختند تا در پرتو ا 7شناسي امام مهدي

، 2ج: 1395 ،صـدوق ( ، او را پنجمين فرزنـد از نسـل خـود خوانـده    7براي نمونه امام كاظم

و امـام  ) 372همـان، ص ( دانـد  ، او را چهارمين فرزنـد از نسـلش مـي   7؛ امام رضا)360ص

ثمره بيـان  ). 377همان، ص( كند ، او را سومين فرزند از نسل آن حضرت معرفي مي7جواد

با اين اقدام از خوانش متفاوت و برداشت نادرست  :حقيقت به اين شكل، آن است كه ائمه

از مفهوم قائم و تطبيق آن بر امام هفتم در بين اماميه پيشـگيري و مصـداق واقعـي قـائم را     

 . معرفي كردند
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  پالايش احاديث از جعل و تحريف ) ب

گيـري از   افكنان با بهره هد، شبهه مهدويت نشان مي هاي وارد شده بر عليه واكاوي شبهه

جسارت آنان در اين زمينه به حدي . كردند دادن شبهه استفاه مي قالب روايت براي موجه جلوه

بـه  . دادنـد  بود كه گاه حديث جعل كردند و گاه احاديث جعلي را مستند ادعاي خود قـرار مـي  

هـا بـه   ن و جلـوگيري از سـرايت آن  هـاي ايشـا   در مواجهـه بـا شـبهه    :همين دليل، ائمه

  : به عنوان نمونه. افكارعمومي و منابع حديثي به پاكسازي احاديث جعلي اقدام كردند

 7در مورد پدر ايشان، حضرت كـاظم  7قياما صيرفي از امام رضا هنگامي كه ابن

. گونه كه پدرانش از دنيا رفتنـد  از دنيا رفت، همان: در پاسخ او فرمود 7پرسيد؛ امام

پس با اين حديث كـه يعقـوب بـن شـعيب از ابـو بصـير و او از امـام        : قياما گفت ابن

اگر كسي خبر مرگ فرزندم را به شما داد و گفت كـه  : نقل كرده چه كنم 7صادق

را بـه نشـانه پايـان كـار     او وفات يافت و كفن شد و به خاكش سـپردند و دسـتانش   

 7امام صـادق . ابوبصير دروغ گفت: فرمود 7امام رضا. تدفين برهم زد؛ باور نكنيد

الامـر را   اگر كسي خبـر فـوت صـاحب   : بلكه او فرموده است«: اين گونه نگفته است

 ). 773، ص2ج: 1371كشي، ( »براي شما آورد، باور نكنيد

فرموده اسـت فرزنـدش،    7د امام صادقبن محمد است كه مدعي بو زرعة ،نمونه ديگر

سؤال  7اما هنگامي كه درباره اين حديث از امام رضا. شبيه پنج پيامبر است 7امام كاظم

كـه از سـماعه نقـل شـده      7حديث امام صـادق . وغ گفته استرد زرعة: شد، امام پاسخ داد

هنگامي همچنين ). 774همان، ص( به پنج پيامبر است 7الامر است، درباره شباهت صاحب

به اين روايت اشـاره كـرد    7كه علي بن ابي حمزه براي انكار امامت، خطاب به امام هشتم

الا «نقل او را رد كرد و عبـارت   7رود؛ امام رضا كه امام تا جانشين خود را نبيند، از دنيا نمي

 بـن  با توبيخ علـي  7بر پايه اين حديث، امام هشتم). 764همان، ص( را به آن افزود» القائم

حمزه، برداشت انحرافي وي را از معني قائم و جسارت او را به امام، به دليل اسـتدلال بـه    ابي

  .  روايت تحريف شده؛ به شدت مورد نكوهش قرار داد

و برخورد قاطع آنـان بـا احاديـث جعلـي دربـاره مهـدويت نشـان         :مواضع جدي ائمه

بهه بسـته و خاسـتگاه آن برچيـده    ها، لازم است منافذ ش گويي به شبهه دهد، قبل از پاسخ مي

احاديث جعلي را كه در حكم شريان حيـاتي بـراي شـبهه     :بيت به همين دليل، اهل. شود

  .  كنند تا از اين طريق خاستگاه و پرورشگاه شبهه را از بين برده باشند هستند به شدت رد مي
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  گران شبهه دفع دستاويز . 1-3

افكنان براي رسيدن  سازد كه شبهه  آشكار مي هاي مهدويت، اين واقعيت را واكاوي شبهه

تحريـف و  . به مقاصد خود به هر ترفندي دست يازيدند و آن را بهانه انكار حقيقت قرار دادنـد 

ايـن مسـئله موجـب شـد     . تر مورد اشاره قرار گرفت، گواه اين ادعا است جعل روايت كه پيش

افكنـان   قدام كنند كه  براي شبههاي ا هاي مهدويت، به گونه در مواجهه با شبهه :بيت اهل

  : گويد به عنوان نمونه، حسن بن ايوب مي. اي باقي نماند  بهانه

ها بود، در بيت امام  ما با حدود چهل نفر از شيعيان كه احمد بن هلال نيز در بين آن

پـس  . حاضر شديم تا در مورد امام بعـدي از آن حضـرت سـؤال كنـيم     7عسكري

 7ست و قصد پرسيدن مطلبي داشت كه امام عسكريعثمان بن سعيد عمري برخا

به او اجازه نداد و غضبناك برخاست تا از مجلـس خـارج شـود؛ در حـالي كـه از مـا       

بعد از لحظاتي فرزند امام كـه ماننـد پـاره مـاه     . خواستند كسي از مجلس خارج نشود

ا به درخشيد و بسيار شبيه آن حضرت بود، به ما نشان داده شد و حضرت ايشان ر مي

  ). 375ص : 1417 طوسي،( عنوان امام و جانشين بعد از خود معرفي فرمود

احـراز   يواقفـه بـرا   يهـا  از شاخص يكيدريافته بود  7در حقيقت امام حسن عسكري

 7امامت امام رضا ،آناندليل بود كه  ينبه هم .فرزند داشتن آن امام بوده است ،امامت امام

جا كه اين  از آن .)222ص :همان( دانستند مي يدفرزندش مورد ترد يدننداشتن و ند يلرا به دل

 ،75ج  :1403 ي،مجلس ـ( داشـت وجـود   يـز ن 7يدر مورد امامت امام حسـن عسـكر  ترديد 

  در صدد بر آمـد در اقـدامي منطقـي و هوشـمندانه، بهانـه       7؛ امام حسن عسكري)372ص

ها نشان عنوان امام بعد از خود به آن لذا فرزندش را به. افكنان را درباره امامتش بزدايد شبهه

؛ تـا  )375ص :1417 ي،طوس( داد و بر امامت و اطاعت از او در زمان بعد از خودش تأكيد كرد

بـه آنـان،    7همچنين با نشان دادن امام دوازدهـم . ديگر شك و ترديدي وجود نداشته باشد

كه ( بر همگان مشخص شد و بطلان تفكر واقفه و همفكران آنان 4مصداق مهدي موعود

بر جويندگان حقيقت روشن گرديد و به اين ترتيب، در عدم ) دانستند را قائم مي 7امام هفتم

  .  اي باقي نماند افكنان عذر و بهانه براي شبهه 7شناخت مصداق امام دوازدهم
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  ها همزمان با شبهه :بيت اقدامات اهل. 2

  ها د شبههرص. 2-1

سـازي   دهد حفظ باورداشـت جامعـه اسـلامي و مصـون     بررسي مسئله مهدويت نشان مي

اهميت زيادي داشته، بـه همـين    :اعتقاد اماميه نسبت به امامت امام دوازدهم، براي ائمه

دليل، اقدامات اساسي و مهمي از سوي آنان در اين زمينه صورت گرفته است تا مهدي باوران 

در اين جهت به  :ائمه. ها و كج فهمي نسبت به مهدويت محافظت كنند ترا از سوء برداش

: ايـن كـار دو ثمـره درپـي داشـت     . هاي مهدويت پرداختنـد  صورت هوشمندانه به رصد شبهه

گـران   گاه مقهور شبهه شد آنان هيچ موجب مي :ها از سوي ائمه  نخست آن كه رصد شبهه

دشمن، از وقوع در عرصه كيد و مكر او در امان واقع نشوند و ضمن آگاهي به هنگام از ترفند 

موقع شـبهه و برطـرف    دوم آن كه شناخت به. ها سوخته نشود باشند و فرصت پاسخ به شبهه

 :لذا ائمـه . ها و آگاهي از زمينه و ابعاد و لوازم آن امكان ندارد كردن آن، بدون رصد شبهه

افكنان گرفتند؛ چرا  هدوي را از شبههها، فرصت تغيير بنيادهاي معرفتي معارف م با رصد شبهه

چه انحطاط   شود اعتقاد صحيحي به مهدويت صورت گيرد و چنان كه چنين اقدامي موجب مي

گردد و نسـبت بـه آن اقـدام     و انحرافي در مبادي معرفتي مهدويت روي دهد، فوراً شناسايي 

برداشـت انحرافـي از    كنندگان اجازه ندادند شبهه :به اين ترتيب، ائمه. گيرد عاجل صورت 

براين اساس، . مهدويت و يا خوانش متفاوت از آن را به اماميه عرضه و يا بر آنان تحميل كنند

هاي آنان بر مهدويت در مقام  كننده غافل نبودند و نسبت به شبهه هيچ گاه از شبهه :ائمه

، در سـبك  بـه همـين دليـل   . انجام شده و در تنگناي فرهنگي و اجتماعي قرار نگرفتنـد  عمل

اي از مقابله هستيم  هاي مهدويت، شاهد نوع ويژه در مقابله همزمان با شبهه :شناسي ائمه

بـديهي  اين امر اي كه  را در باره آن را به كار برد؛ به گونه» ها رصد شبهه«توان تعبير  كه مي

گيري جريان انحرافي وقف آگاهي و نسبت به آن اشـراف كامـل    از شكل :ائمه: نمايد مي

واقفـه را   8، ماننـد امـام جـواد و امـام رضـا     :شاهد اين ادعا، آن است كه ائمه. اشتندد

 ،2ج: 1371 كشـي، ( شـمردند  بـر مـي  » نصاب«و به مثابه » انعام«و به منزله » الشيعه حمير«

علاوه بر اين كه از كليت جريان انحرافـي نسـبت بـه مهـدويت آگـاهي       :ائمه). 460ص

بـراي نمونـه امـام    . ف پيراون خود در اين زمينه واقف بودنـد داشتند، نسبت به جزئيات انحرا

رو  از ايـن . همنشيني محمد بن عاصم را با واقفيان زير نظر داشت و از آن آگاه بود 7هشتم
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همچنين آن حضرت رفتار علـي بـن ابـي     ).756ص همان،( او را از همراهي با آنان نهي كرد

حمزه را زير نظر داشت و با توجه به انحراف فكري و رفتاري او نسبت به مهدويت، او را فـرا  

نكته جالب توجه اين كه . )65ص: 1417، يطوس( خواند و او را مورد توبيخ و سرزنش قرار داد 

ترداد اموال امام و قائم دانسـتن  هدف علي بن ابي حمزه از عدم اس. امام به خوبي دريافته بود

  است و راه رسيدن او به اين هدف شـوم، شـبهه   7موسي بن جعفر، انكار امامت امام هشتم

همواره او  7به همين دليل، امام هشتم. پراكني و ايجاد شك و ترديد در امر امامت او است

همچنين امـام  . امام دور سازدجامعه اماميه را از  ،  را زير نظر داشت كه مبادا با اعتقاد فاسدخود

بن بزيع بود؛ چون از شك و دو دلي او نسبت بـه امـر امامـت     حمزةجوياي احوال  7هشتم

از ايـن رو،  . دانست آگاهي داشت و در وراي اين ترديد، گرفتار شدن واقفه به كفر را مسلّم مي

با  :عامل ائمهدقت در ت ).69صهمان، ( داشت واقفه برحذر مينزديك شدن به اماميه را از 

از زمان و جغرافياي شبهه آگاهي داشتند و اشراف آنـان   :هد، ائمه د موارد مذكور نشان مي

شناختند و فراتر  گر و شبهه او را، به صورت دقيق مي در اين زمينه به حدي بود كه حتي شبهه

. دور نبـود از اين، رفتار شبهه كننده و اصرار او بر اعتقادش و همچنين عاقبتش از نظـر آنـان   

هاي آن را بـه دسـت    آوردن اطلاعات دقيق از شبهه، ريشه با به دست :براين اساس، ائمه

  .  هاي آن، مانع امتداد شبهه و ترويج آن در طول تاريخ شدند آوردند و با مبارزه با سرشاخه مي

  گر شبههاحضار و بازخواست . 2ـ2

ها را مطرح و  توجهي از شبهه دهد واقفه بخش قابل هاي مهدويت نشان مي واكاوي شبهه

او به انگيزه . توان به حيان سراج واقفي اشاره كرد به عنوان نمونه مي. در جامعه منتشر ساختند

قـائم بـودن آن   تفكـر انحرافـي   ، شهادت آن حضرت را انكار و 7تصاحب اموال امام كاظم

واقفه شـهادت   پس از آن كه ).460ص: 1371كشي، ( منتشر كرد حضرت را در ميان شيعيان

به سراغ سـران ايـن    7را انكار كردند و او را زنده و قائم خواندند؛ امام هشتم 7امام هفتم

هـا   نزد آن 7جريان انحرافي فرستاد و از آنان خواست تا اموال و آنچه را از موسي بن جعفر

). 65ص: 1417، طوسـي ( تحويل دهند 7، به عنوان وارث امام هفتم7است، به امام رضا

ه در اين جريان حائز اهميت است، دليل بازخواست و احضار سران وقف، از جمله علي بن آنچ

در حقيقـت، علـت ايـن كـه امـام      . حمزه و زياد بن مروان قندي و عثمان بن عيسي است ابي

اموال را از آنان مطالبه كرد، عدم كفايت و لياقت آنان در خدمتگزاري به امامت بوده؛  7رضا
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آمدند و نه حاضر بودند اموال را به امام بعدي بسپارند،  وارث امام به شمار ميها نه  چرا كه آن

لازمه اين تفكر، ). همان( دانستند را حي قائم مي 7بلكه به انگيزه تصاحب اموال، امام هفتم

همچنين آنان پا را از اين فراتر . انكار مهدويت و ايجاد انحراف در تشخيص مصداق آن است

شـدند و يـا وانمـود     امام دانسته و يا به حلول روح امام در جسم آنان قائل مينهاده و خود را 

توانند با امام  ها هستند كه مي ها تفويض كرده است و فقط آن كردند كه امام امور را به آن مي

اي از امام  بازي مجسمه او با شعبده. كرد محمد بشير استلشاهد اين ادعا، عم. در ارتباط باشند

كـرد، امـام    هاي ابريشـمي بـه آن مجسـمه وانمـود مـي      ه بود و با پوشاندن لباسهفتم ساخت

  ). 477ص :1371 كشي،( در خانه اوست و امر امامت را به وي سپرده است 7كاظم

بـه  : دهد، ائمه پراكني نشان مي با اين گونه از انحراف و شبهه :دقت در رفتار ائمه

از نظر آنان، صرف اطـلاع رسـاني بـه    . كردند آگاهي از شبهه و انحراف منحرفان بسنده نمي

ها كافي نيست؛ زيرا ممكن بود جامعه اماميه، بـا آن   شيعيان، براي گرفتار نشدن در دام شبهه

گرفتار شدن تعدادي از . ها ايجاد كند استضعاف فكري خود، نتواند سد محكمي در برابر شبهه

به صورت  :به همين رو، ائمه. دانستتوان شاهدي براي اين ادعا  ها را مي اماميه به شبهه

هاي آنان از  هاي مهدويت به  اين مقوله ورود يافتند تا با رصد شبهه فعال در مواجهه با شبهه

خواستند نشان دهنـد   :علاوه براين، ائمه. ها داده شده باشد نزديك پاسخ قاطعي به شبهه

يشان است و بـه همـين   از سران وقف، شاخصي براي بطلان اعتقاد ا :بيت نارضايتي اهل

افكنـان بـه    دليل، آنان را احضار، بازخواست و طرد كردند تا اگر جايگاه و موقعيتي براي شبهه

جهت انتساب و يا ارتباط  آنان با امام تثبيت شده است؛ از بين برود و به اين ترتيب، بـا ايـن   

  .   ها از آنان گرفته شده باشد اقدام زمينه اعتبار بخشي به شبهه

دهـد در   رسي رفتار اين گونه افراد و مقايسه آن با رفتـار مـدعيان دروغـين نشـان مـي     بر

هاي فراواني وجود دارد و اين، بدان معنـي اسـت كـه رفتـار آن      انحراف اين دو گروه شباهت

افكنان و مدعيان دروغين در زمـان مـا    تواند الگويي مناسب براي برخورد با شبه زمان امام مي

  .هاي آنان منجر شود ني شبههك باشد و به ريشه

  افكنان  مناظره و احتجاج با شبهه. 2-3

 تـري  بـيش ها در زمان واقفه، شـدت  دهد، شيوع آن مهدويت نشان مي هاي شبههواكاوي 

هـاي مهـدويت    در رويارويي با شـبهه  :شناسي ائمه به همين دليل، در سبك. داشته است
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به چشـم  تر  كه آن زمان حضور داشتند، بيش 8ماني مانند امام رضا و امام جواداقدامات اما

اگـر منصـب امامـت بعـد از امـام      خواهنـد   آن حضرت هنگامي كه واقفـه از او مـي  . خورد مي

  : فرمايد مسئله امامت خود را علني كند؛ در مناظره با ايشان مياز آن اوست،  7هفتم

را بـا شـما مطـرح    پيامبر نيز در ابتدا رسالتش را آشكار نكرد و اگر من مسئله امامتم 

از روي تقيـه، پـدرش را زنـده     7كنم بدان دليل است كه نگوييـد امـام هشـتم    مي

كنم؛ پس چگونه در باره امامت پدرم  داند؛ زيرا من در باره امامتم با شما تقيه نمي مي

  ). 214، ص2ج: 1372صدوق، ( !تقيه كنم؟

   :فته است؛ آن حضرت فرمودپدرت از دنيا نر: در جاي ديگر وقتي واقفه به آن حضرت گفتند

رسـول االله از  ! ؛ منزه است خداسبحان االله مات رسول االله و لم يمت موسي بن جعفر

  ). 106، ص1همان، ج( دنيا رفت، چگونه موسي بن جعفر از دنيا نرود؟

در  7دهـد امـام هشـتم    گيري قاطع امام در باره حيات پدرش، به خوبي نشان مي موضع

صدد مقابله با انكار مهدويت از سوي واقفه اسـت و بـه شـدت بـا خـوانش متفـاوت آنـان از        

  .كند مهدويت و مصداق آن مخالف است و به همين دليل با آن مبارزه مي

  افكنان پاسخ مبتني بر نياز و موقعيت شبهه. 4ـ2

 لامت روانـي قبل از شناخت دقيق از س ـ ،كننده و يا پرسشگر پاسخ به شبهه و سؤال شبهه

اين نكته گفتني است كه منظور از سلامت رواني، . او امري غيرممكن است وي و نياز واقعي

گر به جنون و صرع نيست، بلكه منظور نگارنده شناخت روحيات  اطمينان از عدم ابتلاي شبهه

اي كـه او در آن زنـدگي    گر است كه در بستر فرهنگـي جامعـه   شناسي شخصيتي شبهه و تيپ

تواند تعصب و لجاجت در مقابل حقيقـت باشـد كـه     ، شكل گرفته است و ثمره آن ميكند مي

احـوال  طبعاً رهاورد اين رويكرد، حيرت و سرگرداني نسبت به حقيقت است؛ چنان كه دربـاره  

  : آمده است 7واقفه در حديث امام هشتم

و واقفه نسبت به امام در شك و حيـرت هسـتند   ؛ يعيشون حياري و يموتون زنادقة

  ). 456ص: 1371كشي، ( روند زنديق از دنيا مي

شــناختي از صــاحب شــبهه و ســؤال، از مبــاني  آگــاهي روان ،در حقيقــتبــراين اســاس، 

گويي به شبهه و سؤال است و اصول و مباني هنجـاري شـبهه و سـؤال بـر آن اسـتوار       پاسخ

 ك سطح نيسـتند يزده در  شبههو كننده  شبهه  :بيت اهل از منظر ،دليلبه همين . گردد مي
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سـلوني قبـل ان   « :نـدا داد  7هنگامي كه امام علي ،از اين رو). 744ص :1414سيدرضي، (

آن حضـرت   ،را مـدعي خوانـد   7امـام علـي   »العرب دةمهو«كه فردي از  با اين ؛»تفقدوني

رغم ميل اصحاب و شيعيانش كه به دنبال طرد و قتل آن شخص بودند، با روانكاوي دقيق  به

زده بـه   يهـودي بهـت  آن عـرب  داد و لـذا  با محبت و منطق به سؤالات او پاسخ  ،آن شخص

قبل از ارائه پاسخ شـبهه يـا سـؤال، لازم     لذا، .)231ص ،54ج :1403 ،مجلسي( اسلام گرويد

مورد مطالعه  ،پردازد شبهه يا سؤال مي ياي كه به القا است سلامت رواني شخص و يا جامعه

رسيدن به پاسخ يك مجهول و سد رخنه معرفتي از پرسش، قرار گيرد تا مشخص شود هدف 

برخاسته از قلب مريض است و  اين شبهه  گر در صدد جدال و مغالطه است، يا اين كه پرسش

خود را بـر   ديدگاهدارد تا با نگرشي گزينشي،  را برآن مي اوست كه ويو روح و روان پريشان 

 و و مستندي از كتاب و سنت داشته باشد ، بدون آن كه سخن او پشتيبانكندديگران تحميل 

كه با  هستند  واقفه بر مهدويت گران شبهه ،شاهد اين ادعا .از منظر و منطق علمي تبعيت كند

علـي بـن ابـي حمـزه و      7كار را به جايي رساندند كه امـام هفـتم   ديدگاه امامت،اعتزال از 

علـي بـن ابـي     7ام هشتمام). 67ص: 1417طوسي، ( خواند » اشباه الحمير«همفكرانش را 

كشـي،  ( ورزد دانست كه بر كار زشت خود اصرار مـي  گر و معاند حق مي حمزه واقفي را ستيزه

عيان شـده بـود علـي بـن ابـي حمـزه و        :براين اساس، براي ائمه). 765، ص2ج: 1371

همفكرانش، مانند عثمان بن عيسي رواسي و زياد بن قنـدي از شـك در اصـل امامـت امـام      

وگو و استدلال با آنان در ايـن   لذا گفت). 68ص: 1417طوسي، ( دارند دست برنمي 7هشتم

به همين دليل، در . ها نياز واقعي آنان نيست نمود و در واقع، پاسخ به شبهه نتيجه مي مقوله بي

كننـدگاني از ايـن سـنخ، بحـث و اسـتدلال       در مواجهه آنان با شـبهه  :شناسي ائمه سبك

  . هد نيستيمها شارا با آن :ائمه

هنگام برخورد با برخي واقفه كه از سلامت روان برخـوردار بودنـد،    :در حالي كه ائمه 

تـوان   براي نمونه مي. دادند هاي آنان را به نيكي و به صورت كامل پاسخ مي سؤالات و شبهه

اي بـه امـام    نصر بزنطي اشاره كرد كه سـؤالاتش را در نامـه   ابيابن به  7به پاسخ امام رضا

در ايـن ميـان، امـام    . نوشت، در حالي كه سؤال اصلي خود را فراموش كـرده بـود   7شتمه

اش پاسـخ داد و   ضمن پاسخ به سؤالات مندرج در نامه، به سـؤال فرامـوش شـده    7هشتم

 :1409، راونـدي ( همين نكته استبصار بزنطي و رها شدن او را از جريان وقف موجب گرديـد 
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بـا ديانـت و بيـنش اعتقـادي آنـان ارتبـاط        ،واني افرادسلامت ر ،براين اساس .)663ص ،2ج

 پريشـي و بيـنش   روان بـه در صورتي كـه جامعـه    ؛بريم پي مي ،مستقيم دارد و از دقت در آن

از سوي اگر حتي  ،آنان هاي هو شبه ها پاسخ به سؤال ،باشدگرفتار نسبت به اعتقادات  انحرافي

هـا   دا و رسول او صورت بگيرد اثربخش نخواهد بود؛ چرا كه در اين صـورت، شـبهه  حجت خ

در  .انجامـد  به جهالت و گمراهي مـي  وگرايش به ظلم براي عدول از حق است و در ادامه به 

تنها  پاسخ علمي نه ،نيست و در اين فرض پژوهشي لهئهدف از سؤال طرح مسجا  حقيقت، اين

يقت و كفر موجبات دوري از حق، :از منظر ائمهبلكه  ،شود نمي له تلقيئتبيين و تحليل مس

 گرفتـار شـدند   چنان كه واقفـه بـه كفـر    ؛)45، ص1 ج :1407، كليني( آورد سائل را فراهم مي

بن بزيع اشاره كرد كه چون امام  حمزة توان به براي مثال مي). 668، ص2ج :1395 ،صدوق(

. بـرد  فتنـد، او در شـك و دو دلـي بـه سـر مـي      از حال او پرسيدند؛ در پاسخ امام گ 7هشتم

كند پدرم زنده است و واقفه كه امـروز در شـك هسـتند، از دنيـا      او گمان مي: فرمود 7امام

در باره علي بن ابي حمزه نيز، وشـاء از  ). 69ص: 1417 طوسي،( روند، مگر زنديق و كافر نمي

ور شده است كـه تـا قيامـت خـاموش      نقل كرده است كه آتشي در قبرش شعله 7امام رضا

دهد، فقـدان   كنندگان نشان مي دقت در احوال شبهه). 58، ص49ج :1403مجلسي، ( شود نمي

بـه   7سلامت روان آنان مانع جدي براي قبول حقيقت بوده است و حتي پاسخ امام معصوم

  .دكن هاي آنان مشكل چنداني را حل نمي شبهه

ترين پاسخ، آن هم با بيان  چه علمي توان دريافت كه چنان گفته مي از دقت در مطالب پيش

خلـدون، احمـد امـين مصـري،      ابـن  تيميـه،  ابـن هاي افرادي چـون   به شبهه 7امام معصوم

از سوي آنان پذيرفتـه   داده شود؛ الخميس و همفكرانش كاتب، قفاري و عثمان قرضاوي، احمد

ايشان را فرا گرفته است ن ادعا آن است كه نوعي بيماردلي و كور باطني دليل اي. نخواهد شد

دارد و  و مغالطات، در مهـدويت وا مـي   ها شبههطرح  ها را به و اين بيماري قلبي و باطني، آن

 ،بـا ايـن وضـع   . تر از خورشيد را مورد شبهه قرار دهنـد  روشن اين مقولهشود آنان  موجب مي

به مثابه تيرهايي در دست شيطان هستند كـه   ،است كردهاشاره  7كه امام علي چنان ،اينان

پر واضح ). 184ص :1414 ،سيد رضي( كوبد رد و بر هدف ميگذا ها را در كمان مي آنشيطان 

          .رسيدن به حقيقت نيست ها، شبههدغدغه آنان از طرح  است كه با اين رويكرد،
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  ها شبههبعد از  :بيت اقدامات اهل. 3

جا كه ممكـن بـود    تا آن :دهد ائمه هاي وارد شده بر مهدويت، نشان مي شبههبررسي 

طرح مسـئله  . تمام تلاش خود را به كار گرفتند تا از وقوع شبهه بر اين مسئله پيشگيري كنند

بـا وجـود   . توان دليلي قوي براين ادعا دانسـت  را مي 7مهدويت، قبل از ولادت امام مهدي

رغـم مخالفـت و مقاومـت آنـان در اطـراف مقولـه        ايي كه بهه نسبت به شبهه :اين، ائمه

عـلاوه بـر ايـن،    . كردنـد  ها برخـورد مـي   تفاوت نبودند و قاطعانه، با آن مهدويت پديد آمد، بي

هاي مهدويت و جلوگيري از تجديد و تكـرار شـبهه بـراي     به جهت بازپيرايي شبهه :ائمه

دست از كار نكشـيدند و تمـام تـلاش     ها نسل بعدي، حتي پس از مواجهه و مخالفت با شبهه

ها به فرصت تبديل گـردد و رسـوبات فكـري از     خود را به كار گرفتند تا تهديد ناشي از شبهه

هـا   بدين منظور، آنان در ادامه فعاليت خود در رويارويي بـا شـبهه  . مقوله مهدويت زدوده شود

  :  اقدامات زير را انجام دادند

  افكنان نهي از همنشيني با شبهه. 3-1

اي به زمينه رشد آن بستگي دارد و شبهه نيز از ايـن قاعـده مسـتثنا     بقا و زوال هر پديده

دهـد   هـاي وارد بـر مهـدويت، نشـان مـي      در مواجهه با شبهه :بررسي سبك ائمه. نيست

بـه همـين   . ها در سامانه اعتقادي اماميـه مسـتقر نشـود    اين بوده كه شبهه :سياست ائمه

لذا شاهد . دار تبديل نشود افكني به جريان دنباله ي رفتار كردند كه شبهه ا جهت، آنان به گونه

هاي مهـدويت پژوهشـي    سير تطور شبهه. هاي مهدويت در طول تاريخ نيستيم استمرار شبهه

هاي كيسانيه، زيديه و واقفه بر مهدويت  طلبد؛ اما مسلم است كه در زمان ما شبهه مستقل مي

تلاش زيادي كردند ها  در زمان پيدايش شبهه :ل است كه ائمهرواج ندارد و اين بدان دلي

در حقيقت، هدف آنان از . ها گرفته شود ها محدود شوند و امكان رشد و پرورش از آن شبههتا 

ترديد يكـي از اقـداماتي    اين رويكرد از بين بردن شبهه و خشكاندن ريشه آن بوده است و بي

يريت جامعه و كنتـرل آن بـه عنـوان يـك رسـانه      كند، مد كه به تحقق اين مسئله كمك مي

براي تحقـق ايـن مهـم، بـه عنـوان يكـي از        :از اين رو، ائمه. افكن است عمومي شبهه 

در حقيقت آنان با اين . اند افكنان نهي كرده اقدامات مهم خود، شيعيان را از همنشيني با شبهه 

مانع سرايت شبهه بـه ديگـران    كار زمينه بسط و گسترش شبهه را از شبهه افكنان گرفتند و

ها بيفتد و از اين طريـق در ميـان    ها در محافل عمومي بر سر زبان شدند و اجازه ندادند شبهه
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افكنان جو عمومي جامعه را بـه    اجازه ندادند شبهه :به تعبير ديگر، ائمه اشاعه يابداماميه 

. هاي مهدويت قرار دهند شبههعنوان يك رسانه در اختيار بگيرند و آن را محملي براي انتقال 

: 1371 كشـي، ( بن عاصم را از همنشيني با واقفه نهي كرد محمد 7امام هشتم براي نمونه،

افكنان، نقش آنـان را در   صفتي شبهه  با آگاهي از شيطان :در حقيقت ائمه). 756، ص2ج

منظـر  از . منحرف ساختن ديگران برجسته ساختند و بـه ايـن لحـاظ بـا آنـان مقابلـه كردنـد       

مانند على بن حسكه قمى در نقـش شـيطانى در مقابـل ديگـر      ،اين گونه افراد، :بيت اهل

همـان،  ( كنند اطل را به ايشان الهام ميشوند و سخنان ب گر مى مانند قاسم يقطينى جلوه ،افراد

  .)802ص

است كه جامعـه  افراد، بدان دليل اين توان دريافت، نهي از همنيشني با  مي براين اساس، 

مد بن قمى و مح قاسم يقطينى، ابن باباى( على بن حسكه و شاگردانش زيور ر اثر شيطنتب

له از زاويه ديگري نيز ئبه اين مس :ائمه). 806همان، ص( شود منحرف مي) ىعموسى شري

. اسـت  افكنان  مجالست با شبههنگرش انتقادي به آثار و پيامدهاي مخرب  ،و آن اند نگريسته

 دادن احاديـث  منحرف بـا نقـل احاديـث و نسـبت    گر و  شبههشود افراد  له موجب ميئاين مس

سخنانى اظهار كنند كه موجب اشمئزاز قلوب است و به رغم اين كه در  ،:ساختگي به ائمه

و در نتيجه اعتقادي سخيف و  شوند نسبت داده مي :به ائمه  ؛افكار عمومي مقبوليت ندارد

بل عقلانيت و خردورزي در اعتقاد بـه امامـت   و شيعه كه سم ضعيف به مهدويت شكل گيرد

ار و اذيـت  زآ موجـب پر واضـح اسـت كـه ايـن رويكـرد نـاگوار       ! است، به جهل گرايش يابد

قـد  « :آمده استاين گونه  7اين حقيقت در سخن امام مهديكه  است؛ چنان :بيت اهل
 :1403طبرسي، ( »دهند ؛ شيعيان نادان و احمق، ما را آزار ميآذانا جهلاء الشيعه و حمقائهم

تـوان   ،جامعـه بـه دليـل عـدم تشـخيص انحـراف       ،در اين فرضبديهي است  ).474ص ،2ج

، از :ائمـه  دليل، به همين. افكنان را ندارد  و رد ادعاي باطل شبهه در برابر شبهه مقاومت

با اهتمام به تبيين و تميز خطوط انحرافى از مسير صحيح و سالم امامت  7جمله امام هادي

انـد  فكنان تأكيد كـرده ا  ع، در ميان جامعه شيعه بر دوري از منش و روش و گفتار شبههو تشي 

 ).802، ص2ج :1371 كشي،(

  افكنان  طرد اجتماعي شبهه. 3-2

گيري شبهه  بدون برخورد با علل و عواملي كه به شكل ها، شبههمقابله با واضح است كه 
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 ،در اين فرض .تجديد شبهه خواهد شد چندان اثربخش نيست و موجب بازگشت و ،انجامد مي

خشكاندن ريشه  ،از اين رو .تر مطرح شود قوي يشبهه ممكن است به شكلي ديگر و به صورت

 ،دهد نشان مي ها شبههدر مقابله با  :مطالعه سيره و روش ائمه. شبهه اهميت فراواني دارد

  شـبهه برخورد آنان بـا   و لذا است :اصلي ائمه هاي دغدغهمقابله با تجديد شبهه، يكي از 

و  افكنـان  شـبهه در اقدامي ديگر  :بر اين اساس، ائمه. كند افكنان اهميت فراواني پيدا مي

توان به ابوسعيد مكـاري   براي نمونه، مي. را مورد لعن و نفرين قرار دادندصاحبان افكار باطل 

اموش و فقـر را وارد  او را نفرين كرد و از خدا خواست نور او را خ ـ 7امام رضااشاره كرد كه 

از اين رو، هنگامي كه مكاري قصد داشـت از آن  ).  576، ص2ج: 1371كشي، ( اش كند خانه

كنم پاسـخ مـرا بپـذيري، مـن تـو را از       گمان نمي«: به او فرمود 7حضرت سؤال كند؛ امام

ان ، بـد :رسد طرد اين گونه افراد از ناحيه ائمه به نظر مي). همان( »دانم مواليان خودم نمي

بـراي   :پذيرفتند و ائمـه  نمي :دليل است كه آنان سخن حق و پاسخ درست را از ائمه

اين كه رفتار چنين افرادي در جامعه عادي تلقي نشود و موجب انحطـاط ديگـران را فـراهم    

  . دادند نياورد، آنان را مورد لعن قرار مي

طـل خـود بـه سـادگي     افكنان از عقايد با دانستند شبهه  به خوبي مي :در حقيقت، ائمه

و آن را احيـا  گيرند تا محملي براي شبهه خود پيدا  دارند، هر مكري را به كار مي  دست برنمي

گران به بهانه سؤال يـا منـاظره    ند شبههدهوشمندانه اجازه ندا :به همين دليل، ائمه. كنند

مـي مـرد   توان بـه رد منـاظره كلا   براي نمونه، مي. فرصت ديگري براي طرح شبهه پيداكنند

به فرصتي كه در منـاظره   7اشاره كرد كه در آن، امام صادق 7شامي از سوي امام صادق

 آورد شد، به عنوان تالي فاسد نگريست كه زمينـه انكـار حقيقـت را فـراهم مـي      نصيب شامي 

همچنين حسين بن روح نوبختي از مباهله و مناظره با شلمغاني ). 171، ص1ج: 1407 كليني،(

دقت در اين نوع تعامل نائب امام بـا انحـراف فكـري    ). 307ص: 1417 وسي،ط( اجتناب كرد

دهد كه او به خوبي دريافته بود شلمغاني، به مباهلـه بـه عنـوان راهبـردي      شلمغاني نشان مي

لذا ابن روح، هوشمندانه با او مباهله نكرد . براي اثبات حقانيت ادعاي باطلش نظر دوخته است

بـه ايـن ترتيـب، بـا ايـن      . فرصتي دوباره در اختيـار او قـرار گيـرد    و اجازه نداد از اين طريق

گيري مناسب شلمغاني، ملعون و مطرود ماند و لعن امام موجبـات كنارگذاشـتن او را از    موضع

  .  سوي جامعه اماميه فراهم آورد
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  افكنان به مثابه ضد فرهنگ  بازنمايي شبهه. 3-3

ها از  ههدهد بخش قابل توجهي از شب نشان ميهاي وارد بر مسئله مهدويت  بررسي شبهه

ناحيه افرادي مطرح شده است كه شخصيت آنان از سـوي جامعـه اسـلامي معتبـر و معتمـد      

 1.دانسته شده است و حركت آنان به عنوان جرياني فرهنگي با صبغه ديني پذيرفته شده بـود 

اين نكتـه  . كارگزار امام بودنداي از زمان وكيل يا  ويژه كه تعدادي از شبهه افكنان در برهه به

هـا را   هـا، آن  شد جامعه اسلامي، ناخواسته و بدون داشتن نگرشي نقادانه به شـبهه  موجب مي

  توانست به ماهيت حقيقـي جريـان ضـدفرهنگي شـبهه     تر مي در اين فرض جامعه كم. بپذيرد

گرد و لذا عملاً بـا  افكنان شك كند و رويكرد ناصواب آنان را در مورد امامت، به ديده تأمل بن

با توجه به اين نكتـه   :ائمه. شد كه كانون آن درون جامعه اسلامي بود رو مي بحراني روبه

كننـدگان و بيـان عاقبـت شـوم و      مهم در اقدامي اساسي در پي معرفي چهـره واقعـي شـبهه   

شـد  كنندگان بود و موجـب   اين اقدام ضربه محكمي بر اعتبار شبهه. سرانجام بد آنان برآمدند

در ظـاهري موجـه جلـوه     :افكناني كه به عنـوان اصـحاب ائمـه    سابقه آن دسته از شبهه 

نتيجه اين اقدام هوشـمندانه  . كردند، مورد خدشه قرار گيرد و اظهارات آنان زير سؤال برود مي

در  :در حقيقـت ائمـه  . افكنان بود  ، سلب اعتماد جامعه اسلامي از شبهه:از سوي ائمه

هـاي   اعتنايي از كنار شخصيت و بسيار دقيق كاري كردند كه جامعه با بياقدامي حساب شده 

هاي آنان بـاقي نمانـد و    گر و حركت ضدفرهنگي آنان عبور كند و خريداري براي شبهه شبهه

بـه  . گيري آنان فـراهم شـود   به اين ترتيب، زمينه طرد آنان از سوي جامعه و در نتيجه گوشه

طوسـي،  ( »اشـباه الحميـر  «بن ابي حمزه و همفكـرانش را  ، علي 7عنوان نمونه، امام هفتم

؛ تـا  )460ص: 1371كشي، ( خواند» حمير الشيعه«، واقفه را 7و يا امام جواد) 67ص: 1417

در اقـدامي جالـب    7امام هشتم. هر گونه همراهي با او از سوي جامعه حماقت دانسته شود

قفي خواند و آنان را بازمانده از حقيقت دانستند، وا را قائم مي 7توجه، كساني را كه امام هفتم

 :بيـت  ها را به منزله نصاب و دشمنان اهلآن 7همچنين امام جواد). همان( معرفي كرد

ابـن   شناسـي حركـت ضـدفرهنگي علـي     در حقيقت، آن حضرت بـا جريـان  ). همان( بر شمرد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريان عبارت است از تشكل، جمعيت و گروه اجتماعي معيني كه علاوه بر مباني فكري، از نوعي « . 1

پس دارا بودن صبغه اجتماعي و انديشه مشخص، رفتار معين و مرتبط با ... رفتار ويژه برخوردار است

 ).20ص: 1389خسروپناه، ( »اند هاي جريان اجتماعي انديشه و داشتن تعدادي پيرو، ويژگي
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قعيت اجتمـاعي و  حمزه و همفكرانش، انحرافات آنان را بازنمايي كرد و با همين اقدام، مو ابي

گيري آنان و طـرد   اعتبار آنان را در جامعه اسلامي از آنان سلب و به اين ترتيب، زمينه گوشه

ها را از سوي جامعه فراهم كرد تا ديدگاه ناصواب ايشان در مورد مهدويت، از سوي جامعه  آن

بـه   همچنين حسـين بـن روح نـوبختي در پاسـخ    . اسلامي و افكار عمومي كنار گذاشته شود

عنـوان  » مخـذول ضـال مضـل   «ها از انحراف ضد فرهنگي شلمغاني، او را بـه   سؤالات قمي

امـام حسـن    ).373ص: 1417طوسـي،  ( سـاخت و ارتـداد احمـد بـن هـلال را مطـرح كـرد       

در ). 535ص: 1371كشـي،  ( نيز احمد بن هلال را صوفي رياكار و بازيگر خواند 7عسكري

گيـري، رفتـار احمـد بـن هـلال را بـه مثابـه         با اين موضـع  7حقيقت، امام حسن عسكري

دانست و نقاب از چهره كسي برداشت كه پنجاه و چهار بـار بـا پـاي     ضدفرهنگ مهدويت مي

نرسيده است و لذا از پذيرش نيابت  7؛  اما به عمق و كنه حج و لقاي امام)همان( پياده رفته

 7اكنـي در اطـراف امامـت امـام دوازدهـم     رپزند و رفتار او موجب شـبهه   نايب او سرباز مي

رفتـه  اي خيال كنند با توجه به اين كه او پنجاه و چهار حج با پاي پياده  شود؛ چرا كه عده مي

است،  به چنان زهد و تقوايي دست يافته كه نتيجه آن شناخت حـق از باطـل اسـت و بـدان     

نيـز او را بـه عنـوان نايـب امـام       دليل كه او نيابت محمد بن عثمان را نپذيرفته اسـت، آنـان  

بديهي است پيامد اين نوع نگاه به امامت جريـان ضـدفرهنگي اسـت كـه     ). همان( نپذيرفتند

  .است 8نتيجه آن انكار امامت امام حسن عسكري و امامت امام دوازدهم

  تبديل تهديد شبهه به فرصت بيان . 3-4

افكنـان، نشـان     فكـري شـبهه   در تعامل با انحرافات: و بررسي استراتژي ائمه تحليل

طلـب   هاي دشمنان فرصـت  دادند و حيله شناسي اهتمام زيادي مي به دشمن :دهد ائمه مي

اي  شد؛ به گونه گاه مورد غفلت واقع نمي براي نفوذ به سامانه اعتقادي اماميه از منظر آنان هيچ

در نتيجـه  ، غفلـت از بيـداري دشـمن و ناديـده گـرفتن مكـر و خدعـه او و        7كه امام علي

بـراين  ). 79ص: 1414سيدرضـي،  ( دهد گرفتارشدن به آن را به شدت مورد نكوهش قرار مي

گر و مراقبت از  هاي مهدويت، فطانت و زيركي در مواجهه با شبهه اساس، در مواجهه با شبهه

هـاي   رود و بـه اصـطلاح در مواجهـه بـا شـبهه      افتادن در دام او، اصلي اساسي به شمار مـي 

گـر واقـع    جه به اين نكته بسيار مهم است كه بازيچه و مقهـور شـبهه يـا شـبهه    مهدويت، تو

هـا را   توان آن گيرد، لوازمي دارد كه نمي اي شكل مي واقعيت اين است كه وقتي شبهه. نشويم
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گيـرد؛ ايـن رويكـرد، نسـبت بـه       جا كه شبهه سازماندهي شده شكل مي ناديده گرفت و از آن

گر نتواند بـا   كند كه شبهه طلبد و مراقبتي و احتياطي اقتضا مي شبهه برخوردي هوشمندانه مي

تـوان   بـر پايـه ايـن سـخن، مـي     . ها، افكار عمومي را بازيچه دست خود قرار دهد طرح شبهه

هاي مهدويت از معلول عبور كرده و علـت   در تعامل با شبهه :دريافت كه در حقيقت، ائمه

د تا به اين ترتيب، بتواننـد در سـايه آن، در آينـده و    ان و خاستگاه شبهه را مورد توجه قرار داده

اين مسئله از دو جهت حـائز اهميـت   . هاي مهدويت پاسخ دهند براي هميشه نسبت به شبهه

  :است

هـاي زيديـه و واقفـه و     ها به شبهه در برخورد با شبهه :سبك ائمهنخست آن كه اگر 

ي مهـدويت در زمـان مـا ثمـره و     هـا  نظاير آن معطوف و محدود شود، براي مواجهه با شبهه

از ايـن رو،  . هاي واقفه و نظاير آنان، امروزه منسوخ شـده اسـت   كاربردي ندارد؛ چرا كه شبهه

تـرين   توان بـر اسـاس آن بـه پيچيـده     سبكي در پيش گرفتند كه به عنوان الگو مي :ائمه

اقـدام  قبل از پاسخ بـه شـبهه بـر ايـن      :دوم آن كه ائمه. هاي مهدويت پاسخ گفت شبهه

هاي وارد بر مهدويت و پاسخ آن بازنشر داده نشود تا به ايـن طريـق    مواظبت كردند كه شبهه

 :بر ايـن اسـاس، ائمـه   . گر فراهم نشود محمل تبليغ شبهه و بزرگ كردن شخصيت شبهه

منطقي هوشمندانه در پيش گرفتند و از پديد آمدن بحراني معرفتي در سامانه اعتقادي اماميه 

 :يابيم كه ائمـه  با شبهات مهدويت، موردي نمي :در مواجهه ائمهلذا . ندپيشگيري كرد

هاي شخص و يا جرياني پرداخته باشند و اين  و يا اصحاب ايشان به صورت مستقيم به شبهه

در مواجهـه بـا ايـن     :گر منجر شده باشد، بلكه ائمه شدن شخصيت شبهه مسئله به بزرگ

شـاهد ايـن   . انـد  مت و مهدويت را مورد توجه قرار دادهگونه موارد، هوشمندانه اصل مسئله اما

محمد بن عيسي . وجود داشته است :در زمان ائمهاست كه سؤالات  ي ازحجم انبوهادعا 

اي را از سؤال و جواب در اين باره گـرد آورده كـه    يقطيني دراين باره گفته است كه مجموعه

شناسي سؤال  به گونه اين، با وجود). 73ص: 1417 طوسي،( رسيد هزار مي ها به پانزده آنتعداد 

بـه هـيچ يـك از     :و ائمـه  پرداخته نشده است :بيت اهلو يا ثبت و طرح آن از سوي 

هـاي   گويي به فـلان دسـته از شـبهه    مثلا تو نسبت به پاسخكه اند  اصحاب خود دستور نداده

 ـ . مهدويت موظف هستي هـاي   ا شـبهه اين مسئله خود گواه برآن است كه اين گونه مقابلـه ب

گـر بهـايي داده شـده باشـد، روشـي       كه به شبهه هم بدون اين آن :مهدويت از سوي ائمه
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  بـا شـبهه   :بيـت  پرهيز از مناظره مستقيم اهل .رود ها به شمار مي مناسب در مواجهه با آن

افكنان، گواه ديگري بر اين نكته است؛ چنان كه ابن روح به عنوان نائـب امـام از منـاظره و    

   ).  307ص: 1417همان، ( ه با شلمغاني دوري جستمباهل

   با شبهه ارائه الگوي مطلوب برخورد. 3-5

 :بيـت  هاي مهدويت، گوياي آن اسـت كـه اهـل    با شبهه :بررسي و رويارويي ائمه

هاي مهدويت ارائه كردند كه عمل به آن از سوي جامعه  الگويي مناسب براي برخورد با شبهه

هاي فكري و فرهنگي مسدود كنـد و آن، عـدم    ها را به لايه نفوذ شبههتواند روزنه  اماميه مي

  : گويد مي 7بن حبيب به نقل از امام صادق  حازم. تصديق شبهه است

الامر غيبتي طولاني دارد و اگر كسي آمد و از غسل و كفن او به تو خبر داد و  صاحب

  ). 424ص: همان( زد، او را تصديق نكن دستان خود را به معني دفن او به هم

امـام  . متنـاظر اسـت   4شبهه طول عمر امام مهـدي بر  7ترديد سخن امام صادق بي

افكن با رويكرد ترديد در طـول عمـر در پـي انكـار      با توجه به اين نكته كه شبهه  7صادق

گـر عنـوان    است؛ راهكار مواجهه با اين شبهه را عدم تصـديق شـبهه   4امامت امام مهدي

دانست كه توجيه طول عمر و ارائه شواهد قرآني براي  به خوبي مي 7در حقيقت، امام. كردند

. پـردازد  افتد و لذا به آن نمي شبهه افكني كه در پي پاسخ و يافتن حقيقت نيست، مقبول نمي

پيروان ايشان، شبهه را تصديق نكنند؛ چرا كه تصديق  بسيار مهم است كه :اما براي ائمه

شبهه، باز كردن راه نفوذ فرهنگ دشمن به سامانه اعتقادي اماميه است و پذيرفتن شبهه بـه  

مثابه ترديد در حقيقت و قرار گرفتن در جبهه باطل است و اين مسئله به تزلزل اعتقاد انسـان  

افكنـان از سـوي     هـاي شـبهه   حالي كه اگـر شـبهه  گردد؛ در  باور در امر امامت منجر مي امام

منتظران تصديق نشود و اصل اعتقاد به مهدويت و لوازم آن از سوي منتظران حفظ گردد؛ باز 

  .گردد تبيين اين مقوله و تقويت بنيادهاي معرفتي آن به تناسب اقتضائات زمان ممكن مي
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  ويتمهد هاي شبههدر پاسخ به  :شناسي مواجهه ائمه نمودار سبك
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  گيري نتيجه

ممارسـت و علـم    يـل بـه دل هـاي مهـدويت،    بـا شـبهه   :سبك و شـيوه تعامـل ائمـه   

ها به عنـوان مـدل الگـويي بـراي كسـاني كـه مايلنـد         در برخورد با اين شبهه :بيت اهل

 ينا يرماندگا. ها پاسخ دهند؛ نيازي اساسي است هاي مهدويت را واكاوي كنند و به آن شبهه

هاي واقفـه بـر    هايي نظير شبهه شبهه يدر برانداز يتموفق ها، به جهت تعامل با شبههاز مدل 

تواند در زمـان مـا بـه عنـوان راهبـرد اساسـي در        مي :دهد سبك ائمه مهدويت نشان مي

ويژه كه آنان در اقدامي هوشـمندانه در   هاي مهدويت مورد توجه قرار گيرد؛ به مواجهه با شبهه

به منظور دفع شـبهه و بـراي پيشـگيري از     :ائمه. اند مواجهه داشته ها سه مرحله با شبهه

گر، تهديد ناشي از شبهه را به فرصـت تبـديل    ها و زير نظر گرفتن شبهه وقوع آن، با رصد آن

گيري شبهه، با مناظرات علمي، به رفع شبهه پرداختند و پس  همچنين آنان حين شكل. كردند

گران مانع تجديـد و تشـديد    ماهيت حقيقي شبهه و لعن شبههاز شبهه با اقداماتي نظير تبيين 

  .شبهه شدند
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  إستناداً الى آية المودة  :إمامة أئمة أهل البيت
   1علي الرباني الكلبايكاني 

لاشك ولاريب فإن واحدة من الدلائل والبراهين الواضحة التي تثبت إمامة الأئمة الأثنى عشر 
قُلْ لَـا أَسـألَُكُمG   من سورة الشورى  23هي آية المودة وهي الآية  :لأهل بيت العصمة والطهارة

. والروايات الشريفة التي تتعلـق وتـرتبط بهـذه الآيـة المباركـة       Fعليَه أجَرًا إلَِّا الْمودةَ في القُْرْبى
والصـديقة   7الواردة في الآية وحسب تلك الروايـات هـم الإمـام علـي     »القربى«والمقصود من 

وبالطبع فإن هـذا  .  7وبقية الأئمة الأطهار من ذرية أمير المؤمنين علي 3الكبرى فاطمة الزهراء
جماع الطائفة الشيعية الإمامية الحقة، وهناك عـدد مـن علمـاء    الموضوع هو من جملة المسلمات وإ

  .:أهل العامة قد أذعنوا لهذا الأمر وتعاملوا معه بقدسية لاسيما حول أهل الكساء
وقد جعل البارئ عز وجل في هذه الآية الشريفة مودة أهل بيت الـوحي والرسـالة هـي بمنزلـة     

، ولانكون مبـالغين إذا قلنـا   6ا جدهم النبي الأكرمومثابة ومقابل لأجر أعباء الرسالة التي تحمله
يتماثـل   :بإن هذا الأمر يدل بشكل جلي بإن المقام والمرتبة المعنوية لهـؤلاء الأطهـار الأبـرار   

باللحمة بل هو اللحمة بعينها مع مقام ومرتبة الرسالة ومـن هـذا المنطلـق ونظـراً لكـون الافضـلية       
وبطبيعـة  .  :ة الإمامة لذا تثبت إمامة أئمـة أهـل البيـت   والعصمة هما من الشروط المهمة لمسأل

الأمر فإن الإمامة لها أبعاد ظاهرية باطنية وعلمية وعملية وأخلاقية وسياسـية ومـن منظـار الفكـر     
الإسلامي الأصيل فإن الذكورية هي واحدة من الشروط الثابتة للإمامة السياسية وعليه فـإن عـدم   

لايخدش بحال من الأحـوال بدلالـة    3سياسية لمولاتنا فاطمة الزهراءالإعتقاد والإيمان بالإمامة ال
وكذلك عدم وجود التقاطع والتضارب مـع مسـألة الإعتقـاد     :آية المودة على إمامة أهل البيت

فـي زمـن أميـر     7وإمامة الإمام الحسـن  6في زمن الرسول الأعظم 7بإمامة أمير المؤمنين
ذلك مـع الإعتقـاد بوحـدة الإمـام فـي كـل زمـان ؛        و –حسب مقتضى آية المودة  – 7المؤمنين

بإعتبار إن وحدة الإمام في كل زمان ليس المراد منها هو شخص واحد وهو من يملك مقام الإمامة 
وإنما المراد والمقصود من ذلك هو إن الإمام وعلاوة على إمتلاكه مقام الإمامة فإن له حق إعمال 

ة آخرى إمامين في عرض واحد وأحدهما في طـول الآخـر   الولاية والإمامة بصورة مستقلة، وبعبار
  .مثل نبوة وإمامة النبي موسى وأخيه هارون في زمان واحد 

  . ، المودة، الأفضلية، العصمة، الإمامة :آية المودة، أهل البيت :المصطلحات المحورية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مدينة قم المقدسة  –أستاذ في الحوزة العلمية . 1
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   »قيامة القائم«بالتلازم مع  »قيامة الموعود«دراسة ونقد تأويل 
   1نجاد عز الدين رضا

   2رحمان عشرية 

  3محمد علي برهيزكار 

من الواضح فقد أضحت عملية التاويل والتفسير بـالرأي بالنسـبة الـى التعـاليم الإسـلامية مـن       
وعنـد  . المعضلات والإشكاليات التي أصابت وأطالت بعض الفرق والتيارات والمذاهب الإنحرافية 

الكريم والتعاليم التي يتبعها المسـلمين هـي مفهـوم    في القرآن  »القيامة«الدقة والملاحظة نجد بإن 
  . واضح وجلي ومن هنا فلن تجد أدنى شك وشبهة لدى أغلب هؤلاء في هذا المضمار 

وقد تم في القرنين الماضين وبعد ظهور المذهبين المنحرفين البابي والبهـائي طـرح إدعـاءات    
للمسلمين ترجـع وتعـود الـى     »وعودقيامة الم«ونظريات غير صحيحة من جملتها إن تأويل مسألة 

ونسـخ   »قيـام القـائم  «قيام يوم القيامة والعالم الذي يأتي بعد الموت وبهذا فسـوف يكـون معنـى    
وتناولت هذه المقالة ومن خـلال إسـتعمال   . الشريعة القديمة وظهور الدين الجديد هي واحدة منها 

كـن مـن المعلومـات المكتبيـة هـذا      التحليلي وبعد جمع أكبر عـدد مم  –الاسلوب البحثي الوصفي 
الموضوع وهذه النظرية والرأي السائد والعمل على مناقشته بكـل أبعـاده، ومـن ثـم أخـذت علـى       
عاتقها مهمة الغور والتحليل والنقد المناسب وقد أثبت النتائج الحاصلة من كل ذلك الى إنه لـيس  

وإنما يوجد تناقضات ومهـاترات لمـا    هناك دليل عقلي ونقلي على تأويل القيامة بقيامة القائم فقط
  . تدعيها هذه الفرق الضالة تفقدها إستيعاب هذا الموضوع وبالتالي إثباته 

  . قيامة الموعود، قيام القائم، التأويل، البابية، البهائية  :المصطلحات المحورية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .العالمية  6معيد في جامعة المصطفى. 1

  .أستاذ مساعد في جامعة العلوم ومعارف القرآن الكريم . 2

  . »الكاتب المسؤول«طالب في مرحلة الدكتوراه في قسم الكلام الإسلامي جامعة قم . 3
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دراسة ونقد تعدد وكثرة الأديان في زمن عصر الظهور من خلال 

  النجاةالتأكيد على مقولة 
   1رضا حاجي إبراهيم 

   2السيد عبد االله مير أحمدي  

أخذت هذه المقالة مسؤولية البحث في مسالة وجود وعدم وجود الأديان وكثرتها وإنشطاراتها 
. في المستقبل ومدى تعين مصير تلـك الأديـان وقـدرتها علـى نجـاة وإنقـاذ أتبعاهـا وأنصـارها         

الى التطرق الى قضية الأديان وكثرتها وايضـاً الـى مسـألة    وبالإضافة الى ذلك تسعى المقالة هذه 
ويتناول التحقيق المذكور هذا في الوهلـة  . الواردة في التعاليم المهدوية  4منقذية الإمام المهدي

الإلـه  ( الأولى تحليل ودراسة كثرة الحقانية الدينية من منظار عقلي وذلك نظراً الى الحقيقة الغائيـة 
 »لجـون هيـك  «ية الخلاص والنجاة بالإعتماد على التحول في الكثرة الدينيـة  وتعدد عمل) الفلسفي

ومن ثم تتطرق الى بعض الآيات والروايات التي تتحدث عن الخلاص والنجاة بالإستناد الى وجـود  
فتصل الى نتيجة مفادهـا إن  . وذلك من المنظار النقلي والعقلي  4شخص الإمام المهدي الموعود

الكثرة الدينية لهيك مع وجود التناقض والتضارب فيها فهي عاجزة وغير قادرة بالفعل فـي تخـريج   
ومن جانب آخر وحسب . وتبرير إدعاء كثرة حقانية الأديان وعملية النجاة وجعلهما في مسير واحد 

تكـون سـبباً فـي تحقيـق الهدايـة       4الهداية ونورانية إمامة الإمام المهديالتعاليم المهدوية فإن 
 7الكاملة وظهور سيطرة وحاكمية الدين الإسلامي الحنيف هذا من جهة ومن جهـة آخـرى فإنـه   

كذلك . ومن خلال إجراء التحكيم بين أتباع الأديان ونفي عملية كثرة الأديان يثبت أحقية الإسلام 
لجميع طلاب الحق والحقيقة سبباً في نجاة وإنقاذ الجميـع وتبتنـي عمليـة     ونتيجة هدايته 7يكون

ومشروعه لخلاص الأرض والإنسان من مĤسي امتـدت قـرون    4النجاة للإمام الحجة ابن الحسن
  . العمل الجماعي والفردي والمادي والمعنوي والكوني  :طويلة على إعمال من قبيل
  . ة، الأحقية، الخلاص، المهدوية، عصر الظهور التعددية الديني :المصطلحات المحورية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .جامعة امير كبير الصناعية أستاذ مساعد في قسم علم الفلسفة في . 1

  ) . برديس الفارابي –الكاتب المسؤول ( دكتور في قسم كلام الإمامية في جامعة طهران. 2
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  تحليل أساس وقاعدة العدالة المهدوية 

  في عصر الغيبة وفق نظرية ولاية الفقيه 
  1حسين إلهي نجاد 

وبـالطبع فـإن    »الظهـور «و  »الغيبـة «تم في هذه المقالة تجسيم ورسم مقطعين زمانيين وهمـا  
ت لعصر الغيبة وذلك بإشراف وزعامـة ولـي الفقيـه،    مقطع الغيبة هو تداعيات وإفرازات وإرهاصا

واما مقطع زمن الظهور فهو تعبير وبيان عن المجتمع الذي يعيش في عصر الظهور بقيادة وحكومـة  
وأيضا فإن مجتمع عصر  »المجتمع المنتظر«ويعرف مجتمع عصر الظهور بعنوان  4الإمام المهدي

لحاظ المعرفة الغائيـة والعمـل المعرفـي حيـث إنهمـا      ب »المجتمع المنتظر«الغيبة يطلق عليه عنوان 
متداخلين ومعنى ذلك إن المجتمع المنتظر في مقطع ولي الفقيه يتحرك ويتجه صوب الوصول الى 
الغاية والهدف المنشـود للمجتمـع المهـدوي مـن قبيـل العدالـة والمعنويـات والإنسـانية والـدين          

فإن من جملة الأهداف والغايـات المهمـة التـي     إذن. ومحورية البارئ عز وجل ومحورية الأخلاق 
يبتغيها ويطلبها النظام المهدوي العالمي تحقيق العدالة للإنسانية جمعاء في مختلف مشـاربها وفـي   

  . جميع الجوانب والإبعاد الإنسانية 
ولاشك فإن تحليل اسس وقواعد تنفيذ العدالة المهدوية في عصر الغيبـة يـتم بيانـه وتوجيـه     

لعلاقة والنسبة الموجودة بين مجتمعي عصر الظهور وعصر الغيبة وعلى هذا الأسـاس يـتم   بواسطة ا
تعريف مجتمع عصر الظهور على إنه المجتمع المثالي والقدوتي ومجتمـع عصـر الغيبـة علـى إنـه      
مجتمع قابل لإستيعاب القدوة وقد جرى في هذه المقالـة بلـورة وتصـوير العلاقـة المتلازمـة بـين       

لغيبة ومجتمع عصر الظهور بإسلوب ودلالة عقلية ونقلية وتبـرهن المعطيـات العقليـة    مجتمع عصر ا
جنباً الى جنب مع التحليل النظري مسيرة وسير مجتمع ولي الفقيه مـع المجتمـع المهـدوي لتحقيـق     

  . العدالة 
نون العدالة المهدوية، ولاية الفقيه، أصل قبول القدوة، اصل السنخية، قا :المصطلحات المحورية

  . التضايف، عصر الغيبة، عصر الظهور 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أستاذ مساعد في قسم البحث والدراسات المستقبلية في مركز العلوم والثقافة الإسلامية . 1
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دراسة وتحليل الأستشهادات والإثباتات الروائية للتيارات الإنحرافية 

  على مذمة الفقهاء والطعن بهم 
   1محمد شهبازيان 

  2السيد عبد الرضا الحسناتي النجف الآبادي  

تعريـف معارفـه وعلومـه    من الطبيعي القول بإن فهم حقيقة الدين ومعرفة الأضرار الناجمة من 
وفي الحقيقة والواقع يمكن الإذعان والقبول بذلك بعد معرفة الناسخ . تحتاج الى متخصص عالم به 

والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص والمحكم والمتشـابه والأخطـاء والشـبهات التـي تقـع      
ى إن جميع الناس لهم القـدرة  واما السؤال الذي يقفز الى الذهن هنا هل ياتر. ضمن دائرته وحيطته 

والأستعابية المطلوبة لفهم وإدراك هذه العلوم ؟ وهل إن مجرد حصول المعرفـة الأوليـة يمكـن أن    
تعبد الطريق أمام فهم روح الدين والقوانين الحاكمة لتعاليمه ؟ وحسب حكـم العقـل والـدين فإنـه     

وذلـك مـن أجـل     :ئمـة الأطهـار  يجب الأستفادة من العلماء الأعلام والذين هم ورثـة علـم الأ  
ولاشـك فـإن رجـوع    . الحيلولة دون إيجاد الإنحراف والأعوجاج في الدين والرقي لفهمه الصحيح 

هو أصل لايمكن إنكاره وتغافله وقد ورد  »بتقليد العوام للفقهاء«والأمر  »رواة الحديث«الأمة الى 
ومن جهة ثانية فقد سعى من أدعى الدين كذباً وبهتاناً للوقـوف   :عن لسان وأحاديث أهل البيت

أمام المكانة الرفيعة والمنزلة السامقة والعمل الناجح والمؤثر لهؤلاء الطلائع التوعوية والمحـافظين  
على اركان الدين والذين استطاعوا بإفعالهم وسلوكياتهم من إدخال المجتمع في مدارات من الرقي 

ي، فبذلوا قصارى جهودهم لتشـويه صـورة ومكانـة المرجعيـة والفقاهـة فـي بـث        الروحي والمعنو
المزاعم الباطلة والشبهات الضالة، وبما إن أولئك النفر يعتقدون بـإن الفقهـاء الأعـلام والصـادقين     
يشكلون عقبة كأداء في طريقهم وغاياتهم الدنية ؛ لذا سعوا لبث الإتهامات والاباطيل الكاذبـة مـن   

حين ظهوره الميمـون والعمـل علـى قـتلهم فـي زمـن        7الفقهاء بوجه الإمام المهدي قبيل وقوف
الظهور ونسبة خصلة التقليدية وعدم مواكبت حفظة الدين ورعاته للتطـورات الزمانيـة والمكانيـة    

التحليلـي   –وتطرقت هذه المقالة ومن خلال إستخدامها الاسلوب الوصـفي  . والتقوقع على أنفسهم 
يات التي تمسكت بها تلك التيارات الإنحرافيـة مـن أجـل إثبـات مـزاعمهم الباطلـة       الى نقد الروا

وكانت النتيجة والثمرة هي إثبات ان بعض تلك الروايات هي مزورة وموضـوعة والـبعض الآخـر    
  . بالإضافة الى ضعفها يوجد فيها نوع من التحريف في المعنى وعدم صحة مصداقيتها

  . ، المذمة، الروايات، الفقهاء، آخر الزمان المراجعة :المصطلحات المحورية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .الكاتب المسؤول( العالمي 6باحث في معهد العلوم الإسلامية التابع لمركز المصطفى. 1

  .طالب في المرحلة الرابعة في الحوزة العلمية قم المقدسة . 2
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مع الشبهات  :معرفة وتشخيص أسلوب مواجهة الأئمة الأطهار

   )من خلال التأكيد على شبهات الواقفة( المهدوية
  1السيد مجتبى المعنوي 

فـي   :تتطرق المقالة التي بين أيدينا الى معرفة الأسلوب المتبع من جانـب الأئمـة الأطهـار   
.  »المهدويـة «ع الشبهات التي طرحها المشككون وصناع الشبهات ومروجيها في مسألة مواجتهم م

ولاشك فإن الهدف من ورائها هو عرض وتقديم القـدوة المناسـبة والإنمـوذج الراقـي والمتحضـر      
مع الشبهات الواردة على القضية المهدوية وذلك من أجـل إتخـاذ الموقـف     :لتعامل أهل البيت
ويمكن إستخلاص نتيجة من هذا التحقيق . ناجعة في تعاملاتنا في زماننا المعاصر الصحيح والآلية ال

من جهة كونهم أئمة معصومين وعلمهـم فـي قبـال الإزمـات      :مفادها هي إن تعامل أهل البيت
والصراعات المعرفية ينم عن وجود إستراتيجية لأجل الوقوف الـواعي والمحصـن أمـام الشـبهات     

التحليلي مستنداً على مطالعـة   –لتحقيق في هذه المقالة هو من نوع الوصفي إن أسلوب ا. المهدوية 
ومن الملاحظ فإن الغـور والبحـث فـي سـيرة أهـل      . وقراءة الكتب والمصادر الحديثية والتاريخية 

المعطائه توضح وتبين بشكل لايقبل الشك بإنهم ينطلقون في مواجهتهم مـع الشـبهات    :البيت
تبـدأ المرحلـة الأولـى قبـل بلـورة       :القضية المهدوية من ثلاثة مراحل وهيالمطروحة بالنسبة الى 

ووجود الشبهات على السطح ؛ وذلك بواسطة ترويج ونشر العلوم والمعارف المهدويـة وتوضـيح   
وامـا فـي   . مفاهيم هذه القضية فيكون ذلك منهج وقائي بالنسبة الى الوقـوع فـي دائـرة الشـبهات     

ل على إتخاذ المواقف الصارمة والحازمة والمخالفة الشديدة بالنسـبة الـى   المرحلة الثانية فهي العم
الشبهات المطروحة على المهدوية والعمل في مقام رفعها، وفي المرحلة الثالثة قلـع الشـبهات مـن    

  . جذورها وبالتالي عدم طرحها من جديد وحصرها ومن ثم موتها في مهدها 

، المهدوية، معرفة الأسلوب، السـؤال،  :الشبهات غير العلمية، الأئمة :المصطلحات المحورية
  .الإجابة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .طالب في المرحلة الرابعة ؛ الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة . 1
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The Stylistics of Imam’s Confrontation with Mahdism Doubts 
(with Emphasis on the Waqifite Shia’s Doubts) 

Seyyed Mojtaba Ma’navi1 
The present research addresses the “stylistics of Imams in 

confronting the doubts of the doubt-creators on the issue of Mahdism” 

and the purpose of its implementation is providing an appropriate 

model of Ahl al-Bayt’s interaction with the imposed doubts on the 

Mahdism in order to confront intelligently in the contemporary times. 

The assumption of this research is that the interaction of Ahl al-Bayt 

because of their infallibility and their knowledge and cognition in 

dealing with the epistemical crises, is accompanied by a strategy for 

intelligently confronting the Mahdism’s doubts. The research method 

in the article is a descriptive-analytic type based on the studying of 

historical and hadith books. Studying the life story of Ahl al-Bayt 

shows that Imams have intelligently acted in three stages in 

confrontation with the imposed doubts in relation to the issue of 

Mahdism. At the first stage, before the formation of any doubts, they 

have had a preventive approach toward the occurrence of the doubts 

by the promotion of the teachings of Mahdism and representation of 

the concepts of this issue. At the second stage, they have resolved the 

doubts with resistance and opposition toward the imposed doubts on 

Mahdism, and at the third stage, by eliminating the origins of the 

doubts and eradicating them, they have hindered the renewal and 

exacerbation of the doubts. 

Keywords: unscientific doubts, Imams, Mahdism, stylistics, 

question, answer. 
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Investigating and Analyzing the Narrative  
Citations of Deviated Flaws on the Aspersion of Faqihs 

Muhammad Shahbaziyan1, Abdoreza Hasanati Najaf Abadi2  
Understanding the religion and recognizing the damages caused by 

the distortion in the religious sciences demands the expertise and is 
actually possible after knowing the abrogating and abrogated, 
unconditioned and conditioned, general and specific, explicit and 
implicit and logical fallacy and judicial error. But the question is 
whether all people have a complete mastery of these sciences? Can 
mere primary acquaintance in understanding the spirit of religion and 
the rules governing the teachings be the solution? According to the 
wisdom and religion in order to prevent any deviations in the religion 
and its correct comprehension, it is necessary to benefit from the 
religious scholars who are the legacies of the Imams. In the People of 
the House’s words, the referring of the people to the “transmitters of 
the traditions” and the order of “following the faqihs by common 
people” is indisputable. On the other hand, the false claimants have 
made their every effort against the high status and successful and 
effective performance of these watchers and guardians to undermine 
the status of religious authority and expertise with invalid excuses. 
And because they have considered the learned and virtuous scholars as 
the barrier of their own way, they have tried to attribute accusations 
such as the confrontation of the faqihs with Imam Mahdi (A.S), the 
killing of the faqihs at the time of Appearance, being traditional and 
old-fashioned to these religious frontiers. This paper, with a 
descriptive-analytic approach, has criticized the traditions which have 
been resorted to by the deviated flaws in order to prove their false 
claims and it concludes some of the used traditions are fictitious and 
in addition to weakness, some of them suffer the distortion in meaning 
and wrong applicability.  

Keywords: review, aspersion, traditions, faqihs, Apocalypse. 
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The Fundamental Analysis of Mahdavi Justice  
at the Age of Occultation Based  

on the Theory of the Authority of the Qualified Faqih 

Hussein Elahinezhad1 
In this paper, two time periods of “Occultation” and “Appearance” 

has been depicted. The juncture of Occultation associates the society at 
the age of Occultation led by a qualified faqih and the Appearance time 
represents the society of the age of Appearance led by Imam Mahdi 
(A.S). The society at the age of Appearance as the “expected society” 
and the society at the time of Occultation as the “waiting society” 
overlap each other in terms of cognitive goal and function. That is the 
waiting society which is the society of the qualified faqih moves in the 
direction to reach the ultimate goal of Mahdavi society such as justice, 
spirituality, humanity, God- and ethics-centered religiosity. Therefore, 
among the important goals and objectives of the Mahdavi world system 
is the realization of justice in the global context in all aspects and 
dimensions of human life. The fundamental analysis of implementation 
of Mahdavi justice at the Occultation period is justified by the ties and 
relations between the two societies of the time of Appearance and the 
time of Occultation. Accordingly, the society of the time of Appearance 
is introduced as the modeling society and the society of the Occultation 
period is introduced as the model-accepting society. In this paper, the 
necessity relation between the societies of the Occultation period with 
that of Appearance era is justified with a rational-transcendental method 
and the rational data, along with the theoretical analysis, makes the 
accompanying of the qualified faqih’s society with Mahdavi society in 
the realization of justice obvious and clear.  

Keywords: Mahdavi justice, the authority of the qualified faqih, 
the principle of model-acceptance, the principle of similarity, the law 
of mutual correlation, the Occultation period, the Appearance period. 
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Reviewing and Criticizing the Plurality of Religions at the Time of 
Appearance with an Emphasis on the Issue of Salvation 

Reza Haji Ebrahim1, Seyyed Abdollah Mir Ahmadi2 
The present paper is responsible for investigating what role the 

presence and absence of abundance of religions in future plays on the 
determination of religions’ fate and the salvation of their followers. 
Moreover, it tries to investigate the plurality of religions and the 
rescuing feature of Imam Mahdi (A.S) in the Mahdism teachings. At 
first, this research analyzes and investigates the plurality of rightfulness 
from the rational point of view, and by considering the Ultimate Reality 
(philosophical God) and the plurality of salvation, based on the 
evolution in the religious pluralism of “John Hick”; then, it examines 
some of the verses and traditions about the salvation based on a 
narrative and rational point of view and based on the existential status 
of Imam Mahdi (A.S) and it concludes that the religious pluralism of 
Hick with a contradictory structure is incapable of justifying the claims 
of plurality of rightfulness of religions and their equal salvation. 

At one side, according to the Mahdism teachings, the guidance 
status and the light of Imamate of Imam Mahdi (A.S) leads to the 
realization of complete guidance and the emergence of dominance of 
Islam and at the other hand, Imam proves the legitimacy of Islam by 
judging among the followers of other religions by denial of the 
plurality of religions. Also, he is the cause of all the devotees’ 
salvation by guiding them and this rescuing feature of Imam Mahdi 
(A.S) is carried out with the collective, individual, material, spiritual 
and cosmic functions.  

Keywords: religious pluralism, rightfulness, salvation, Mahdism, 
the Age of Appearance. 
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Reviewing and Criticizing the Interpretation  
of the “Promised Judgment Day” to the “Qa’im Uprising”  

Ezzodeen Rezanezhad1, Rahman Oshriyeh2, Muhammad Ali Parheezgar3 
Interpretation-orientation and subjective interpretation of the 

Qur’anic texts in relation to the Islamic teachings is the mal-

reflections entangling some of the deviational sects and flaws. 

“Resurrection” has a clear meaning in the Holy Quran and Muslim 

teachings. Therefore, there is no doubt about them in most cases. In 

the last two centuries, with the emergence of the two flaws of Babite 

and Baha’is, false allegations have been raised that among them is the 

interpretation of the teaching of the Muslim “promised Judgment 

Day” from the resurrection and the world after death to the “uprising 

of Qa’im” and the abolition of the previous religion and the 

emergence of the new one. The present paper, with a descriptive-

analytic method of research, and by collecting library-based data has 

presented this view and then analyzed and criticized it. The results 

indicates not only is no rational and transcendental reason for 

interpreting the resurrection to the uprising of Qa’im, rather it 

contradicts the claims of these sects. 

Keywords: promised Judgment Day, Qa’im uprising, interpretation, 

Babite, Baha’is.  
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The Imamate of the People of the House Based on the Verse of 
Kindness for the Kinsfolk (of the Prophet Muhammad P.B.U.H) 

Ali Rabbani Golpayegani1 
One of the reasons for the Imamate of the twelve Imams of the 

Household is the affection verse, verse 23 of the Surah al-Shūrā: “Say, 
I do not ask you any reward for it except love of [my] relatives” and 
the traditions related to it. Based on these traditions, the intended 
meaning of the “Ghorba” in the holy verse is Amir al-Muminin Ali 
(A.S), Fatima al-Zahra (A.S), and the other Imams from Amir al-
Muminin’s descendants. Imami Shi’ite has agreed on this issue. Some 
of the Sunni scholars have also accepted it especially about the People 
of the Cloak. In this holy verse, the kindness for the kinsfolk of the 
Holy Prophet (PBUH) is considered as the reward for his mission. 
This issue suggests that their spiritual status is measured by the status 
of the prophecy. Thus, considering that erudition and infallibility are 
the important conditions of Imamate, the Imamate of the Imams is 
proven. Imamate has the inward and outward, scientific and practical, 
moral and political dimensions. From Islam’s perspective, being a 
man is one of the requisites of political Imamate. Thus, not believing 
the political Imamate of Fatima al-Zahra (A.S) does not do any 
damage to the implication of the affection verse on the Imamate of the 
Household. Moreover, believing the Imamate of Amir al-Muminin 
(A.S) at the time of the holy Prophet (PBUH) and the Imamate of 
Imam Hasan (A.S) at the time of Amir al-Muminin (A.S)- according 
to the affection verse, is not incompatible with the unity of Imam at 
any time; because the purpose of the unity of Imam at any time is not 
that only one holds the position of Imamate; rather, it means that in 
addition to having the status of Imamate, Imam has the right to 
practice vicegerency and Imamate independently. In other words, 
having two Imams at one time, one follows the other like the prophecy 
and Imamate of Moses and Aaron at one time. 

Keywords: the affection verse, the Household, affection, erudition, 
infallibility, Imamate. 
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